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نظــام آمــوزش و ترویـج کشــاورزی از دیربــاز طلایـه‌دار نهضـت توســعه منابـع 
انســانی شــاغل و آینــدگان علاقه‌منـد و متقاضـی بـرای ورود بـه مشــاغل ایـن حوزه 
به‌شــمار آمده اســت. ترویج کشــاورزی در چارچــوب نظــام نـوآوری کشــاورزی، بـا 
تســهیل زایــش دانــش از طریق بـروز خلاقیت‌هــا و بهبود رونـد تســهیم و پـردازش 
آن بـه واسـطه هموارسـازی شـبکه‌مـدار فرایندهـای نشـر نـوآوری، در مهندسـی دانـش 
بــرای ارتقای ســطح توانمندی‌های جوامع کشــاورزان و روســتاییان نقــش بی‌بدیلی 
را ایفــا می‌نمایــد. در عیـن حـال متأثـر از تغییرات فزاینـده جاری در مناسـبات زندگی 
فـردی، حرفـه‌ای و سـازمانی بخش کشــاورزی و البته مناســبات کلان جاری در بســتر 
جامعه، این نظام آموزشــی تحول‌آفرین به نوبه خود تحــت تأثیــر تحــولات همه‌جانبه 
قـرار گرفتــه و هـم اکنـون بـا چالش‌هـای متعــددی نظیـر ضعـف در منابـع به‌ویـژه از 
حیـث کیفیـت منابـع انسـانی؛ ضعـف در تعامالت شـبکه‌ای بـا دیگـر کنشـگران نظـام 
خدمات‌رسـان بخش کشــاورزی؛ ضعف در انســجام سـاختار ســازمانی به‌ویژه در روابط 
میان صف و ستاد و ناکارآمدی در روش‌شناســی و فرایندهــای اجرایــی روبــه‌رو اسـت. 
افزون بــر اینهــا، امروزه انتظارات کارکــردی جدیدی از کارگزاران نظام ترویج و آموزش 
کشـاورزی مطـرح است کـه از کارکردهـای سـنتی مرتبـط بـا انتقـال دانـش و فنـاوری 
متمرکز بــر افزایش تولیــد محصـول بســیار فراتر می‌رود و مــواردی چون سـاماندهی 
مخاطبان در قالب تشــکل‌ها، تقویت نهادهــای محلی، شبکه‌ســازی، تــدارک خدمات 
مشــاوره‌ای در حوزه‌هایــی مثل بازاریابــی، کارآفرینی، تســهیلگری و مــواردی از ایـن 
قبیــل را نیــز در بــر می‌گیـرد. در ایـن بین پر واضح اســت کـه نظام ترویـج و آموزش 
کشــاورزی بـرای مواجهـه فعالانـه بـا چالش‌های یاد شـده و البتـه به منظـور بهره‌گیری 
لازم از فرصت‌هـای پیـش رو بـا هـدف تـداوم حیـات اثربخش خویـش، در ابعـاد مختلف 
سـاختاری، روش‌شناسـی آموزشـی و فرایندهـای مدیریـت سـازمانی بـه آسیب‌شناسـی 

علمـی، دگرگون‌سـازی و تعدیالت سـازگاری مسـتمر نیـاز خواهد داشـت.

دیباچه



در طـول بیـش از هفت‌دهـه تاریخ پرفـراز و نشـیب ترویج و آموزش کشـاورزی  
ایران شـخصیت‌های برجسـته‌ای به‌خود دیده و رخدادهای بزرگی را از سـر گذرانده 
کـه ثبـت و ضبط روایت شـنیدنی آنهـا علاوه بر تقویـت بنیان‌های گفتگـو، می‌تواند 
دانـش و تجربیـات و ارتقـاء ظرفیت‌هـای جامعـه بـرای حـل مسـائل و چالش‌هـای 
بخـش کشـاورزی را در پـی داشـته باشـد. تبییـن رویدادهـای مهـم تاریـخ ترویج و 
آمـوزش کشـاورزی ایـران، تحلیل وقایع و ترسـیم روندهـای حاکم بر نظـام آموزش 
و ترویـج کشـاورزی، شـناخت دگرگونی‌هـای اثرگـذار و تحـولات ریشـه‌دار، واکاوی 
لایه‌هـای درونـی و پنهـان رخدادهـا و دسـتیابی بـه عمق حقایـق در لابـه‌لای بیان 
دیدگاه‌هـا و شـنیده‌های شـاهدان، ناظـران و فعـالان بخـش کشـاورزی، گنجینه‌ای 

ارزشـمند و روایتـی درس‌آمـوز و بـه غایت شـنیدنی و خواندنی اسـت.
بـر مبنـای درک اهمیـت و به‌منظـور ارج نهـادن بـر دانـش و اندوخته‌هـای 
تجربـی و میدانـی پیش کسـوتان ترویـج و آمـوزش کشـاورزی، تهیـه و تدویـن 
"تاریـخ شـفاهی آمـوزش و ترویـج کشـاورزی ایـران" به‌عنـوان سـندی مانـدگار و 
حاصـل گفت‌وگـو بـا پیش کسـوتان ترویـج و آمـوزش کشـاورزی مطمح نظـر قرار 
گرفته‌اسـت تـا از ایـن رهگـذر در راسـتای ثبت و بسـط فرهنـگ پرافتخـار ترویج 
و آمـوزش کشـاورزی کشـور گامـی هـر چنـد کوچک برداشـته شـود. شـایان ذکر 
اسـت کـه مجموعـه تاریخ شـفاهی کشـاورزی ایران در سـایت موسسـه آموزش و 
)agrilib.areeo.ac.ir( ترویج کشـاورزی و تالار ترویج دانش و فنون کشـاورزی 

به‌صورت رایگان برای استفاده همگان در دسترس قرار گرفته است.
سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، رکن توسعه کشاورزی دانش‌بنیان

سیدکریم موسوی و عباس نوروزی



نام و نام خانوادگی: احمدعلی عباس‌آبادی
سال تولد: 1320

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شرح مختصری از زندگی مهندس احمدعلی عباس‌آبادی
شـادوران مهندس احمدعلی عباس‌آبادی در سـال 1320 در شهرسـتان بیرجند در اسـتان 
خراسـان جنوبـی فعلـی دیـده بـه جهان گشـودند. پـس از تحصیالت ابتدایی و دبیرسـتان در 
بیرجنـد بـه دلیـل علاقـه به رشـته کشـاورزی در آزمون ورودی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه 
تهـران در اواخـر دهـه 1330 خورشـیدی ثبت نام کرده و قبول شـدند. پـس از دانش‌آموختگی 
در اوایـل دهـه 1340، دوران خدمـت نظام‌وظیفه خود را به عنوان سـپاهی ترویـج و آبادانی در 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان گذرانده و در سـال 1345 به عنوان کارشـناس جذب سـازمان 
عمران جیرفت در اسـتان کرمان شـدند. ایشـان مدارج اداری را در سـازمان یادشـده به تدریج 
طـی کـرده و تـا سـطح معاون سـازمان ارتقا پیدا کردند. سـپس به اداره کل کشـاورزی اسـتان 
هرمـزگان منتقـل شـده و ابتـدا در کسـوت معـاون فنـی و بعـد به عنـوان مدیر کل کشـاورزی 
اسـتان خدمـت کردنـد و به صـورت هم‌زمان سرپرسـتی امـور منابـع طبیعی )سـرجنگلداری( 
اسـتان را هـم برعهـده داشـتند. ایشـان در سـال 1363 بـا حفـظ سـمت بـه عنـوان مدیـرکل 
کشـاورزی اسـتان هرمزگان، به عنوان مدیر کل کشـاورزی سـازمان ترویج کشـاورزی منصوب 
شـدند. در حالی‌کـه در بـازه زمانـی پنج سـاله 1358 تا 1363 چندین نفر مسـئولیت سـازمان 
ترویـج کشـاورزی را برعهـده داشـتند، بـا انتصـاب ایشـان مدیریـت سـازمان ترویج کشـاورزی 
از ثبـات و پایـداری برخـوردار شـد، بـه طوری‌کـه ایشـان بـه مـدت 9 سـال و تـا سـال 1372 
مدیـرکل سـازمان ترویـج کشـاورزی بودنـد. از مهم‌تریـن وقایـع دوره مدیریتی آقـای مهندس 
عباس‌آبـادی در سـازمان ترویـج کشـاورزی می‌توان بـه این موارد اشـاره کرد: انتـزاع طرح‌های 
افزایـش تولیـد محصـولات کشـاورزی از سـاختار تشـکیلاتی سـازمان ترویـج کشـاورزی؛ آغاز 



برنامـه‌ای بـا عنوان “طرح‌های مشـترک تحقیقـی- ترویجـی” و برگزاری دو سـمینار در همین 
خصـوص؛ اهتمـام بـه برگـزاری سـمینارهای علمـی ترویـج کشـاورزی بـا همـکاری اسـاتید 
دانشـگاه به صورت سـالیانه یا حداکثر دو سـالانه؛ عقد قرارداد با دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه 
تهـران جهـت تربیـت دو دوره کارشناسـی ارشـد معـادل ترویـج و آمـوزش کشـاورزی از میان 
مدیـران و کارشناسـان وزارت کشـاورزی سـابق جهـت توسـعه تفکـر ترویجـی در مسـئولین 
و کارشناسـان وزارت یادشـده؛ اسـتخدام گسـترده مـروج کشـاورزی جهـت اشـتغال در مراکـز 
خدمـات کشـاورزی؛ توسـعه قابل ملاحظه حجم انتشـارات سـازمان ترویج کشـاورزی در قالب 
نشـریه ترویجـی و کتـاب؛ و ایجـاد دفتـر همکاری‌هـای مشـترک سـازمان ترویـج کشـاورزی 
و دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تهـران. در سـال 1371 شـورای عالـی اداری طـی مصوبـه‌ای 
سـازمان‌های تحقیقـات کشـاورزی، آموزش کشـاورزی و ترویـج کشـاورزی را در یکدیگر ادغام 
و تشـکیل سـازمانی بـا عنوان سـازمان تحقیقات، آمـوزش و ترویج کشـاورزی را مصوب نمود و 
بـه ایـن ترتیب، آقای مهنـدس عباس‌آبـادی آخرین مدیر کل سـازمان ترویج کشـاورزی بودند 
و از سـال 1372 کـه آخریـن سـال حضـور ایشـان در سـازمان ترویج کشـاورزی بود، سـازمان 
ترویـج کشـاورزی تبدیل به معاونتی در پیکره تشـکیلاتی سـازمان تحقیقات، آمـوزش و ترویج 
کشـاورزی )تـات( شـد. مهنـدس عباس‌آبـادی پـس از کناررفتـن از سـازمان ترویج کشـاورزی 
مدتـی در سـازمان تـات بـه عنـوان مشـاور مشـغول بـه فعالیت بـود و پـس از آن بـا انتقال به 
معاونـت نظام‌هـای بهره‌بـرداری وزارت کشـاورزی و بـه عنوان مدیـر کل یکی از دفاتـر معاونت 
مذکـور بـه فعالیـت خـود ادامـه داده و سـرانجام در نیمـه‌ دهـه 1370 خورشـیدی از خدمـت 

بازنشسـت شدند.



باسمه‌تعالی

سـازمان ترویـج کشـاورزی از بدو تأسـیس با فـراز و فرودهایی مواجه بوده اسـت. بی‌شـک 
داشـته‌اند.  تعیین‌کننـده  نقشـی  عباس‌آبـادی  مهنـدس  مرحـوم  آن،  بالندگـی  و  رشـد  در 
سـعه‌صدر، منـش و تواضـع، دیـد بلندمـدت و آینده‌نگـر، جامع‌اندیشـی، همدلـی و مهربانـی با 
همـکاران، احتـرام و تکریم محققین و اسـاتید گوشـه‌ای از ویژگی‌های ارزنده ایشـان می‌باشـد. 
و این‌گونـه بـود کـه در زمـان مسـئولیت ایشـان بـا ارتبـاط عالـی بـا سـازمان برنامـه و بودجه 
توانسـت اعتبـارات خوبـی جلـب و جذب نموده و سـازمان را مجهز و ارتقا بخشـد. روانش شـاد

دکتر غلامحسین زمانی 

استاد ترویج کشاورزی دانشگاه شیراز

رئیس وقت دانشگاه شیراز در زمان مسئولیت زنده‌یاد مهندس احمدعلی عباس‌آبادی
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 بخش اول مصاحبه انجام‌شـده بـا جناب آقای��
مهندس احمدعلی عباس‌آبادی

کمیته تدوین تاریخ شفاهی آموزش و ترویج

تولد در بیرجند تا ورود به دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران 
WW بسـم‌الله الرحمـن الرحیـم، امـروز اول خردادمـاه 1400 افتخـار داریم خدمت 

اسـتاد گرامـی جناب آقای مهنـدس عباس‌آبادی پیش کسـوت ترویج کشـاورزی 
ایـران و آخرین مدیر کل سـازمان ترویج  هسـتیم. در قالب برنامه تاریخ شـفاهی 
آمـوزش و ترویج کشـاورزی برآنیـم تا تاریخ 70-80 سـاله آمـوزش و ترویج را از 
زبـان بـزرگان و پیش کسـوتان‌مان بشـنویم. مـا تـا زمانی کـه در مورد این سـیر 
تاریخـی و رخدادهـای آن یـک تحلیـل درسـتی نداشـته باشـیم و تـا زمانی که 
جسـارت پرداختـن به مسـائل و گفتن حقیقت را نداشـته باشـیم، قطعـاً در مورد 
شـرایط موجـود هـم نمی‌توانیم به‌درسـتی تجزیـه و تحلیـل کنیم و چشـم‌انداز 

درسـتی برای آینده ترسـیم نماییم.

WW ابتـدا می‌خواهیم بـا زندگی شـخصی جناب آقای عباس‌آبادی آشـنا شـویم
و بعد ورود شـما به وزارت کشـاورزی و گام‌به‌گام جلو برویـم. از لحاظ زمان ‌هم تا 
جایـی که خود شـما تشـخیص بدهیـد و به ما افتخـار دهید در خدمت هسـتیم. 
اگـر هم صلاح دانسـتید و مباحثی نیاز به تکمیل داشـت در جلسـات تکمیلی در 
خدمت خواهیم بود. درخواسـتی که داریم این اسـت که اسـناد و مدارک خدمتی 
‬خـود را در صـورت صلاحدید در اختیار مـا قرار دهید که در قالـب کتاب مربوطه 

منتشر شود. 
بـه نـام خـدا، عـرض کنـم کـه مـن در شهرسـتان بیرجند در اسـتان خراسـان 
 جنوبـی در سـال 1320 در یـک خانواده معمولی متولد شـدم. تحصیالت ابتدایی و

دبیرسـتان در آنجـا بـودم و بـرای دانشـگاه بـا توجـه بـه علاقـه‌ای کـه بـه بخـش 
کشـاورزی داشـتم آمـدم در رشـته کشـاورزی ثبت‌نـام کـردم و ورود پیـدا کردم به 

دانشـکده کشـاورزی کـرج، تابـع دانشـگاه تهران. 
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استخدام در سازمان عمران جیرفت

بعد از فارغ‌التحصیلی هم‌ دوره خدمت نظام وظیفه را در سیستان و بلوچستان در 
 سـراوان گذراندم. بعد از خدمت نظام هم در یک آزمونی که سـازمان عمران جیرفت

برگـزار کـرده بـود شـرکت کـردم و در سـال 1345 به سـازمان عمـران جیرفت به 
عنوان کارشـناس وارد شـدم. با تلاشی که داشـتم و بدون وابستگی مراحل پیشرفت 
کار را در همـان سـازمان تـا حـد معـاون سـازمان طی کـردم. بعد هم رفتم اسـتان 
 هرمـزگان و معـاون فنـی شـدم و بعـد هم مدیرکل کشـاورزی اسـتان هرمـزگان و

هم‌زمـان اولیـن اسـتانی بـودم کـه علاوه بـر مدیـرکل کشـاورزی، سرپرسـتی امور 
منابـع طبیعـی کـه در آن زمـان به"سـرجنگلداری" معـروف بـود را هم داشـتم. 

تصدی مسئولیت سازمان ترویج کشاورزی

تا سال 1363 که بنا بر پیشنهاد وزارت کشاورزی به سازمان ترویج آمدم. سازمان 
 ترویـج کشـاورزی بـه ایـن دلیل مـورد قبول من بود کـه در عمل در این 18 سـالی
 کـه در جیرفـت و هرمـزگان فعالیـت اجرایـی و مدیریتـی داشـتم متوجـه شـدم

کـه جایـی که می‌تواند مشـکل کشـاورزی را حل کند و کشـاورزی را توسـعه دهد، 
بحـث ))ترویـج(( اسـت. بـه همیـن دلیـل خیلی هم خوشـحال شـدم که بـه این 
بخـش آمـده‌ام. ولـی وقتی‌کـه وارد سـازمان شـدم متوجـه شـدم کـه این سـازمان 
ترویـج نیسـت. بلکه یک سـازمانی اسـت که دارد خریـد و فروش بذر اصلاح‌شـده و 
تولیـد بـذر اصلاح‌شـده گنـدم و جـو را انجام می‌دهـد و به دلیـل این کـه اعتبارات 
خوبـی هـم داشـت بیش تر همـکاران علاقه‌منـد به خدمـت در آن قسـمت بودند و 

قسـمت ترویـج عملًا یـک واحد غیرفعالـی بود. 
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WW مسئولیت سازمان ترویج را از چه کسی تحویل گرفتید؟

زمانـی کـه مـن آمـدم بـه سـازمان ترویـج، آقـای دکتـر خسـروی قبـل از من 
بودنـد ولـی زمانـی کـه آمدم ایشـان رفتـه بودنـد. فکر می‌کنـم که معاون سـازمان 
ترویـج هـم در زمانـی کـه مـن بـه سـازمان آمـدم آقـای مهنـدس جمیـل علیزاده 
شـایق بودنـد که البته ایشـان حکم رسـمی نداشـت و به‌صـورت ابلاغی آنجـا بود و 

کار اصلی‌شـان رئیـس ترویـج مازنـدران بود. 

WWپس می‌شود گفت شما سازمان ترویج را از ایشان تحویل گرفتید؟
خیـر، چـون ایشـان که معـاون رسـمی نبودند و یک حکـم ابلاغی داشـتند که 
در غیـاب آن آقایـی کـه رفته بود بخـش ترویج را اداره می‌کـرد. در بخش طرح‌های 
افزایـش تولیـد هـم آقـای کریمی‌پور بودنـد کـه اداره می‌کردند و معـاون طرح‌های 
افزایش تولید در سـازمان بودند. سـازمان ترویج در آن زمان شـامل سـه بخش بود: 
یکـی، ترویـج بـود کـه عماًل نـه اعتبـاری و نـه فعالیتی داشـت. دیگـری طرح‌های 
افزایـش تولیـد بـود که بیش تـر  با کشـاورزان قرارداد بذر می‌بسـتند و بـذر مادری 
را می‌دادنـد و بـذر گواهی‌شـده را می‌گرفتنـد، بوجـاری می‌کردنـد و بعـد دوباره به 
کشـاورزان تحویـل می‌دادنـد. یعنـی عمده فعالیت سـازمان یک کار تجـاری بود. به 
همیـن دلیـل هـم بودجه قسـمت آموزش و ترویج در کل کشـور یک عـدد ناچیزی 
 بـود. یعنـی اگر بودجه کشـاورزی را به تعداد کشـاورزان تقسـیم می‌کردیم، دو ریال
 هـم سـهم آمـوزش و ترویج یک کشـاورز نبود. بخش سـوم هم معاونـت اداری مالی

بود که آن‌هم عمدتاً کار پشتیبانی طرح‌های افزایش تولید را انجام می‌داد. 
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اهتمـام بـه انتـزاع طرح‌های افزایـش تولید از سـاختار سـازمان 
کشـاورزی ترویج 

مـن به سـازمان ترویج آمده بـودم. روزی که ما آمدیم همه دسـتگاه‌های دولتی 
 فوق‌العاده مأموریت می‌گرفتند به‌جز ترویج. هر جا یک چیزی در ادارات کم و کسـر
 داشتند، می‌گفتند ترویج انجام بدهد، مثلًا آمار کندوها را احصاء کنید و حواله گازوئیل

بدهیـد. این‌هـا ناشـی از کم‌سـوادی و ناآگاهـی بـود. بحثـی کـه مـا با کارشناسـان 
ارشـدمان داشـتیم، ایـن بـود که این‌هـا می‌گفتنـد که فالن مدیـرکل نیروهای ما 
را بـه بیـگاری گرفتـه اسـت. مـن می‌گفتـم اگـر سـواد داشـت ایـن کار را نمی‌کرد. 
چـون خـودش زیـر بار نمی‌رفـت. نمونه هم مـی‌آوردم کـه البته تعداد کمـی بودند. 
آنجایـی کـه نیـروی مفیدی بـود زیر بـار ایـن کارهای متفرقـه نمی‌رفت که بشـود 
کارپـرداز یـا کارهایـی انجام دهد که در شـأن او نبـود. بنابراین تمـام تلاش من این 
بـود کـه ترویـج را بـالا بکشـم. یعنی آن چیـزی که احسـاس می‌کردم جـای آن در 
بخـش کشـاورزی خالـی اسـت، ترویج بود. ایـن بود کـه 15 روز پـس از این که من 
در آذرمـاه سـال 1363 آمـدم از این قسـت فاصلـه گرفتم و تمام اختیارات سـازمان 
را دادم بـه معـاون طرح‌هـای افزایـش تولید سـازمان کـه آقای علـی کریمی‌پور بود 
و ایشـان‌ هـم بـا اختیـار کامـل کارهای آنجـا را انجام مـی‌داد و ما هـم رفتیم دنبال 

این که چـه بایـد بکنیم.
اولیـن فکـری که بـه ذهن‌مان رسـید این بود کـه این بخش طرح‌هـای افزایش 
تولیـد و بخـش تجـاری را از سـازمان جـدا کنیم که البتـه این کار مخالـف هم زیاد 
داشـت. حتـی یکی از اسـاتید ترویـج در یکی از جلسـه‌های شـورای تحقیقات کنار 
مـن نشسـته بـود و بـه من گفـت تو می‌دانـی می‌خواهـی چـه کار کنـی؟ می‌دانی 
بیـکار می‌شـوی؟ گفتـم بلـه مـن می‌خواهم بیـکار شـوم. واقعـاً کارشناسـان ترویج 
از نظـر علمـی افـت کـرده بودنـد. وقتی‌که مقایسـه می‌کردیـم با قبـل از طرح‌های 
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افزایـش تولیـد می‌دیدیـم که همه به دنبـال ایـن کار بودند. در اسـتان‌ها می‌دیدند 
اگـر طرح‌هـای افزایـش تولیـد را از دسـت بدهنـد دیگـر نـه مأموریتـی اسـت و نه 
کشـاورز تحویـل می‌گیـرد. چون کشـاورز زمانی یک فـرد را تحویل می‌گیـرد که یا 
منافـع مـادی بـه او برسـد یا یک منفعـت علمی، ولی متأسـفانه کارشناسـان ترویج 
مـا از نظـر علمـی و فنی عقب‌مانـده بودند و خیلی از کشـاورزان از مـا جلوتر بودند. 
ایـن بـود کـه مـا رفتیـم به دنبـال ایـن قضیـه و دیدیم کـه مخالف زیـاد داریـم. با 
مدیرکل‌ها به دلیل این که خودمان قبلًا هم‌صنف ایشـان بودیم، مشـکلی نداشـتیم، 
ولـی رئیـس ترویج‌هـا به‌شـدت بـا این قضیـه مخالـف بودند. مـا جلسـات متعددی 
در اسـتان‌ها برگـزار کردیـم و توجیـه کردیـم کـه کار شـما ایـن نیسـت و این یک 
 داسـتان دیگر اسـت. حدود شـش ماه این کار طول کشـید تا خردادماه سال 1364

کـه دیگـر تقریبـاً زمینه فراهم شـد. پیشـنهاد دادیم بـه معاونت مربوطه کـه این را 
از سـازمان جـدا کنیـد و یـک مجری جـدا بگذارید. چـون طرح‌های افزایـش تولید 
ربطـی بـه مـا نـدارد و گفتـم که عملًا بـا ایـن کار نمی‌کنیـم و دلیلی نـدارد که آن 
را یدک بکشـیم و نیروها هم باید سـرِ کار خودشـان بروند. خوشـبختانه پذیرفتند و 
آقـای کریمی پـور کـه معاون طـرح و برنامه بـود، مجری طرح‌های افزایـش تولید به 
عنـوان یـک دفتر شـد. گفتیـم در اینجا دو طبقه سـازمان در اختیار ما هسـت، یک 
 طبقه با ایشـان باشـد و یـک طبقه با ما. حق تقدم نیروها را هـم به آقای کریمی پور

دادیـم. چـون نگـران بودیـم کـه یـک زمان مشـکلاتی پیـش بیایـد و ایـن طرح‌ها 
بخواهنـد برگردنـد بـه سـازمان. گفتیم چـون داریـد کار اجرایی می‌کنیـد هر کدام 
از نیروهـا را کـه می‌خواهیـد ببریـد. البته دوسـتان ترویجی قدیمی‌مـان یک مقدار 
نسـبت بـه ایـن کار مخالفـت می‌کردنـد کـه مـا آن‌هـا را آرام کردیـم. در دبیرخانه 
خـدا رحمـت کنـد آقای عمـو جعفری مانـد و خودش و دیگـر نیرویی نبـود. زمانی 
هـم بـود کـه اسـتخدام نیروهـای خدماتـی ممنـوع بـود. مـا بـا تجربه گذشـته که 
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داشـتیم، می‌دانسـتیم کـه مثاًل نیـروی ماشـین‌نویس را نمی‌شـود اسـتخدام کرد، 
ولـی می‌شـود بـا او قـرارداد پیمانکاری بسـت کـه مثلًا هر چـه تایپ کـرد به همان 
انـدازه حقـوق بگیـرد و چقـدر هـم خـوب جـواب داد. تـا روز قبـل فـرض کنیـد 
کارشناسـان می‌رفتنـد یـک گـزارش 6 یـا 7 صفحـه‌ای می‌آوردنـد و مـا چندین بار 
بایـد بـه آقـای عمـو جعفـری زنـگ می‌زدیـم کـه کار چـه شـد؟ آن بنده خـدا هم 
تالش می‌کـرد، بـا این‌حـال، سـه روز و چهـار روز طول می‌کشـید، ولـی امروز یک 
گـزارش 10 صفحـه‌ای هـم کـه می‌دادیـم دو سـاعت بعـد بـه مـا می‌دادنـد و ایـن 
مشـکل حـل شـد. از طـرف دیگـر، هر چـه در انبـار بود را هـم دادیم بـه  طرح‌های 
افزایـش تولیـد. گفتیـم مـا به انبـار نیـاز نداریم و ماشـین هـم هرچـه می‌خواهید، 
برداریـد. یعنـی تمـام امکانـات را دادیـم کـه ایـن داسـتان برنگـردد. خوشـبختانه 
هم‌زمـان ‌هـم دسـتور خـود معاونـت این بـود که اساسـنامه شـرکت بـذر و نهال را 
تهیـه کننـد کـه طول کشـید. چـون باید بـه مجلس می‌رفـت و بعد از یک سـال تا 
یـک سـال و نیـم تصویب شـد. وقتی قسـمت طرح‌هـای افزایش تولید جدا شـد، ما 

آمدیـم بـه دنبـال این کـه در ترویـج چه بایـد کنیم.

شروع طرح‌های تحقیقی- ترویجی

یکـی از داسـتان‌هایی کـه مـا به آن رسـیدیم این بود کـه تحقیقات هـر جا که 
می‌رفـت، می‌گفـت نتایـج کار مـن دارد در بایگانی خاک می‌خورد و کسـی نیسـت 
کـه ایـن را بـه مزرعه کشـاورز ببـرد و این اتهـام را به ترویـج می‌زدند. مـا هم عملًا 
دسـت‌مان خالـی بـود و هیچ پاسـخی هم نمی‌توانسـتیم داشـته باشـیم. تـا این که 
اندک‌انـدک از مناطـق بـه مـا گـزارش می‌رسـید کـه بـذری کـه تحقیقـات مثاًل 
بـرای اسـتان مرکـزی توصیـه کـرده دچـار سـرمازدگی شـده اسـت و از ایـن قبیل 
مشـکلات. مـا ایـن مـدارک را جمع‌وجـور کردیـم و بـه شـورای تحقیقـات بردیـم. 
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خوشـبختانه رئیس شـورای تحقیقات کشـاورزی آقای دکتر توفیقی بود که بسـیار 
مـرد شـریف و مؤمـن و درسـتی بود. وقتی‌که مـا این گـزارش را ارائه دادیـم آقایان 
روسـای مؤسسـات تحقیقاتـی خوش‌شـان نیامـد. ولـی آقـای دکتـر توفیقـی گفت 
ایـن گـزارش را هـر جا که شـما می‌گوییـد این‌گونه نیسـت، ثابت کنیـد. به‌هرحال، 
ایشـان حمایـت کردنـد و گفتند پیشـنهاد شـما چیسـت؟ گفتیـم پیشـنهاد ما این 
اسـت کـه چون کارهـای تحقیقاتی در مـزارع تحقیقاتـی و ایسـتگاه‌های تحقیقاتی 
انجام‌شـده اسـت، الان کـه می‌خواهـد بـرود در مزارع بـزرگ ایـن را در آن مناطقی 
کـه آقایـان توصیـه می‌کننـد، خود آن محقـق هم بیاید یـک بار دیگـر تحت عنوان 

طرح‌هـای ))تحقیقـی- ترویجـی(( بـا نظارت محقـق این کار انجام شـود. 

WWپس شروع طرح‌های تحقیقی- ترویجی از اینجا بود؟

بلـه از جایـی بـود کـه گزارش‌هایـی آمد کـه این توصیه‌هـای تحقیقاتـی جواب 
نمی‌دهـد. خیلـی عجیـب بود. مثاًل فرض کنیـد نتایـج تحقیقات می‌گفـت در این 
مزرعـه بـدون این کـه آزمایشـی انجـام شـود برای ایـن بـذر 30 کیلـو و 60 کیلو و 
90 کیلـو کـود بایـد مصرف شـود. مـا می‌گفتیـم کدام یکی؟ نمی‌شـود که هر سـه 
را اسـتفاده کـرد، کـه در آنجـا هـم آقـای دکتـر توفیقی حمایـت کردنـد و منجر به 
ایـن شـد کـه دوسـتان تحقیقاتی یـک مقـدار دقیق‌تر در ایـن قضیه عمـل کنند و 
 همین‌طور آفات و بیماری‌ها و سـایر حوزه‌ها. ما برای سـال اول 165 میلیون تومان

اعتبـار در نظـر گرفتیـم. در سـال بعـد دیگـر آن اتهامی که بـه ترویج می‌زدنـد، تمام 
شـد. دسـت آقایـان خالـی شـده بود و سـال بعـد ما اعتبـار بیش تـری گذاشـتیم. در 
دومیـن همایـش طرح‌هـای تحقیقـی- ترویجی کـه در کرج برگزار شـد، آقـای دکتر 
توفیقـی بـه محققیـن گفـت کـه کفگیـر بـه تـه دیـگ خـورده و مثـل این کـه دیگر 

مطلبـی ندارید. 
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ترویج، اساس توسعه کشاورزی

یعنـی مـن عرض می‌کنم بایـد ترویج آن‌چنان قوی شـود که الان خوشـبختانه 
شـما بـه این سـمت رفته‌ایـد و خیلی خوب اسـت کـه تحقیقات منهای یک سـری 
تحقیقـات پایـه‌ای، بقیـه تحقیقات بایـد دقیقاً آن چیزی باشـد که شـما می‌گویید، 
نـه این کـه بـرای خـودش بخواهـد تحقیـق کنـد. بایـد شـما ببینیـد در مزرعه چه 
مشـکلی وجـود دارد و آن مشـکل را منتقـل کنیـد. یـا جـواب دارید یـا ندارید. اگر 
نداریـد می‌شـود موضـوع تحقیقات تـان، نـه این کـه خودتـان هرچـه می‌خواهیـد 
انجـام دهیـد. بودجـه بخش کشـاورزی کشـور بـرای همه حوزه‌ها اسـت. بـه اعتقاد 
مـن ترویـج بایـد روی کل بودجـه بخـش کشـاورزی و کل سـاختار هزینه‌هایی که 
انجـام می‌شـود، تفکـر داشـته باشـد. در تمـام دنیـا پایـه اصلـی وزارت کشـاورزی 
ترویـج اسـت. ایـن حـرف را اگـر امـروز می‌گویـم، روزی اسـت که من در سیسـتم 
نیسـتم. وقتـی در کشـورهای توسـعه‌یافته محقـق بعد از 20 سـال می‌شـود مروج، 
ایـن نشـان می‌دهـد کـه مـروج خیلـی اهمیـت دارد. بنابراین، بـه این راحتی شـما 
یـک نفـر را بـه عنـوان مروج اسـتخدام نکنیـد. بایـد از هفت فیلتـر رد بشـود. واقعاً 
علاقه‌منـد باشـد و دانـش فنـی داشـته باشـد. امـروز کشـاورز از مـن کـه سـال‌ها 
کارکـرده‌ام، پیشـروتر اسـت و اطلاعاتـش از مـن بیش تر اسـت. وقتـی او بیش تر از 
مـن اطلاعـات دارد، آیـا مـن می‌توانـم او را راهنمایـی کنم؟ نمی‌شـود. مروج شـما 
بایـد در زمـان انتخـاب در وزارت کشـاورزی از همه جهات سـنجیده شـود و باید به 
چنیـن انسـانی برسـید. نمی‌شـود که شـما یـک نخبـه را بگیریـد و مثل بقیـه با او 
رفتار شـود. الان برعکس اسـت. می‌خواهم بگویم اگر قرار اسـت مشـکل کشـاورزی 
مملکـت حـل شـود، بایـد ترویـج را مـورد اهمیـت قـرار دهیـد. خوشـبختانه آقای 
دکتـر خـاوازی کـه از تحقیقـات آمده‌اند ایشـان حداقل باید شـهامت بـه خرج دهد 
کـه ایـن بـاغ خـودرو که در آن هـر گونه درختـی روییده اسـت را اصالح کند. من 
نمی‌گویـم افـراد بیکار شـوند. ولی اگر من کاری نـدارم، بروم خانـه حقوقم را بگیرم 
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بهتـر اسـت. یکـی از آقایـان مدیـران با من تمـاس گرفـت و آمدم و چنـد دقیقه‌ای 
نشسـتم، دیـدم یکـی پرونـده مـی‌آورد و دیگری طـرح مـی‌آورد و فقط نـگاه کردم 
و چیـزی نگفتـم. متوجـه شـد. گفـت مـا چـه کار کنیـم، می‌خواهیم نشـان دهیم 
کـه داریـم کار انجـام می‌دهیـم. گفتم عـزت زیاد و بلند شـدم آمدم. در کشـور کار 
خیلـی زیـاد اسـت. شـما ببینید چه قـدر کشـاورزی ما مشـکل دارد. همیـن امروز 

مشـکل ما مسـئله آب است.

ایجاد ساختارهای موازی و مزاحم ترویج

بارهـا رفته‌انـد و دنیـا و  بارهـا و  آقایانـی کـه الان معـاون و مدیـر هسـتند 
کشـورهایی کـه در بخـش کشـاورزی توسـعه داشـته‌اند را دیده‌انـد. در هلنـد بـه 
راحتـی می‌توانیـم برویـم پیش وزیر کشـاورزی و صحبـت کنیم، چرا؟ بـرای این که 
تشـکیلات بـه این‌گونـه اسـت. ولـی از طـرف دیگـر، می‌بینیـد کـه وسـعت زمیـن 
 بخـش کشاورزی‌شـان از گیالن و مازنـدران مـا کم تر اسـت و به دنیا کره و شـیر و

پنیـر می‌دهـد. درحالی‌کـه در گیالن و مازنـدران مـا از ایـن خبرها نیسـت و شـیر 
مصرفی‌شـان از اسـتان قـم تامیـن می‌شـود. شـما ببینیـد شـیر کارخانـه کالـه از 
کجـا می‌آیـد؟ از قـم، قمـی که اصاًل کویر اسـت. ولی در شـمال با آن سرسـبزی و 
اسـتعداد، گاوهـا یـک لیتـر و دو لیتـر شـیر می‌دهنـد. اگر قرار اسـت کشـاورزی ما 
توسـعه پیدا کند، باید سـاختار مناسـب داشـته باشـد. فرض کنید در یک کشـوری 
کـه اصلًا سیسـتم هواپیمایـی وجود ندارد، آقای مسـئول و رئیس‌جمهور آن کشـور 
تصمیـم می‌گیـرد که سیسـتم هواپیمایـی راه‌اندازی کننـد و ده تا جـت بیاورند. آیا 
فقـط بـا خریـد جـت و آوردن چنـد تـا خلبان مشـکل حل می‌شـود؟ باید سـاختار 

مناسـب را داشـته باشـید، فرودگاه و وسـایل پرواز فراهم باشـد. 
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در اینجـا هـم سـاختار وزارت کشـاورزی اصاًل مناسـب نیسـت. شـما ترویج را 
داریـد، کنـارش باغبانـی هـم داریـد. مـن سـؤالم ایـن اسـت کـه آن کارشـناس باغبانـی 
چـه کار می‌کنـد؟ آیـا خـودش مـی‌رود، بـاغ ایجـاد می‌کنـد؟ مـی‌رود هـرس می‌کنـد؟ 
کارشـناس زراعـت خـودش می‌رود پشـت تراکتـور می‌نشـیند و زراعت می‌کنـد؟ اگر نه، 
پـس کار آن‌هـا چیسـت؟ چـرا در برابـر ترویـج یـک چیـز دیگری درسـت کردید؟ شـما 
این سـاختار را درسـت کنید، مشـکلات حل می‌شـود. شـما اگر توانسـتید ترویج را قوی 

کنیـد، تحقیقات تـان هـم درسـت می‌شـود. 
الان 20 سـال اسـت کـه خـود مـن بـه عنـوان یـک کشـاورز کار می‌کنـم. آقـای 
کارشـناس زراعـت بـرای مـنِ کشـاورز چـه کار می‌کنـد؟ از بـالا بـه او می‌گوینـد کـه 
شـما بایـد کلـزا بکاریـد. او هـم می‌آیـد سـراغ مـنِ کشـاورز که کلـزا بـکارم. امـا، ترویج 
نمی‌توانـد ایـن حـرف را بزنـد؟ وقتـی ترویـج بگویـد حساب‌شـده می‌گویـد. این‌گونـه 
نمی‌گویـد. وقتـی می‌گویـد کلـزا بـکار، از قبـل بررسـی می‌کنـد کـه آیـا مـنِ کشـاورز 
می‌توانـم کلـزا بـکارم، بـه صالح من هسـت یـا خیر؟ مـن بـا آقایان جلسـه‌ای بـودم در 
 قسـمت اتـاق بازرگانـی. گفتـم مـن الان کـه می‌خواهـم کلـزا بـکارم، بایـد 20 مهرمـاه
باشـم. داده  آب  مهـر   20 کـه  باشـم  کاشـته  طـوری  یعنـی  باشـم.  کـرده   آبیـاری 

درحالی‌کـه 20 مهـر مـن آب ذرت را دارم می‌دهـم. پس من بایـد آب ذرت را قطع کنم و 
بـه ایـن بدهـم. اگـر ذرت من آب آخـر نخورد، چـه قدر افـت می‌کند؟ حالا ممکن اسـت 
کشـاورزی وجود داشـته باشـد که ذرت نکاشـته باشـد، مثلًا ارزن کاشـته باشـد. ولی این 
می‌آیـد مـرا تحـت فشـار قـرار می‌دهـد کـه کلزا بـکار و اگـر نکاری یـک جـای دیگر من 
تـو را تنبیـه می‌کنـم و مثاًل کـود بـه من نمی‌دهـد و من را مجبـور می‌کند. بعـد یکی از 
همـان افـراد می‌آیـد و می‌گویـد کـه می‌توانـی دیرتر بـکاری. من هـم می‌دانم کـه دروغ 
می‌گویـد، ولـی چـون تحت فشـار هسـتم مـی‌کارم، ولو این که سـرما هـم بزنـد. این چه 
کاری اسـت؟ ولـی ترویـج چـون آبرو و اعتبـار می‌خواهد ایـن کار را نمی‌کند. کارشـناس 
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ترویـج در یـک چهارچـوب اصولـی هر حرفـی را نمی‌زند و بررسـی می‌کند.  
اگـر بـه این‌هـا اعتبـار دهیـم، این‌هـا خیلـی می‌تواننـد موفـق باشـند. مـن 
می‌گویـم اگـر در جایـی سـیب‌زمینی‌ها انبـار می‌شـود، بایـد مـروج را زیـر سـؤال 
بـرد. چـرا؟ بـرای این که یکـی از کارهای مروج این اسـت که در عروسـی و عزا باید 
بـا کشـاورزان باشـد. پـس اگـر با این‌ها باشـد و علم هم داشـته باشـد و فنـی‌اش را 
هـم بدانـد، این‌هـا را متشـکل می‌کنـد. روزی کـه کشـاورز می‌خواهـد پیـاز بکارد، 
بـا آن مـروج آن منطقـه یـک هماهنگی و نشسـتی برگـزار می‌کند و می‌پرسـد چه 

قـدر بـکارم؟ تـا این بال سـرش نیاید. 

WW ایـن نکته‌ای کـه فرمودید نکته مهمی اسـت. لطفـاً ایـن را بیش تر بازکنیـد. ما از یک
کارمنـد یک چنیـن انتظاری داریـم. چـون می‌دانیم اگر او نباشـد هم اتفاقـی نمی‌افتد.

در صحبـت شـما می‌گوییـد یـک کارمنـد. من یـک کارمنـد را نمی‌گویـم. من 
می‌گویـم از مدیـر کشـاورزی جیرفـت انتظـار دارم کـه این‌گونه باشـد. یعنی او یک 
مروج اسـت. رئیس سـازمان جیرفت شـما باید مروج شما باشـد. او 10 تا کارشناس 
 دیگـر هـم دارد. عـرض بنـده ایـن اسـت کـه هـر سـازمانی که وجود داشـته باشـد

بـرای ترویـج مضر اسـت. یک مثـال دیگـر، همین الان شـما در شـبکه‌ها می‌بینید 
کـه در بندرعبـاس تـا دل‌تـان بخواهـد پیاز زیـاد اسـت و صاحب آن اعالم می‌کند 
کـه کامیون‌هـا بیاینـد و پیـاز را ببریـد و مجانـی به دیگـران بدهید. چه کسـی باید 
پاسـخگو باشـد؟ پیـاز هـم کـه جـزو محصولات اساسـی نیسـت. ولی مـن می‌گویم 
کـه اگـر مـن در آن منطقـه مـروج داشـتم، یقـه او را می‌گرفتـم و می‌گفتـم تو چرا 
بـا این‌هـا کار نکـردی و نگفتـی این‌قـدر نکارند. شـما دفتر سـبزی‌ و صیفـی دارید. 
کجاسـت؟ چـه کسـی باید پاسـخ دهـد که چرا ایـن همه پیـاز از بین رفـت؟ این‌ها 
آب خـورده و بـذرش از خـارج آورده شـده و چقـدر دلار خرج شـده اسـت. ولی من 

می‌گویـم کـه آن مروج منطقه مسـئول اسـت. 
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دو تجربه مدیریتی از حل مشکلات کشاورزان 

WW آقـای مهنـدس در سـال‌هایی که شـما در جیرفت و هرمزگان تشـریف داشـتید
از این مشـکلات پیـش نمی‌آمد؟

بله پیش می‌آمد.

WW چه راه‌حلی داشتید؟

مدیـرکل   1362 سـال  اسـفندماه  در  مـن  می‌گویـم.  برای‌تـان  نمونـه  یـک 
کشـاورزی هرمـزگان بـودم. از دفتـر امـام جمعـه تمـاس گرفتنـد و گفتنـد کـه 
کشـاورزان گوجه‌فرنگـی‌کار مشـکل دارنـد. گفتیـم بگوییـد تشـریف بیاورنـد. هنوز 
آن‌هـا نرسـیده بودنـد، دیدیم از اسـتانداری هم تمـاس گرفتند و گفتیـم بیایند. دو 
تـا اتوبـوس آمدنـد. در آنجا منطقه‌ای اسـت که کارشـان این اسـت و گنـدم عددی 
نیسـت. قباًل متوجـه بـودم کـه مـن مسـئول کشـاورزی هسـتم و این کـه بگویـم 
وظیفـه وزارت کشـاورزی نیسـت، ایـن چیزهـا را متوجـه نمی‌شـوند و می‌گویند ما 
تـو را می‌شناسـیم. زمانـی کـه کشـاورزان آمدنـد، سـعی می‌کـردم در ذهنـم یـک 
راه‌حلـی پیـدا کنـم. از یکی پرسـیدم تو چند صنـدوق ‌داری؟ گفـت 700 صندوق و 
فـرد دیگـر گفـت 300 صنـدوق و در ایـن فاصله فکر می‌کـردم. گفتم الان مشـکل 
 چیسـت؟ گفتنـد کـه ما )بـه قیمت‌های سـال 1362( 24 تومان پول هـر صندوق و

کاغـذ دادیـم و الان از مـا 20 تومـان می‌خرنـد و 20 کیلـو هـم در هـر صنـدوق 
گوجه‌فرنگـی اسـت. یعنـی کلی ضرر که حالا چیدن آن‌هم بمانـد. من یک تجربه‌ای 
 در دوران کودکـی داشـتم. گوجه‌فرنگی‌هـای قدیـم آبـدار بـود و هـر 13 کیلوگـرم

گوجه‌فرنگـی یـک کیلـو خشـک مـی‌داد. درحالی‌کـه گوجه‌فرنگـی این‌ها گوشـتی 
بـود و شـاید هـر 10 کیلوگـرم یـک کیلـو خشـک مـی‌داد. یـک اطلاعاتـی هـم از 
بـازار مشـهد و تبریـز کـه دو بـار رفتـه بودم، داشـتم کـه گوجه‌فرنگی خشـک پایه 
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اصلـی ادویه‌شـان اسـت. مـن خـودم حسـاب کـردم کـه اگـر کیلویـی دو تومـان از 
این‌هـا بگیـرم بدون صندوق بیسـت تـا دو تومان می‌شـود چهل تومـان و ده تومان‌ 
هـم پـول کارگـر و غیـره، می‌شـود پنجـاه تومـان و مـن بـا پنجـاه تومـان می‌توانم 
خشک‌شـده را بـه آن‌هـا بدهـم. منتهـا دیگر مـن باید در آنجـا ورود پیـدا می‌کردم. 
حـالا ایـن عـدد چقدر می‌شـود و چـه دردسـری دارد، بماند. بـه این‌ها اعالم کردم 
کـه مـن کیلویـی دو تومان از شـما می‌گیـرم و صندوق هـم برای خودتـان و از این 
بـه بعـد هـم صنـدوق نیاوریـد و همین جـوری بیاوریـد. تکبیـر را گفتنـد و رفتند. 
آقـای مهنـدس زهتـاب هم در آن زمان رئیس ترویج اسـتان بود که الان بازنشسـت 
شـده اسـت، بـه ایشـان زنـگ زدم و گفتم که برو سـینما سـیارت را بـردار و بگو در 
منطقـه اعالم کننـد تا فردا صبح مـا خریدار گوجه‌فرنگی هسـتیم. بـه کارپرداز هم 
 پـول دادیـم، رفـت از بـازار حصیـر و چاقو گرفـت و فردا هـم آقای زهتاب قرار شـد

کـه کارگـر از سـر میـدان بیـاورد. رفـت و سـریع برگشـت. گفتیـم چه شـد؟ گفت 
اصاًل کسـی نبـود. گفتیـم یعنـی چه نبـود؟ مگر دیـروز که رفتیـد، نبودنـد؟ گفت 
چـرا بودنـد، ولـی دیشـب بارکن‌هـا صندوقـی 75 تومان نقـد خریده‌انـد. ابتدا چون 
ششـم اسـفند بـود  و همه‌جـا بـرف بـود، فکـر کردیـم که بـازار اشباع‌شـده اسـت. 
درحالی‌کـه اشباع‌نشـده بـود و این‌هـا دسـت‌به‌یکی کـرده بودنـد که محصـولات را 
مفـت ببرنـد. عیـن همیـن داسـتان را در مـورد آب‌لیمو در مینـاب برخـورد کردم. 
لیمـو را از کیلویـی 12 ریـال به 4 تومان رسـاندم. کارخانه آب‌لیمـو را بعد از انقلاب 
و صرفـاً بـه خاطـر این کـه کمکـی بـه کشـاورزان باشـد، در آنجـا راه‌انـدازی کـرده 
بودیـم. اول فروردیـن شـروع کردیـم بـه خریـد. اصاًل میدان‌دارهـا خبـردار نشـده 
بودنـد. یـک دفعـه خبردار شـدند کـه ما داریـم می‌خریم. کشـاورز هـم وقتی تعهد 
می‌دهـد، واقعـاً سـر تعهد خـود می‌ایسـتد. او اگر قبـول می‌کرد بار برای شماسـت، 
تعـداد زیـادی از کشـاورزان آمـده بودنـد و ما گفتـه بودیم چهـار تومـان و دو ریال 
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می‌خریـم. از 12 ریـال بـه 42 رسـاندیم. یعنـی حسـاب کـرده بودیم کـه این مبلغ 
جـواب می‌دهـد. کشـاورزان گفتنـد 5 تومـان و روی 4 تومـان و 2 ریـال توافـق 
کردیـم. همـان سـال ما 480 هزار شیشـه آب‌لیمو تهیـه کردیم. این تبدیل شـد به 
یـک سـوپاپ اطمینانی برای باغـداران. البته، همـان زمان هم مخالف داشـتیم. این 
تفکـری اسـت کـه در خاطر مـن وجـود دارد. نیازی نیسـت که من یک تشـکیلات 
داشـته باشـم. مهـم این اسـت کـه مـن کشـاورزان را آگاه و باهم متشـکل کنم. در 
ایـن صـورت، آن‌هـا خودشـان دنبـال کار را می‌گیرنـد. ایـن کار را چـه کسـی بـه 
غیـر از مـروج می‌توانـد انجـام دهـد؟ اگـر شـما در دنیـا هـم بگردیـد، می‌بینید که 
مروجـان کشـاورزی ایـن کار را می‌کنند ولی تحت شـرایط خاص خودشـان. زمانی 
کـه مـن بـه هلنـد رفتم دیـدگاه‌ام عـوض شـد و مدام بـه دنبال ایـن بودم کـه این 

وزارت خانـه را حالـی کنـم که دیگـر قدرت‌مان نرسـید. 

WW در چند سـال اخیر حدود ده هزار نفر کارشناس استخدام شدند. با استخدام آن‌ها
‬نسـبت‌مان خیلی خوب شده اسـت. یعنی تعداد مروجین ما در مراکز جهاد کشاورزی
‬خیلی خوب شـده اسـت. ولی ایـن کارهای تصدی‌گری نظیر حواله نویسـی کود و سـم و

بذر و گازوئیل و نفت عملًا مروجین را از انجام وظایف اصلی‌شان بازداشته است. 

ایـن همـان موضوعـی اسـت که مـن از لحظـه‌ای که بـه ترویـج آمدم بـا آن به 
شـدت برخـورد کردم. 

WW شــما در خــود ســازمان ترویــج بــا ایــن مشــکل مواجــه شــدید و گفتیــد ایــن
را کنــار بگذاریــد.
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ارزش دانش و تخصص کشاورزی در نزد کشاورزان

کارشناسـان قدیمی نسـبت به رئیس ترویج حساسـیت داشـتند. از طرف دیگر، 
بـه مدیرکل‌هـا اتهـام می‌زدنـد که این‌ها اعتبـارات و نیـروی ما را بـه کار می‌گیرند. 
مـن هـم در مقابـل می‌گفتـم ایـن از بی‌عرضگی شـما اسـت و نگویید مـن طرفدار 
مدیرکل‌هـا هسـتم. اگـر یـک نفر صاحب اندیشـه و فکـر و علم و تجربه باشـد هیچ 
 موقـع زیـر بـار این کـه حوالـه بنویسـد، نمـی‌رود. در ورامین حـدود 5 هـزار هکتار
 پسـته‌کاری اسـت. یک آقایی اسـت که ساعت 4 صبح ماشـین به دنبال او می‌رود و
 تا ظهر در منطقه است و فقط توصیه می‌کند که باغداران چه کار کنند. فکر می‌کنید

چـه قـدر حق‌الزحمـه دریافـت می‌کنـد؟ الان چهـار سـال اسـت کـه بـا مـن کار 
 می‌کنـد. از یـک میلیون شـروع شـده و امروز از یـک میلیون و پانصد هـزار تومان و

دو میلیـون تومـان صحبت می‌کند. مگر چه کار می‌کند؟ جالب اینجاسـت که همان 
 سـال اول کـه مـن بـا این فرد آشـنا شـدم دیدم یـک ماشـین تویوتا صفـر کیلومتر

زیر پای او است. گفت خود پسته‌کارها این را خریده و به من داده‌اند.

WW اگـر در بخـش خصوصـی حرفی بـرای گفتن داشـته باشـید این‌طـوری پول
بـه پایـت می‌ریزنـد. مـا تقریباً کشـور را در بحـث نظـام ترویج به هفـت هزار و 

پانصـد پهنه تقسـیم کردیم.

کشـاورز اگـر ببینـد ایـن برایـش منفعـت دارد، هزینـه می‌کنـد. یـک خانمـی 
از یکـی از روسـتاهای کرمـان یکـی از عاملیـن بهره‌بـرداری مـا در پسـته اسـت. با 
هواپیمـا بـا دو تـا دسـتیارش بـه تهـران می‌آیـد. هزینـه هتـل را هـم می‌دهنـد و 
برمی‌گرداننـد. تقریبـاً 4 تـا 5 میلیـون تومـان هزینـه دارد. حـالا چه قدر دسـتمزد 
می‌دهنـد؟ مـن آن را نپرسـیدم ولـی شـرط‌ا‌ش هـم این اسـت کـه این دسـتوراتی 
کـه می‌دهـد دفعـه بعـد که می‌آیـد ببیند اجرا شـده اسـت. یعنی این قـدر این آدم 
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بـرای حـرف‌اش اعتبـار قائـل اسـت که اگر نشـد، می‌گویـد دیگر مـن نمی‌آیم. پس 
تمـام حـرف مـن این اسـت کـه آن نیرویی کـه داریـم، باید همـه چیز تمام باشـد.

WW آقـای مهنـدس بـه بخـش خوبـی رسـیدیم. آیـا در شـرایط کنونـی جامعه
کشـاورزی ایـران ما صرفـاً باید متکی بـه یک ترویج دولتی باشـیم؟ آیـا ترویج 
خصوصـی می‌توانـد به‌طور کامـل دولت را کنـار بزنـد؟ مثل معدود کشـورهایی 

که ایـن چنین هسـتند.

همیـن آقایـی کـه گفتـم راهنمایـی می‌کنـد، ترویـج خصوصی اسـت و آخرین 
روش‌هـا و کودهـای ریزمغـذی را بـه باغـداران می‌گوید. 

WW می‌خواهـم بدانـم افـق را چطـور می‌بینیـد؟ آیا ترویـج خصوصـی می‌تواند
به‌خوبـی جـای ترویـج دولتـی را بگیـرد؟ آیا همـه کشـاورزان ما قادر هسـتند 
این‌گونـه حـق ویزیـت را پرداخـت کننـد؟ یـا این کـه یـک محصـولات خاص و 

یـک کشـاورزان خاصـی ایـن کار را می‌تواننـد انجـام دهند؟

ایـن مثالـی کـه عرض کـردم در جایی اسـت که بهره‌بـردار از تـوان مالی بالایی 
برخـوردار اسـت. البتـه تـوان مالـی بـالا نشـان می‌دهـد که تفکـر هم تفکـر بالایی 
اسـت. یعنـی عقب‌مانـده نیسـت. یعنـی، یک فـردی کـه آب و خاک دسـتش بوده، 
رفتـه روی آن کارکـرده و عملکـرد بالایـی بـه دسـت آورده اسـت. فـرض کنید که 
یـک فـردی از یـک هکتـار زمیـن 8 تـن گنـدم برمـی‌دارد. بغل‌دسـتی او 4 تـن 
برمـی‌دارد.  زحمـات دو نفـر یکـی اسـت و از نظـر آب و خـاک و سـایر شـرایط هم 
مشـابه هـم هسـتند، ولی تفـاوت برداشـت دارند. 8 تن بـا قیمت کیلویـی پنج هزار 
تومـان می‌شـود 40 میلیـون تومـان. درحالی‌کـه 4 تن بـا قیمت کیلویـی پنج هزار 
تومـان می‌شـود 20 میلیـون تومـان. ایـن کشـاورز دومـی از هـر هکتـار زمینی که 
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10 میلیـون تومـان‌ هـم پـول آب و غیـره داده فقـط ده میلیـون تومـان برایـش 
باقـی می‌مانـد. نتیجـه‌اش ایـن اسـت که بعـد از مدتـی اگر ایـن دو ابتـدا از نظر 
مالـی در یـک سـطح بودنـد آن فرد اولـی بالاتر مـی‌رود. این دیگر طبیعی اسـت. 
حـالا مـا بـا ایـن بجنگیم چـون پولدار شـده اسـت. نه، ایـن فکـرش کار می‌کند. 
این کـه آن خانـم بـا دسـتیارانش می‌آید یـا آن آقـا را می‌برند به این دلیل اسـت 
کـه بـه نفـع زارع اسـت. او فکـرش باز اسـت، چون می‌بینـد که به‌طـور مثال اگر 
 یـک میلیـون تومـان هزینـه کنـد، بـا توجه بـه این کـه این یـک میلیـون تومان

مثاًل بـرای 5 هکتـار کـه نیسـت، یک‌بـار کـه می‌آیـد 200 تـا 300 هکتـار را 
بررسـی می‌کنـد و ایـن یـک میلیـون روی 200 هکتـار اصاًل عـددی نیسـت، 
بنابرایـن بـا رضایـت خاطـر این هزینـه را می‌کند. حرفـی که مـروج می‌زند تأثیر 

مثبـت روی کل کار کشـاورز دارد. 
مـن ایـن کار را می‌خواسـتم انجـام دهـم کـه نشـد. یعنـی عمـر خدمتـی مـن 
کافـی نبـود. مـن بـه تجربـه به ایـن نتیجه رسـیدم که مـا بایـد برای هـر محصول 
کارشـناس خـودش را داشـته باشـیم. مثاًل در خوزسـتان آنجاهایـی که نخلسـتان 
اسـت سـعی کنیـم ))کارشـناس نخیالت(( تربیت کنیم و تمـام توان خـود را برای 
آمـوزش او متمرکـز کنیـم. او را بفرسـتیم بـرود بـه الجزایـر یـا به عراق. سـالی یک 
بـار او را بـه سـفر بفرسـتیم. یعنـی ))مـروج تخصصی یـک محصول(( مثـل همین 
آقایـی کـه گفتـم تخصـص روی محصـول پسـته دارد، داشـته باشـیم. الان دو نفـر 
هسـتند کـه مـن می‌توانـم اسامی‌شـان را بگویـم که فقـط در مورد پسـته تخصص 
دارنـد. یـک فـرد تخصـص گندم داشـته باشـد، فـرد دیگـر تخصص سـیب‌زمینی و 
بـه همین ترتیب در مورد سـایر محصولات متخصص داشـته باشـیم. اگـر آن روزی 
کـه مـن از سـازمان رفتـم در 10 محصول مجموعـاً صد نفر متخصص می‌داشـتیم، 

خیـال مـن راحـت بـود، چـون دیگر خـودش جلـو می‌رفـت و دولت مهـم نبود. 
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مـن می‌خواهـم بگویـم کـه شـما نگـران این که ایـن فـرد از مجموعه سـازمانی 
شـما جـدا بشـود، نباشـید اتفاقاً و کمـک هم بکنید که جدا بشـود. توجـه کنید که 
ایـن حـرف مخالـف دارد. مخالفـان آن‌هایی هسـتند کـه تعصبات ترویجـی دارند و 
می‌گوینـد ترویـج اسـاس توسـعه اسـت. مـن می‌گویـم آثـار آن کجاسـت؟ این فرد 
مروج و کارشـناس اسـت، حاصل کار او کجاسـت؟ باید حاصل کار او را در عملکرد 
کشـاورز ببینـم. مثاًل ایـن منطقـه خرماخیز اسـت، پـس بایـد این فرد کارشـناس 
کاری کـرده باشـد کـه تولیـد خرمـا از نظر کیفیـت و کمیّت بالا باشـد. مروج خوب 
اگـر توانسـت کار آن کارشـناس پسـته را بکنـد، مـورد قبول اسـت. من بـه یک باغ 
پسـته عالـی رفتـم. یعنی عملکردشـان در حد بالا بـود. دیدم یک سـری از درختان 
را کف‌بـر کـرده بودنـد. پرسـیدم کـه چـرا ایـن کار را کرده‌انـد. پاسـخ دادنـد که ما 
بـه تجربـه دریافتیـم کـه در این منطقـه بهترین رقم احمـد آقایی و اکبری اسـت و 
داریـم ایـن درختـان کـه رقم‌هـای کلـه قوچـی و فندقی اسـت را قطـع می‌کنیم تا 
آن درختـان را بکاریـم. ایـن تجربه نشـان می‌دهد کـه ما مروج پسـته نداریم، چون 
اگـر مـروج پسـته داشـتیم بایـد روزی که این فـرد داشـت پیوند مـی‌زد، راهنمایی 

می‌کـرد کـه کدام نـوع پسـته را بکارند. 

نقد دکتر عباسقلی خواجه‌نوری به خرد شدن اراضی

WWآقای مهندس ما می‌خواهیم بدانیم که بحث توسـعه کشـاورزی و وزارت کشاورزی‬
در کشـور چگونه شـروع شـد؟ این سـاختارهای اولیه چگونه بود؟ آیا از ابتدا سـنگ 
‬بنـای درسـتی گذاشـته شـد؟ در قضیـه اصلاحـات ارضـی، می‌دانیـد کـه یـک باره

داستان ترویج تغییر می‌کند و نقشی که به ترویج داده شده بود، عوض می‌شود.

 در بحـث اصلاحات ارضی خیلی‌ها هسـتند کـه از آن تعریف و تمجید می‌کنند.
ولـی مـن می‌خواهـم خیلی کوتـاه و گذرا اشـاره‌ای بکنم به یک داسـتانی که به‌طور 
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 تصادفـی بـه آن برخـوردم. ما در دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تهران یک اسـتادی
داشـتیم بـه نـام آقـای دکتـر عباسـقلی خواجه‌نـوری کـه اسـتاد آمـار و احتمالات 
 بودنـد. بسـیار انسـان خاصـی بودنـد و مـن هـم بـه ایشـان علاقـه زیادی داشـتم و

بـرای ایشـان احتـرام ویـژه‌ای قائـل بـودم. زمانی کـه ایشـان از دنیا رفتنـد، من در 
 وزارتخانـه بـودم و آقـای دکتر عباسـعلی زالـی هم رئیس مرکـز آمار ایـران بودند و

محـل کارمـان بـه هـم خیلـی نزدیک بـود. بـا همراهـی یکـی از دانشـجویان آقای 
خواجه‌نـوری کـه بـا ایشـان رفـت و آمـد داشـت، گفتیـم کـه خوب اسـت سـالگرد 
 ایشـان را در مرکـز آمـار ایران در خیابان رهی معیری برگـزار کنیم. آقای دکتر زالی

پذیرفـت و آن دانشـجو هـم مسـئول شـد کـه تـدارک لازم را انجـام دهد. مـا از آن 
فـرد خواسـتیم کـه از خانواده ایشـان بخواهد که نوشـته‌ها و تحقیقات ایشـان را در 
اختیـار مـا قـرار دهـد تـا در آن جلسـه نمایشـگاه کوچکی هـم از تحقیقات ایشـان 
داشـته باشـیم. او رفـت و یک دفترچه 40 بـرگ از این خشـتی‌های قدیمی به خط 
 خـود مرحـوم خواجه‌نـوری آورد کـه خیلی هـم بدخـط و عجولانه نوشته‌شـده بود.

مـا از همـان جـوان خواسـتیم آن را پاک‌نویـس کنـد. متأسـفانه اصـل دفترچـه را 
در جایـی کـه مـن شـاغل بـودم، جـا گذاشـتم، ولـی پاک‌نویـس آن را دارم. آقـای 
خواجه‌نـوری در خاطـرات خـود می‌گویـد زمانـی کـه مـن فارغ‌التحصیـل شـدم 
مدتـی بیـکار بـودم و در نهایـت در حـدود سـال 1327 به عنـوان مسـئول آمار در 
سـازمان برنامـه آن زمان اسـتخدام شـدم. او می‌گوید یکی از کارهـای تحقیقاتی که 
انجـام دادم در ورامیـن بـود. مـن تحقیـق کـردم ببینم کـه زمانی کـه زمین‌ها خرد 
می‌شـوند و بـه تبـع آن مدیریـت هـم خرد می‌شـود، وضعیت بهتر اسـت، یـا زمانی 
کـه مدیریـت یـک تکه اسـت؟ نتیجه این شـد که وقتی‌کـه زمین‌ها خرد می‌شـود، 
اوضـاع بدتـر می‌شـود و مدیریت یکپارچـه بهتر اسـت. دکتر خواجه‌نـوری می‌گوید 
وقتـی مـن این را نوشـتم، یـک کارشـناس آمریکایی به نـام جان موری که مشـاور 
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 سـازمان برنامـه بـود، مـن را صـدا کـرد و گفـت خواجه‌نـوری ایـن را عـوض کـن.
گفتـم یعنـی چـه کار کنـم؟ گفـت برعکـس ایـن را بنویـس. یعنـی بنویـس هرچه 
 زمین‌ها خرد شـود، وضعیت بهتر می‌شـود. آن‌هایی که خواجه‌نوری را می‌شناسـند

می‌داننـد کـه امـکان نداشـت زیـر بـار چنیـن کاری بـرود. یـک چهـره‌ای داشـت 
کـه کسـی جـرات نداشـت در چشـم او نـگاه کنـد. پاسـخ می‌دهـد کـه مـن ایـن 
کار را نمی‌کنـم و می‌گویـد در آخـر مـاه آن بودجـه‌ای کـه بـرای تحقیقـات مـن 
گذاشـته بودنـد را حـذف کردنـد. مـاه بعد هـم کل اداره من منحل شـد و من بیکار 
شـدم. بعـداً دکتـر اردبیلـی رئیس دانشـکده کشـاورزی کرج ایشـان را به دانشـگاه 
دعـوت کـرد و در آنجا اسـتخدام شـد. ایشـان در خاطـرات خود می‌گویـد که خانم 
لمتـون کـه در سـفارت انگلیـس کار می‌کـرد از ایـن کتـاب من یک نسـخه گرفت 
و رفـت از لنـدن یـک تشـکر بـرای من فرسـتاد. لمتـون در کتابـی که بعداً نوشـت 
ایـن طـور آورده کـه بـر اسـاس تحقیقـات خواجه‌نـوری زمین‌هـا هرچـه کوچک‌تر 
ابتـدا بـرای سـال‌های  می‌شـود، وضـع کشـاورزی بهتـر می‌شـود. یعنـی این‌هـا 
بعـد کـه اصلاحـات ارضـی انجـام شـد، داشـتند برنامـه می‌چیدنـد کـه ایـن کار را 
انجـام دهنـد. در حقیقـت ایـن خاطـرات نشـان می‌دهـد کـه اصلاحـات ارضی یک 
برنامـه‌ای بـود کـه چیـده شـده بـود و زمینـه را فراهم کـرده بودنـد که اجرا شـود. 
پـس ایـن بـه صالح مـا نبـود، چـرا؟ کـه ایـن هـم دلایـل خـود را دارد. بعدهـا به 
نـام این کـه مالـک ظلـم می‌کنـد اصلاحـات ارضـی را انجـام دادنـد. درحالی‌که اگر 
مالـک ظلـم می‌کنـد، بایـد بـه او سـخت می‌گرفتند، نـه این کـه کشـاورزی را خرد 
کننـد. بعـد نهایتـاً برای این کـه بتوانند مشـکلات برآمده از اصلاحـات ارضی را حل 
کننـد آمدنـد شـرکت‌های تعاونی و شـرکت‌های سـهامی زراعـی را تشـکیل دادند. 
می‌دانیـد زمانـی کـه انقالب شـد از 93 شـرکت سـهامی زراعـی یـک شـبه 90 تا 
منحـل شـد. چـه قدر هزینه شـده بود؟ چقدر این سـازمان توانسـت جـای ارباب را 
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بگیـرد؟ نتوانسـت. شـما بـه گرگان کـه می‌رویـد، زمین‌هـای دو هکتـاری را به چه 
کسـانی داده‌ایـم؟ به یک سـری مهاجـر سیسـتانی. درحالی‌که این‌ها قباًل یکپارچه 
بـود، طـرف بـا هواپیمـا می‌آمد مبـارزه با آفـات می‌کـرد و یکپارچـه کار می‌کردند. 

ایـن یـک گریـز خیلـی کوتاهـی در مـورد اصلاحات ارضـی بود. 

ترس از نظام کمونیستی، زمینه مساعد اصلاحات ارضی در ایران

WW آقـای مهندس لطفـاً کمی بیش تر داسـتان را شـرح دهید. چطور توانسـتند
فضـا را مسـاعد کننـد؟ یعنی مـردم موافـق بودند که ایـن کار انجام شـود؟ این 
کار بسـیار بزرگـی بـود. برخـی مواقـع کارها حتی ممکن اسـت اشـتباه باشـد 
‬ولـی مقیـاس کار آن‌قـدر بـزرگ اسـت کـه در عمـل انسـان می‌مانـد. چطـور 

زمینه‌چینی کردند؟

ببینیـد وضعیـت کشـاورزی وضعیـت خوبـی نبـود. همه مـا به‌صـورت ذاتی به 
زمیـن علاقه‌مند هسـتیم و کشـاورز هـم همین‌طور. الان من 50 سـال اسـت که با 
کشـاورزان کار می‌کنـم. در آن سـال‌های اولیـه که به جیرفت رفته بودم کشـاورزان 
مـا همـه پـا برهنـه بودند یـا دمپایی داشـتند و لباس منـدرس به تن داشـتند. ولی 
در ایـن مـدت بـه خصـوص بعد از انقلاب رشـد کردنـد و خیلی تفاوت پیـدا کردند. 
ولـی در آن زمـان این‌هـا ایـن طـور نبودنـد. بـه اضافـه این کـه یـک آمادگـی بـود 
بـرای نفـوذ کمونیسـت در ایـران. یعنـی اگر ایـن کار را نکـرده بودند شـما مطمئن 
باشـید کـه می‌رفتیـم بـه سـمت کمونیسـت. چـون آمادگـی بـود. ولـی این‌طوری 
این‌هـا سـرگرم زمیـن و زمیـن‌داری شـدند. ولـی فکـر نکردند کـه این کار مشـکل 
کشـاورزی را حـل نمی‌کنـد. بـرای این کـه ایـن قضیه خوب جـا بیفتد، یـک نمونه 

دیگـر عـرض می‌کنم.
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کار ترویجی در سازمان عمران جیرفت

در سـال 1346 مـن بـه سـازمان عمـران جیرفت رفتـم. قبل از مـن مدیرعامل 
 بانـک کشـاورزی کرمـان کـه یک آقایـی بود، به جیرفـت می‌آید و با توجـه به آب و

خـاک مسـاعدی کـه منطقـه داشـت تصمیم می‌گیـرد کـه 40 حلقه چـاه بزند. هر 
بیسـت نفـر کشـاورزهای پیشـرو و دامدارانـی کـه از کـوه بـالا می‌رفتنـد را بـا هـم 
متحـد می‌کنـد. آن زمـان بـه ایـن چاه‌هـا می‌گفتنـد چاه‌هـای زنجیـری. یعنی نفر 
اول ضامـن نفـر دوم و نفـر دوم ضامـن نفر سـوم و همین‌طور نفر بیسـتم ضامن نفر 
اول می‌شـود. تـا اینجـا خیلی خوب بـود. ولی اینجاسـت که ارزش ترویج مشـخص 
می‌شـود. ایشـان نیامـد روی آمـوزش کار کنـد. روی آمـوزش کشـاورزان کار نکرد. 
خیلـی خـوب سـرمایه‌گذاری کـرد. همـه موتورهـای چاه‌هـا یک‌جـور بـود. دشـت 
بسـیار مسـتعد و آبرفـت خیلـی خوب و آب شـیرین. ولی دامـدار بلد نبـود چه کار 
 کنـد. نتیجـه ایـن شـد کـه مهاجریـن یـزدی آمدنـد جایگزین کشـاورزان شـدند و
 آنجـا را در دسـت گرفتنـد. آن‌ها هم که متعهد نبودند کـه وام بانک را بدهند. بعد از

6-7 سـال آقـای رئیـس بانـک آمد پیـش مدیرعامـل سـازمان عمـران جیرفت که 
مـا بـا او کار می‌کردیـم و کمـک می‌خواسـت بـرای حـل مشـکل کـه بتوانـد وام را 
برگردانـد. مـا مأموریـت پیـدا کردیـم و 12 شـبانه‌روز رفتیـم و به هرکـدام از این‌ها 
رسـیدگی کردیـم و دیدیم کـه  جای آموزش و ترویج کشـاورزی خالی اسـت. همه 
کار انجام‌شـده بـود، ولـی کسـی نبـود که بـه این‌هـا یاد بدهـد. بعد هم مسـئولیت 
را بـه گـردن گرفتیـم و بـا آقایـان مهاجریـن تسویه‌حسـاب کردیـم. وقتـی آن‌هـا 
رفتنـد مشـغول کار کـردن با کشـاورزان شـدیم. به مدت دو سـال هـم از نظر مالی 
کمک‌شـان کردیـم و بـه این‌ها آموزش دادیم. بعد از دو سـال ما کنـار رفتیم و الان 
هم خودشـان مشـغول کار هسـتند. وقتی به جیرفـت می‌روید، چاه‌هـای زنجیره‌ای 



 احمدعلی عباس‌آبادی

31

را می ببینیـد کـه خودشـان کار را دسـت گرفته‌انـد. ایـن اسـت که مـن در عمل به 
ایـن نتیجـه رسـیده‌ام که هر جـا می‌خواهیم پیشـرفت کنیم، باید آمـوزش و ترویج 
 را داشـته باشـیم. یعنـی نیرویـی داشـته باشـیم کـه بداند و از کشـاورز مـا یک پله

بالاتـر باشـد. مـن می‌خواهـم بگویـم کـه اگـر نیـروی انسـانی ترویـج، یـک نیروی 
علمـی و عملـی باشـد، همه مشـکلاتی کـه امروزه مطرح می‌شـود، قابل حل اسـت.

محوریت ترویج در ساختار وزارت کشاورزی کشورهای توسعه‌یافته

WWاین نیرو از کجا باید بیاید؟

مـن مثـال هلنـد را می‌زنـم. وزیـر کشـاورزی هلنـد 4 تـا معـاون دارد. دو تـا از 
آن‌هـا ترویـج و دیگـری تحقیـق و سـومی تربیـت نیـروی انسـانی خـودش اسـت. 
نـه این کـه بخواهـد دیپلـم تربیـت کنـد و تحویـل جامعه دهـد. نیروی خـودش را 
تربیـت می‌کنـد و خـودش به‌صـورت مسـتمر آمـوزش می‌دهـد. هـم تحقیقاتـی و 
هـم ترویجـی را آمـوزش می‌دهـد. یک نفـر هم هماهنگ‌کننده اسـت. اصاًل چنین 

تشـکیلاتی کـه مـا داریـم را ندارنـد. آلمـان ‌هـم به همیـن صورت.

مخالفت با ایجاد سازمان‌های محصولی

در مدتـی کـه مـن در ترویـج بـودم مرتب می‌شـنیدم کـه یک نماینـده محترم 
یـا یـک فرد دیگر می‌خواهد یک سـازمان تشـکیل دهـد. یک زمان گفتند سـازمان 
خرمـا می‌خواهـد تشـکیل شـود. ما سـریع نـزد معاونین آمدیـم و گفتیم بـرای چه 
می‌خواهیـد ایـن سـازمان را ایجـاد کنیـد؟ گفتـم مـن می‌دانم مـن چهار نفـر نیرو 
دارم در وهلـه اول سـه نفـر از نیروهـای ترویجـی مـن را می‌گیرید. عـرض بنده این 
اسـت کـه بایـد روی اسـتخدام نیـرو در بخش‌هـای مختلـف وزارت خانه کار شـود. 
چـرا از شـبکه رادیـو و تلویزیون اعلام می‌کنید؟ اشـکال ندارد نیرو اسـتخدام کنید، 
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ولـی چـه نیرویـی؟ نیرویـی کـه در مرکز خدمـات بتواند مسـتقر باشـد، نیرویی که 
علاقه‌مند باشـد، نیرویی باشـد که دو سـال و سـه سـال آموزش ببیند، از کشـاورز 
بیش تـر بدانـد. الان حقیقـت این اسـت کـه خیلی‌ها جـرات نمی‌کننـد بروند پیش 

کشـاورز و وقتـی می‌رونـد، نمی‌توانند بـا او وارد بحث شـوند.
چنـد سـال پیـش آقـای مهنـدس حجتـی، وزیر وقـت جهاد کشـاورزی بـه این  
نتیجـه رسـید کـه جـای ترویـج خالـی اسـت و پیشـنهاد داده بـود که گنـدم‌کاران 
پیشـرو را مجتمـع کنیـد و این‌هـا مـدرس شـوند. می‌خواهـم بگویـم کـه آقـای 
مهنـدس حجتـی بـه این نتیجه مهـم که ترویج اهمیت دارد، رسـیده بـود. یک چند 
صباحـی هـم آقای مهندس اسـفندیاری‌پور و بقیـه روی این موضـوع کار می‌کردند. 

WW معاونـت آمـوزش و ترویـج هر سـاله در قالـب برنامـه شناسـایی، انتخاب و
معرفـی نمونه‌هـای بخـش کشـاورزی، آنـان را در قالـب کانون‌هـای یادگیـری 
سـاماندهی می‌کنـد. یکـی از کارهایـی که دفتـر ترویـج پیگیـری می‌کند این 
اسـت کـه مزرعه یـا باغ کشـاورزان نمونـه تبدیل به کانـون یادگیری شـود. در 
ایـن کانون‌هـای یادگیـری تعـدادی از کشـاورزان به عنـوان کشـاورزان تابعی 
می‌آینـد و ایـن تسـهیم دانـش و تجربه از طریـق همان کشـاورز نمونـه انجام 
می‌شـود. ایـن جـزو کارهـای مفید ما اسـت. نهایتـاً نظرتـان چیسـت؟ ببینید 
شـما ایـن دوگانـه را فرمایـش می‌کنید که مگـر زراعت چـه کار می‌کنـد؟ مگر 
باغبانـی چـه کار می‌کنـد؟ سـؤال این اسـت که ایـن را چطـور باید حـل کرد؟ 
تجـارب دنیـا چگونه اسـت؟ تجـارب گذشـته خودمـان چگونـه اسـت؟ آیا ما 

بایـد واحـد ترویـج جداگانه در زراعت داشـته باشـیم؟
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اعتقاد راسخ به لزوم ترویجی شدن مدیران کل 

مـن می‌خواسـتم بـه ایـن نکته برسـم. زمانی کـه من بـه ترویج آمدم، همیشـه 
بـه می‌گفتنـد کـه طرفـدار مدیرکل‌ها هسـتم و ترویجی نیسـتم. مـا دو تا قـرارداد 
بـا دانشـکده کشـاورزی کـرج داشـتم بـرای تربیـت فوق‌لیسـانس. دانشـجویان این 
دو دوره را بیش تـر از مدیرکل‌هـا انتخـاب کـردم. چـرا؟ چـون می‌گفتـم اگـر ایـن 
آقـای مدیـرکل بـا مـا همـراه باشـد، کل تشـکیلات او بـا ما همـراه می‌شـوند. ولی 
اگـر همـراه نباشـد، حتـی اگـر رئیس ترویـج ما هم بـا ما همـراه باشـد کارها پیش 
نمـی‌رود. یکـی از کارهایـی که شـما باید انجام دهید این اسـت که مدیران ارشـد و 
حتـی معـاون اداری- مالـی وزارت جهاد کشـاورزی را به این سـطح از باور برسـانید 
کـه اگـر قـرار اسـت ایـن مملکـت رشـد و توسـعه پیـدا کنـد، باید شـما بـه ترویج 
فکـر کنیـد. بـرای این کـه این آقایـان به این باور برسـند، تـور خارج از کشـور برای 
این‌هـا بگذاریـد. ضمـن این کـه قبـل از آن‌هـم دوسـتان می‌تواننـد گزارش‌هـای 
تصویـری از کشـورهای توسـعه‌یافته تهیـه کننـد. ولی یک سـفر هم برونـد. تا الان 

هـم خیلی‌هـا رفتنـد. مهم بـاور و اعتقـاد به ترویج اسـت. 

WW .بسیاری از مدیران در وزارت مدعی هستند که ما همگی ترویجی هستیم

ابـداً نیسـتید. شـما اگر ترویجی هسـتید این شـاخه‌های اضافـی را بزنید. این‌ها 
هسـتند کـه بـرای ما گرفتـاری درسـت می‌کنند. شـما الان یک باغی داریـد که در 
آن انـواع گیاهـان را تربیت‌کرده‌ایـد. ایـن یعنـی چه؟ ایـن باغ که اقتصادی نیسـت. 
شـما یـک لحظـه تصور کنیـد در تشـکیلات وزارت جهاد کشـاورزی، زراعـت آن را 
زده‌ایـد، باغبانـی‌اش را زده‌ایـد و بقیـه واحدهای زائد را هم به همیـن ترتیب و فقط  
معـاون آمـوزش و ترویـج مانـده اسـت. منتهـا اینجا مسـئولیت‌تان سـنگین اسـت. 
روزی کـه نماینـده مجلـس یا وزیر شـما را زیر سـؤال ببرد، آن روز، روزی اسـت که 
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شـما بـه مقصـد رسـیده‌اید. ولی الان چه کسـی شـما را زیر سـؤال می‌برد؟ کسـی 
کاری به شـما ندارد. 

باور به تربیت کارشناسان متخصص محصولی در ترویج

WW آقـای مهنـدس در آن دوره‌ای کـه در ترویج حضور داشـتید اهتمـام کردید
بـه این که مـروج تخصصـی تربیـت کنید؟ 

بلـه بـه دنبـال این داسـتان بـودم و حتـی مکاتبه کـردم با سـازمان امـور اداری و  
اسـتخدامی کـه بـرای ایـن افـراد فوق‌لیسـانس مشـروط بگیرم. مثاًل همیـن مدیرانی 
کـه رفتند فوق‌لیسـانس ترویـج گرفتند از نظر وزارتخانه می‌توانسـت پایـه‌اش را اضافه 
کنـد، ولـی از نظـر دانشـگاهی ایـن طـور نبـود. درحالی‌که در خـود همان دانشـگاه‌ها 
بودنـد و معادل‌سـازی می‌شـد. مـن بـه دنبـال این بـودم. ولـی می‌گویم اختالف ما با 
این‌هـا ایـن بـود کـه می‌گفتند ترویـج نباید تخصص خاصی داشـته باشـد. بحـث ما با 
ایـن آقایانـی کـه مدعـی ترویج بودند سـر همیـن موضوع بـود. ولی من پیگیـر بودم و 
بـه سـازمان امور اسـتخدامی هـم رفتم. آقای مهندس طهماسـبی هـم روی این قضیه 

خیلـی بـه ما کمـک کرد.
در آن زمان که آقای مهندس طهماسـبی رئیس سـازمان آموزش کشاورزی بودند، 
بـا مـا همـکاری داشـتند. ما با ایشـان و کارشناسان شـان جلسـه گذاشـتیم و بررسـی 
 کردیـم کـه مثلًا کارشـناس سـیب‌زمینی چه چیزی بایـد بداند و نخیالت همین‌طور.

مـا می‌خواسـتیم کـه بـه او فوق‌لیسـانس معـادل بدهیـم و بـه عنـوان مثـال بشـود 
فوق‌لیسـانس سـیب‌زمینی، پسـته، یا نخیلات. ما اعتقاد داشـتیم که حتی لازم اسـت 
آن‌هـا را بـه دوره‌هـای خـارج از کشـور هـم اعـزام کنیـم. مثاًل جایـی کـه بـذر اصلی 
سـیب‌زمینی را تولیـد می‌کنـد، هلنـد اسـت. حـالا ایـن فـرد اگر بعـداً با حقوق شـما 
کار هـم نکـرد، اشـکالی نـدارد و بگذارید برود. ما که به دنبال اسـتثمار نیسـتیم. ما به 
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دنبـال توسـعه کشـاورزی هسـتیم و اگـر این فـرد خودش مایـل به رفتن اسـت، برود. 

باور به حذف دوره کارشناسی ترویج

WW بـه نظـر جناب‌عالـی اگـر مـن یـک لیسـانس باغبانـی بگیـرم و بعـد بیایم
یـک مقـداری اصـول و روش‌هـای ترویجی را هـم به‌ صـورت مکمل یـاد بگیرم 
بیش تـر جـواب می‌دهد یـا مدرک لیسـانس ترویـج؟ شـما فکر می‌کنیـد کدام 

یـک می‌توانـد نقـش مـروج را بـه خوبی ایفـا کند؟ 

بگویـم کـه  لیسـانس می‌خواسـتم  ایـن  و روی  بـودم  یادداشـت کـرده  مـن 
تشـکیلات شـما بایـد پیگیـر حـذف رشـته ترویـج در دانشـگاه‌ها باشـد. در عـوض 
هرکسـی کـه رشـته باغبانی، آبیاری، و ماشـین‌آلات کشـاورزی و سـایر رشـته‌های 
کشـاورزی می‌خوانـد، در تمـام طـول مـدت تحصیـل دو واحد هـم ترویـج بخواند. 

WW یعنی مثلًا از 150-160 واحد، دو واحد ترویج بخوانند؟

همـه رشـته‌ها دو واحـد ترویـج بخواننـد، چـون بالاخـره ایـن فـرد بایـد تفکـر 
ترویجـی داشـته باشـد. مـن می‌خواهم بگویـم این خانـم و آقایی که مـدرک ترویج 
گرفـت، ایـن فرد چـه کاری می‌توانـد انجام دهد؟ اگر شـما اسـتخدامش نکنید این 
فـرد چـه کنـد؟ کجـا بـرود؟ کار می‌توانـد بکند؟ مـن الان صاحـب مزرعه هسـتم، 
اگـر ایـن فـرد بیاید می‌گویـم من با ترویـج کاری ندارم. ولـی اگر زراعت یـا باغبانی 

باشـد، اسـتقبال می‌کنم. 

WW ــکل ــه ش ــم ب ــد ه ــج 20 واح ــته تروی ــجویان رش ــگاه‌ها دانش در دانش
تخصصــی می‌خواننــد.

مـا می‌خواهیـم کـه ایـن لیسـانس را بـا تمام قـدرت حـذف کنید زیـرا که جز 
بدبختـی برای دانشـجو هیچـی ندارد.
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لزوم کار تخصصی و محصولی مروجین

WW آقـای مهنـدس بـه نکته خیلـی مهمی اشـاره کردیـد. مـا در نظام نویـن ترویج
بـه سـمت پهنه‌بنـدی رفته‌ایم و بـه مروجان نقش پزشـک عمومـی‌ داده‌ایـم. یعنی 
اگـر ما در یـک مرکز جهاد کشـاورزی پنـج نفر کارشـناس در تخصص‌هـای مختلف 
داریـم، ایـن مرکز جهاد کشـاورزی را هم به پنج قسـمت تقسـیم کردیـم و گفته‌ایم 
هرکدام از این‌ها مسـئول یک پهنه اسـت و شـما باید جوابگوی مسـائل پهنه خودت 
در همـه مسـائل باشـید. با ایـن روال به نظر می‌رسـد کـه هیچ‌وقت یک کارشـناس 
در یـک حـوزه خبـره نمی‌شـود. درحالی‌که اگر مـا آن پنج نفـر را می‌گفتیـم که نفر 
‬اول تـو فقط پاسـخگوی زراعـت باش و نفر دوم تو فقط پاسـخگوی دام بـاش و غیره،
اگـر هیچ‌چیـزی هـم بلد نبودنـد بعـد از پنج سـال که در یـک حـوزه تخصصی کار 

می‌کردنـد، عماًل هرکـدام حرفه‌ای می‌شـدند.

بلـه. شـما بایـد در یـک مرکز خدمـات ببینید عمـده محصولات آنجا چیسـت؟ 
مثاًل می‌بینیـم کـه عمده محصـولات این مرکـز چهارتا محصول اسـت. بـه عبارت 
 دیگـر، در طـول تاریخ به این نتیجه رسـیده‌ایم که در اینجا می‌شـود سـیب‌زمینی و

گندم و جو و نخود کاشـت. محصولات دیگری هم هسـت ولی عمده عملکرد اینجا 
روی ایـن چهـار محصـول اسـت و بنابرایـن، باید به ایـن چهار محصول توجه شـود. 
بعـد مـن اسـامی افـراد شـاغل در ایـن مرکـز را بـه بخش آمـوزش می‌دهـم و برای 
 آمـوزش آن‌هـا برنامه‌ریـزی می‌کنـم کـه مثاًل بـرای نخـود فرد مـورد نظـر ده روز

بـه پاکسـتان بـرود. ایـن بازدیدهـای داخلـی و خارجـی خیلـی مؤثر هسـتند. خود 
مـن کـه بـه عنـوان یک مسـئول وقتـی مـی‌روم و جایـی را می‌بینـم، این بـا گفتار 
خیلـی تفـاوت دارد و در ذهـن مـن به‌صـورت کامـل شـکل می‌گیـرد و مشـکلات 
را می‌بینـم و مقایسـه می‌کنـم. ایـن اسـت که شـما تـا ترویـج را تخصصـی نکنید، 

پیشـرفت نمی‌کنیـد. 
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شـما بایـد یـک واحد و یک افرادی داشـته باشـید که منابع انسـانی را به‌صورت 
نامرئـی شناسـایی کننـد. الان در باغبانـی کارشناسـی اسـت کـه هـرس درختـان 
زیتـون را انجـام می‌دهـد. هـرس درخـت زیتـون بـا بقیـه درختـان فـرق می‌کنـد. 
مـا یـک بـاغ زیتـون داشـتیم و هرچـه تالش می‌کردیـم، نتیجـه نمی‌گرفتیـم، تـا 
این کـه به‌صـورت تصادفـی بـا یک فـردی صحبـت کردیـم و گفت من میـوه‌دارش 
می‌کنـم، ولـی هکتـاری 500 هـزار تومـان می‌گیـرم. ایـن صحبت مربوط به شـش 
سـال پیـش اسـت. آمـد و فقـط درختان زیتـون را هـرس کـرد و بچه‌هـا را گفتیم 
ببینیـد چـه کار انجـام می‌دهـد تـا یـاد بگیریـد. گفتنـد فقـط هـرس انجـام داد و 
هیـچ کار دیگـری انجـام نـداد. عـرض من این اسـت که مـا باید بتوانیـم متخصص 
به‌طـور مثـال متخصص درخت سـیب و درخت زیتون داشـته باشـیم. کسـی که در 
ایـن بـازار آشـفته تمـام ریزمغذی‌هـا و سـم‌ها را به شـما بگویـد و بتواند بـه عنوان 
یـک مشـاور خـوب شـما را راهنمایـی کنـد و این هـم زمان می‌بـرد. بـه اعتقاد من 
در دو جهـت بایـد کار شـود. یکـی تربیـت نیـرو به‌صـورت تخصصـی و دیگر حذف 

شـاخه‌های زائـد وزارت جهاد کشـاورزی.

WW در اواخـر دهـه هشـتاد و اوایـل دهـه نـود شـکل‌گیری شـرکت‌های خدمـات
مشـاوره‌ای تقریبـاً این طـور کاری را هدف گرفته بود که کارشناسـان کشـاورزی در 
قالـب شـرکت‌ها بیاینـد و یـک حمایـت دولتـی اولیه هـم از این‌هـا بشـود و بیایند 
و سـرویس بدهنـد و کم‌کـم طـوری شـود کـه دیگـر خـود کشـاورزان هزینه‌هـا را 
تقبـل کننـد. ولی عماًل چنیـن اتفاقی رخ نـداد و بعـد این‌هـا رفتند دنبـال این که 

اسـتخدام دولتی شـوند.

مـن هـم می‌دانسـتم کـه ایـن بـا شکسـت مواجـه می‌شـود، زیـرا روشـی کـه 
بـا آن برخـورد کـرده بودنـد، اشـتباه بـود. شـما بایـد روی ایـن نیرویـی کـه دارید 
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کارکنیـد. هرکسـی بـرای یـک کاری خـوب اسـت. ممکن اسـت یک نفر اشـتباهی 
 بـه رشـته زراعـت رفتـه باشـد و اسـتعدادش در زمینه دیگـر مثل جنـگل و مرتع و

آبخیـزداری باشـد. شـاید فـردی هـم باشـد کـه اصاًل مناسـب ایـن کار نباشـد. در 
ایـن صـورت بایـد زمینـه را فراهم کنیـد که بـه بانک کشـاورزی یا سـازمان تعاون 
روسـتایی بـرود. هیـچ اشـکال ندارد که حقـوق این فـرد را مثلًا برای پنج سـال هم 
بدهیـد. یعنـی نبایـد این فکـر را بکنید که می‌خواهیـد او را بیکارکنیـد. چون وقتی 

ایـن فکـر در جامعه پخش شـود، خطرناک اسـت. 
بـه عبـارت دیگـر، بـر اسـاس اسـتعداد جایـگاه مناسـب را پیـدا کنیـد و پیـدا 
خواهـد شـد. حـالا ممکن اسـت برای یک فـرد زمینه مسـاعد فراهم شـود که برود 
فروشـگاه بـذر و سـم ایجاد کنـد یا پیونـد انجام دهد، هیچ اشـکال نـدارد. می‌دانید 

بـرای هـر پیوند چـه قـدر می‌گیرند؟ 

طرح شناسایی مناسب‌ترین و مساعدترین محصولات هر منطقه در 1360

مـن یـک اشـکالی دارم کـه هیچ‌چیـزی را بـه خانـه نمی‌بـرم و هـم آنجایی که 
بـودم، می‌گـذارم باشـد. یـک کاری کـه در سـال‌های 1363 تـا 1364 در وزارت 
کشـاورزی انجـام شـد، شناسـایی مسـاعدترین محصـولات هـر منطقـه بـود. یـک 
گروهـی در معاونتـی که آقای خوانسـاری آنجا بـود، این کار را انجـام داد. اصل فکر 
از آقای مسـعود خوانسـاری بود که الان در اتاق بازرگانی تهران هسـتند. ایشـان آن 
 زمـان معـاون طـرح و برنامـه وزارت کشـاورزی بود و فکـر می‌کنم عنـوان طرح هم

"مناسب‌ترین و مساعدترین محصولات هر منطقه" بود.
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WWتعریف‌شان از منطقه چه بود؟

اسـتانی عمـل می‌کردنـد. به‌طور مثـال، در مورد دیم در آن طرح گفته‌شـده بود 
 کـه جایـی کـه 250 میلی‌متر بارندگی داشـته باشـد، مناسـب کاشـت دیم اسـت و

کم تر از آن دیگر مناسب نیست و نباید کشت انجام شود. 

WW یعنی نگاه‌شـان اسـتانی بود و برای هر اسـتان مناسـب‌ترین و مسـاعدترین
محصـولات را شناسـایی کـرده بودنـد. واقعیـت این اسـت کـه زمانی کـه نظام 
نویـن آمـوزش و ترویـج مطرح شـد، بحـث توانمندسـازی مـروج پهنه‌هـا جزو 
ارکان آن بـود و بـرای آمـوزش مروجیـن پهنه‌هـا اسـتاندارد تعریـف کردند که 
چـه آموزش‌هایـی ببیننـد. بخشـی از ایـن آموزش‌ها مسـائل عمومی بـود. مثل 
مباحـث ترویـج و ارتباطـات و جامعه‌شناسـی روسـتایی و یک بخش هـم دقیقاً 
محصـولات و مسـائل خاص هر اسـتان بـود. متأسـفانه در غالب مـوارد دوره‌های 
آموزشـی مروجیـن ما دوره‌های نظری اسـت. البته اسـتثناهایی هم وجـود دارد. 
مثاًل در مغـان شـاهد بودیـم کـه مروجیـن را آورده بودنـد و در ایـن مجموعه 
کشـت و صنعـت مغـان این‌هـا عماًل درگیـر کار می‌شـدند و بـه یـک مهارتی 
دسـت پیـدا می‌کردند. شـما خیلی روی ایـن نکته تأکیـد دارید که متناسـب با 
آن محصـول اصلـی منطقـه، مروج مـا باید حرف برای گفتن داشـته باشـد و این 
را هـم بایـد در قالـب دوره‌ها و بازدیدهـای داخل و خارج از کشـور سـامان داد.

انتخاب و معرفی کشاورزان نمونه

البتـه بـرای آمـوزش تشـویق هـم باید انجام شـود. بنده هـم که 80 سـال دارم 
بـاز نیـاز بـه تشـویق دارم. ایـن مروجـان‌ هـم بایـد تشـویق و انگیزه‌هـای اجتماعی 
داشـته باشـند. همین‌طور کشـاورزان‌ هم نیاز به تشـویق دارند. خیلی از کشـاورزان 
از لحـاظ مالـی کاماًل تأمیـن هسـتند ولی نیـاز دارند که بـه لحـاظ اجتماعی مورد 
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توجـه قـرار گیرنـد. می‌خواهـم بگویـم کـه بـرای آن کارشـناس هـم شـاید ایـن 
تشـویق‌ها خیلـی بیش تـر از بحـث مالـی اهمیت داشـته باشـد. 

WW مـن خواهـش می‌کنم که یـک مقـداری این بحـث انتخـاب نمونه‌هـا را در دوره
خودتـان تشـریح کنید. چون بالاخـره در این مقطع هم مـا نیاز به الگوسـازی داریم. 
‬می‌خواهم بدانم در آن 8 تا 10 سال شما شناسایی و معرفی کشاورزان نمونه را چه طور 

پیش می‌بردید.

مـا تقریبـاً می‌تـوان گفـت کـه یـک رونـد تکاملـی داشـتیم. یعنـی روز اول 
رفتیـم. جلـو  آرام‌آرام  و  نبـود  این‌طـوری 

WWانتخاب کشاورز نمونه از دوره شما شروع شد، یا از قبل شما هم بود؟

یـک سـال قبـل از دوره مـن شـروع شـد. ولـی در آن یـک سـال یک مقـدار با 
تفکـر مـا فـرق می‌کرد.

WWیعنی از سال 1362 شروع شد و بعداً یک روند دیگری داشت؟

از سال 1363 شروع شد و در سال 1364 ما ورود پیدا کردیم.

WW اگر اشـتباه نکنم شـما خیلـی هم به ایـن موضـوع پرداختیـد و تمبری هم
‬برای این قضیه منتشـر شـد و سـال 1364 را سـال آموزش و ترویج کشـاورزی 

نام‌گذاری کردید. 

 بلـه خیلـی روی ایـن کار کردیـم. بـه این بحـث انگیزه‌هـا خیلی توجـه کردیم.
 در آن یک هفته واقعاً شـب و روز با این‌ها کار می‌کردیم. خودشـان را می‌شناختیم و
 همـه روزنامه‌هـا را در خدمـت این‌هـا قـرار داده بودیـم. روزنامه‌هـا را کـه نـگاه
 می‌کردید، روی صفحه اول عکس این‌ها بود و در صفحه‌های دیگر گفتگوهای‌شـان.



 احمدعلی عباس‌آبادی

41

کشـاورزان نمونه را به مجلس می‌بردیم و چه قدر مؤثر بود. البته کسـانی را انتخاب 
می‌کردیـم کـه بتواننـد حـرف حـق را بزنند نـه ناحق. یـک زمان یک فردی هسـت 
حرفـش حـق اسـت ولـی نمی‌تواند حـرف بزنـد. روی این افـراد با کمـک همکاران 
کار می‌کردیـم که این‌ها مثلًا در کمیسـیون کشـاورزی مجلس صحبـت کنند. بعداً 
وقتـی بـه شـوخی ما یـک مطالبـی را بـه نماینده‌ها می‌گفتیـم، می‌گفتند نـه آن‌ها 
این‌طـوری گفته‌انـد. یعنـی حـرف آن‌هـا را بر مـا ارجح می‌دانسـتند. یا در ریاسـت 
جمهـوری و دیـدن حضـرت امـام. چند جلسـه در بـرف در دی‌مـاه این‌هـا را بردیم 
 بـه دیـدن حضـرت امـام. حتمـاً دیدار امـام و رئیس جمهـور و مجلس شـورای ملی

را در آن یک هفته داشتیم. 

WWحدوداً چند نفر را انتخاب می‌کردید؟

یـک بـار 420 نفـر انتخـاب کـرده بودیم. بسـته به اسـتان و قومیت‌شـان 
اگـر مثاًل آذری بودنـد یـک فـرد آذری را مسئول‌شـان می‌کردیـم کـه این‌ها 
را در تهـران گـم نکنیـم. از این‌هـا مراقبـت می‌کردیـم و همـکاران ما شـب‌ها 
نمی‌خوابیدنـد و مرتـب بـالای سرشـان بودنـد. مـا بـه دنبـال ایـن بودیـم که 
کشـاورزان مـا بـالا بیاینـد. فکـر می‌کنـم در سـال 1364 یـا 1365 بـود کـه 
گنـدم‌کار نمونـه مـا یک فـردی به نـام آقـای بی‌نظیر از اسـتان مرکـزی بود. 
ایشـان در 40 هکتـار 240 تـن گنـدم برداشـت کرده بـود، یعنـی هکتاری 6 
تـن. از ایشـان فیلـم سـاختیم و تلویزیـون پخـش کرد. بـه خاطـر این که هم 

تشـویق شـود و هـم صحبت‌هـای فنـی را از زبان ایشـان پخـش کنیم.
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WW وقتـی بحـث نمونه‌هـا می‌شـود، می‌بینیـم کـه خیلـی در دنیـا الگویی بـه این
نـدارد.  وجود  بومی  شـکل 

داریـم. در کشـورهای دیگـر روزهایـی را اختصـاص می‌دهند و هرکسـی در آن 
روز محصـول یـا دام خـود را مـی‌آورد، مثاًل یکـی اسـب خـود را مـی‌آورد، یکی بز 

خـود یا سـگ خود.

WW.بله آن‌ها هم یک جشنواره‌های این‌طوری دارند

تبدیل مدیر ضد ترویج به مدیری ترویجی

نمی‌دانـم چـه قـدر با آقای مسـعود خوانسـاری آشـنا هسـتید. ایشـان در اداره 
کشـاورزی یـک انسـانی بـود کـه از نظر فکـری خیلی خوب بـود. منتها عمـر اداری 
ایشـان کفـاف نـداد. بـه علـت همیـن تفکـرات خیلی هم بـا ایشـان خـوب نبودند. 
ایشـان به دنبال این بود که این کارها را از کشـاورزی جدا کند. اولاً از کسـانی بود 
 کـه ضـد ترویـج بود. یک جلسـه با حضور دو جـوان یعنی آقای امینـی و آقای عدل
 موجب شد که آقای خوانساری کاملًا فکرش نسبت به ترویج تغییر کند. آقای امینی

بـه رحمـت خـدا رفتنـد، ولـی آقـای عـدل الحمـدالله... هنـوز هسـتند. هـر دو نفر 
کارشـناس ترویـج اسـتان تهـران بودنـد و سـال اولـی هـم بود کـه من به سـازمان 
ترویـج کشـاورزی آمـده بـودم. ایشـان بـه دفتـر مـا آمدنـد و گفتند یک جلسـه‌ای 
 هفتـه آینـده داریـم و می‌خواهیم شـما هـم بیایید و من هـم گفتم حتمـاً می‌آیم و

دیگـر نپرسـیدم کـه موضـوع چیسـت؟ رفتـم و دیـدم این‌هـا 16 مزرعـه نمایشـی 
گذاشـته‌اند. آقـای بوربـور مدیـرکل کشـاورزی اسـتان تهـران از مدیرکل‌هایـی بود 
کـه وزیـر کشـاورزی را هـم تحویـل نمی‌گرفـت. یـک انسـانی بـود کـه هیچ‌کـس 
را تحویـل نمی‌گرفـت. آقـای طاهـری اسـتاندار تهـران‌ هـم آمـده بودنـد. عالوه بر 
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ایـن، ایـن دو نفـر بزرگـوار، کشـاورزان ورامیـن و دماونـد و هـر جـا دوروبـر تهـران 
 بـود را هـم دعـوت کـرده بودنـد. مرا هـم دعـوت کردند. گفتنـد ما 35 هـزار تومان

پـول می‌خواهیـم و گفتیـم دادنـد. بعـد دیدیـم کـه ایـن 35 هـزار تومـان را خـرج 
پـول مینی‌بـوس کـرده بودنـد و یک گوسـفند هم کشـته بودند و نهـار مفصل برای 
 کشـاورزان و آقـای اسـتاندار و آقای بوربور و خود ما و بقیـه مهمان تهیه‌کرده بودند.

مزرعه‌هـای نمایشـی بسـیار جالـب بـود. یعنی یک مـزارع واقعـاً ترویجـی به معنی 
کامـل کلمـه. در هـر یـک از این مزارع یـک عامل را تغییـر داده بودنـد، درحالی‌که 
در مزرعـه و قطعـه کنـاری آن عامـل را تغییر نـداده بودند تا قابل فهم باشـد. بعد از 
 این‌کـه بسـم‌الله را می‌گفـت، نوبت صحبت را می‌داد به صاحـب مزرعه و آقای بوربور

کشـاورزان را سـؤال‌پیچ می‌کـرد. چـون ایشـان اصاًل مـا و عـدل و امینـی را قبول 
نداشـتند، ولـی آن صاحـب مزرعه را قبول داشـتند و نتیجه خیلی خـوب بود. آقای 
بوربـور دیـد کـه بـا این که خرجـی نکرده‌انـد، تولید ایـن مزرعه یک سـر و گردن از 
تولیـد آن یکـی مزرعـه بالاتر اسـت و این کاملًا مشـهود بـود. روز بعد بـا من تماس 
 گرفتنـد و گفتنـد می‌خواهیـم برویـم پیـش آقای عـدل و هدیه‌ای تهیـه‌ کرده‌ایم و

می‌خواهیـم برایـش ببریـم. گفتـم مـن همیـن را می‌خواسـتم. در همـان جلسـه 
آقـای خوانسـاری گفـت کـه مـن فکـر می‌کـردم ترویجی‌هـا فقـط حـرف می‌زنند، 
ولـی دیـدم ایـن کارهایی کـه این‌هـا می‌کنند خیلـی از کارهـای دیگر بهتر اسـت. 
بـدون خـرج چـه قـدر تحول ایجـاد کردنـد. حـالا بگویید چـه می‌خواهیـد؟ در آن 
زمـان کارشـناس حفـظ نباتات و آب و خـاک و آموزش هرکدام یـک مأموریت‌هایی 
می‌گرفتنـد. تنهـا کسـی کـه مأموریـت نمی‌گرفـت، ترویـج بـود. یـک روز هـم بـه 
این‌هـا مأموریـت نمی‌دادند. ولـی دیگـران 15 روز مأموریت می‌رفتنـد. آقای امینی 
گفـت بچه‌هـای مـا 15 روز مأموریـت می‌رونـد، ولـی شـما در هـر مـاه 6 روز به ما 
مأموریـت بدهیـد. آقـای بوربـور هـم سـریع موافقـت کـرد و فـردا هـم بـه این‌هـا 
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هدیـه‌ای دادنـد. بعدهـا بـدون این که بـه آقـای بوربور بگوییـم تصمیـم گرفتیم که 
بـه آقـای عـدل یـک بـورس بدهیـم و ایشـان را بـرای سـیب‌زمینی به کشـورهای 
اروپایـی بفرسـتیم. چـون به آقـای بوربـور نگفته بودیم جلـو ایـن کار را گرفت. من 
هـم تمـاس گرفتـم و آقـای عـدل را معرفی کـردم و یادآوری کـردم و آقـای بوربور 
گفـت حتمـاً و قبـول کـرد. مـن رئیس سـازمان را هـدف گرفتـه بودم کـه ترویجی 
شـود. یعنـی آن جلسـه واقعاً اثر خود را بر آقای بوربور گذاشـت و دیگـر از آن زمان 

بـه بعـد مشـکل ما حل شـد.
دو هفتـه بعـد عیـن همین جلسـه در دماوند برگزار شـد و این بار آقـای بوربور 
نبـود و بـه مـن گفتنـد و قبـول کـردم. فکـر می‌کنـم کـه آقـای خوانسـاری در آن 
زمـان معـاون اجرایـی وزارت کشـاورزی بـود. مـا بـا ایشـان کار می‌کردیـم. گفتـم 
آقـای مهنـدس می‌خواهـم یـک روز با هـم برویم بیرون. ایشـان‌ هم نپرسـید چرا و 
مـا یـک پیکان داشـتیم و با هم صبـح رفتیم به سـمت دماوند. دقیقـاً همین برنامه 
بـرای سـیب‌زمینی هـم بـود. یکجایـی بـود فرض کنیـد یـک مزرعه را نصـف کرده 
بودنـد. یک قسـمتی را سـرزنی کرده بودنـد و دیگری را تغییری نـداده بودند یا یک 
 قسـمت را آب بیش تـر داده بودنـد و طـرف دیگـر را یک بـار آب کم تـر داده بودند.

کشـاورز هـم بـا مـروج دعـوا کـرده بـود کـه مزرعـه مـرا تخریـب کـرده‌ای و مروج 
هـم گفتـه بـود مـن پاسـخگو خواهـم بـود. در آنجـا بسـم‌الله را کـه گفـت، دوبـاره 
نوبـت صحبـت را دسـت کشـاورز داد و کشـاورز دو تـا بوتـه از خاک بیـرون آورد و 
محصولاتـی کـه مـروج توصیه کرده بـود را با دیگری مقایسـه کرد و تفاوت‌شـان را 
نشـان داد. در آنجـا افـکار آقای خوانسـاری درباره ترویج متحول شـد. چون ایشـان 
دوره سـربازی‌اش را در جایـی طـی کـرده بـود کـه کارهـا به ایـن صورت نبـود، به 
همیـن دلیـل اصاًل ترویـج را قبول نداشـت. ولی ایـن را که دید، دربسـت ما هرچه 

می‌گفتیـم، قبـول می‌کـرد. 
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WW.یعنی باید در عمل ثابت شود

بلـه. ایـن دو تـا نمونـه بـه این صـورت شـد. مـن پیشـنهاد می‌کنم که شـما با 
آقـای خوانسـاری برنامـه داشـته باشـید. زمانی کـه از دماونـد برمی‌گشـتیم به من 
گفـت یـادت باشـد ایـن دو نفـر را دعوت کنیـم و به هرکـدام یک سـکه بدهیم. در 

سـال 1364 یـک سـکه خیلی پـول بود.

WW.با یک حرکت صحیح روی زمین، نگاه آقای خوانساری به ترویج متحول شد

 بلـه. زمانـی که من به ترویج آمدم آقای علیزاده دو تا کاغذ برای آقای رسـول‌اف
تهیه‌کـرده بـود، بـه عنـوان بودجه سـازمان ترویج کـه 150 میلیون تومان بـود و با 
 آن قـرار بود یک تعدادی سـم‌پاش و ماشـین‌آلات خریداری شـود. بـه عبارت دیگر،

برنامه‌ای نبود. آقای خوانسـاری هم که معاون طرح و برنامه بود روی آن‌ها یک خط 
کشـیده بـود و بیـن دو تا معاون اختلاف بود. شـورای معاونین هم ما را خواسـتند و 
مـن گفتـم کـه من هیچی نمی‌دانم. برای این که اعتقادی به آن نوشـته نداشـتم. در 
آخـر وقتـی دیدم که دعوای این دو خیلی بالا گرفته اسـت، گفتم شـما دعوا نکنید. 
مـن طرحـی مـی‌آورم و از آقـای خوانسـاری پـول دریافـت می‌کنم. گفتنـد بودجه 
 بسـته می‌شـود و مـن گفتـم نگـران نباشـید، می‌گیـرم. در فروردین مـن پنج طرح

ارائـه دادم. این‌هـا بـرای کل سـازمان دو تـا کاغـذ داده بودنـد، درحالی‌کـه مـن 
بـرای پنـج تـا شـهر شـامل بجنورد، سـلماس، قمشـه، مرودشـت و یک شهرسـتان 
 دیگـر، بـرای هـر شهرسـتان تعـداد زیـادی برنامـه داده بـودم. یعنـی رفتـه بودیـم 
 در دل روسـتا و بررسـی کـرده بودیـم چـه قـدر گنـدم تولیـد می‌شـود و چـه قـدر

انتظـار مـی‌رود تولیـد کننـد و ایـن مشـکل از کجاسـت و بـرای چـه هسـت. در 
فروردیـن ایـن طرح‌هـا را آوردم و بـه آقـای خوانسـاری ارائـه دادم و نـگاه کـرد و 
 دیگـر جوابـی نداشـت و پـول را از اعتبـارات خـارج از قانـون برداشـت کردنـد و
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 به ما دادند. این دیگر پایه‌ای شد برای سال بعد ما که از 8 میلیون به 60  میلیون تومان
رسـید و بعـد بـه 120 میلیـون و همین‌طـور جلو می‌رفتیـم. من در زمـان خودم با 
خیلـی از مدیـران ارشـد وزارت خانـه مثـل آقای مهندس کشـاورز و آقـای مهندس 
شـریعتمدار کار کـردم. از نظـر مـن آقـای مهنـدس شـریعتمدار یـک مـروج تمـام 
اسـت. کارهـای ایشـان را زمانی که مدیرکل کشـاورزی اسـتان فارس بـود، ببینید. 
مـن ایشـان را در یکـی از همایش‌هـای معرفـی نمونه‌هـا بـه عنـوان یـک ترویجـی 
معرفـی کـردم. بعـد مدیـرکل یـک اسـتان دیگـر گفـت چـرا مـرا معرفـی نکردی؟ 

گفتـم اگـر کاری کـه او کـرده تـو انجـام مـی‌دادی، تو را هـم معرفـی می‌کردم.

باور به حذف شاخه‌های زائد

خـود آقـای خوانسـاری بـه دنبـال ایـن بـود کـه ایـن شـاخه‌ها را حـذف کنـد. 
اولیـن کاری کـه کـرد در مـورد زنبـور عسـل بـود. قباًل کـه می‌خواسـتند از خـارج 
ملکه زنبور عسـل وارد کنند از وزارت کشـاورزی کارشـناس دام‌پروری و دامپزشـکی 
می‌رفـت. ایشـان ایـن مسـئولیت را بـه اتحادیـه تعاونـی زنبـورداران داد و گفت اگر 
می‌خواهنـد بخورند، نوش جانشـان، خودشـان بخورند، چرا کارشـناس مـرا می‌برند. 
بعـد بـرای واردات گاو ایـن کار را کـرد. به‌صـورت تدریجـی داشـت ایـن شـاخه‌ها را 
قیچـی می‌کـرد. اگـر قرار اسـت ترویج شـما ترویج شـود و بتواند بـرای مملکت مؤثر 
باشـد باید اولاً کارشـناس‌تان کارشناسـی باشـد که بتوانـد عرضه اندام کنـد و زمانی 

کـه هرکـدام از این‌هـا از شـما جـدا شـد، آن روز را باید جشـن بگیرید. 

لزوم توجه به تولید گندم و نقش آموزش مروجین در آن 

فائـو هـر سـال یـک کتابی چـاپ می‌کـرد بـه نـام Red Book  و در آن آمار و 
اطلاعات کشاورزی کشورهای مختلف را می‌آورد. در این کتاب آمار تولید و همچنین 
قیمـت گنـدم و جـو و ذرت و چند محصـول عمده دیگر بـود. آن کتاب می‌گفت که 
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مثلًا در سـال 1373 قیمت جهانی هر تن گندم 154 دلار بود. ولی در سـال 1378 
 حـالا ممکـن اسـت تاریـخ ‌هـا را اشـتباه بگویم، قیمـت آن رسـیده بود بـه 70 دلار.

یعنـی سـقوط کـرده بـود. در ذرت و جـو هـم همین‌طـور. می‌دانیـد کـه در دنیـا 
کشـورهایی کـه غالت تولیـد می‌کننـد چند کشـور عمـده مثـل آمریـکا و کانادا و 
آرژانتیـن هسـتند. سـؤال این بـود که این‌هـا چه طور اجـازه داده بودنـد که قیمت 
غالت پاییـن بیایـد. بعـد زیـر آن‌ یک سـتاره زده بـود کـه در معامالت محرمانه با 
روسـیه حتـی 60 دلار هم معامله می‌شـود. در آن زمان صحبـت دلار به این صورت 
نبـود و قیمـت محصـولات اساسـی بر مبنـای دلار 7 تومان محاسـبه می‌شـد. آقای 
روغنـی زنجانـی هـم رئیس سـازمان برنامه و شـورای اقتصـاد بود. آقـای دکتر زالی 
 کـه وزیـر کشـاورزی بـود پیشـنهاد داده بـود که خریـد گنـدم از کیلویـی 6 تومان

بـه 10 تومـان افزایـش داده شـود. آقـای روغنـی در پاسـخ گفتـه بـود مـا کـه پول 
می‌دهیـم بـرای چـه این قیمت بخریـم؟ درحالی‌که گنـدم وارداتی کیلویـی 5 ریال 
برای ما تمام می‌شـود، ما الان داریم 6 تومان از کشـاورزان خودمان می‌خریم، حالا 
بیاییـم 10 تومـان بخریـم؟ حالا ممکن اسـت شـما بگویید ترویج چـه ربطی به این 
 موضـوع دارد؟ آن زمـان چیـزی به ذهنـم آمد و صبح رفتم دفتر آقای خوانسـاری و

ایـن آمـار را بـه ایشـان دادم. آقـای خوانسـاری اصفهانی هسـتند و می‌دانیـد که از 
 ویژگی‌هـای اصفهانی‌هـا زرنگی‌شـان اسـت. به من گفـت خودت چه فکـر می‌کنی؟

گفتـم بـه نظـر مـن زیـر کاسـه یـک نیم‌کاسـه‌ای اسـت. این‌هـا اگـر تـورم را هـم 
 حسـاب نکننـد، می‌تواننـد یک درصد بـالا ببرند و نمی‌شـود این طـور قیمت پایین

بیایـد. در آن زمـان ‌هـم اگـر بـه یاد داشـته باشـید صحبـت حضرت امام به شـدت 
روی اسـتقلال محصـولات اساسـی بـود و کل وزارتخانـه و دولـت بـه دنبـال ایـن 
بودنـد کـه در محصـولات اساسـی مـا خودکفـا شـویم. گفتـم نظـر مـن این اسـت 
کـه این‌هـا ایـن کار را می‌کننـد کـه مـا و کشـورهای مشـابه مـا در دنیـا بـه دنبال 
تولیـد نرویـم. وقتی‌کـه تولیـد صـرف نکنـد، نمی‌کاریم و بعـد می‌رویـم دنبال یک 
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محصـولات دیگـر و بعـد دیگـر نمی‌توانیـم برگردیـم. مثـل ایـن می‌مانـد که شـما 
تـا دیـروز بـا یـک کـوزه در تابسـتان آب خنـک می‌خوردیـد، حـالا یخچـال دارید. 
اگـر یخچـال نباشـد، می‌توانیـم برگردیـم بـه آن کـوزه؟ دیگر تمـام شـد. در اینجا 
هـم شـما را می‌فرسـتند بـه دنبـال درخـت سـیب و درخـت پسـته و دیگـر شـما 
نمی‌توانیـد بیاییـد گنـدم بکاریـد. همیـن انـدازه کـه الان برای شـما توضیـح دادم 
بـرای ایشـان ‌هم توضیـح دادم. آقای خوانسـاری گفت پیشـنهادت چیسـت؟ گفتم 
پیشـنهاد مـن ایـن اسـت کـه وزارتخانه هـر کاری دارد بگـذارد زمین ولـی گندم را 
حفـظ کنـد. حجم گندم بالاسـت، اگر فـردا نتوانیـم و بخواهیم از خـارج وارد کنیم 
آن موقـع ممکـن اسـت کـه مجبور ‌شـویم بـاج بدهیم و آن‌ها بـه این راحتـی به ما 
گنـدم نمی‌دهنـد. از ایـن اتفاقـات در طـول تاریـخ زیاد افتاده اسـت.  ایشـان گفت 
چـه کار کنیـم. گفتـم من در حدود سـه هـزار نفر نیـرو دارم و به آن‌ها در سـه روز 
چهارتـا پنـج مسـئله مهـم گنـدم را آمـوزش می‌دهیـم و این‌هـا را می‌فرسـتیم بـه 
دنبـال این کـه عملکـرد گنـدم را بـالا بکشـند. هیـچ اعتباری هـم نمی‌خواهـد و ما 
بـا همیـن نیـرو می‌توانیـم ایـن کار را بکنیم. در آن زمـان عملکرد گنـدم آبی ما در 
هـر هکتـار 1892 کیلوگـرم بـود. ایـن را هـم بگویـم که یک مهندسـین مشـاور به 
نـام بوکـرز کـه سـوئدی هم بودنـد خیلی سـال‌ها قبـل از انقالب ایـران را مطالعه 
کردنـد و کتاب‌شـان ‌هـم سـبزرنگ بـود و اکثـر معاونین هـم این کتاب را داشـتند. 
البتـه فکـر نمی‌کنـم کسـی آن را خوانده باشـد. من هم همـه آن را نخوانـدم، فقط 
جلـد هفدهـم آن را خوانـدم. آن‌هـا مطالعـه کـرده و گفتـه بودنـد که ایران یـا باید 
گوشـت قرمـز را انتخـاب کنـد یـا گنـدم را. نمی‌توانـد در هـر دو محصـول خـود را 
خودکفـا کنـد. عالوه بـر ایـن، توصیه کـرده بودنـد که چـون گندم حجـم بالاتری 
دارد و جمعیـت ایـران ‌هـم رو بـه رشـد اسـت، باید گندم را داشـته باشـد. یعنی در 
آن زمـان این‌هـا پیش‌بینـی ایـن قضیـه را کـرده بودند کـه واردات گنـدم می‌تواند 
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مشـکل باشـد و بـه همیـن دلیـل گنـدم را توصیه کـرده بودنـد. ما همین داسـتان 
را گفتیـم و ایشـان‌ هـم پذیرفـت و گفـت چـه کسـی را به عنـوان مجری پیشـنهاد 
می‌کنـی؟ گفتـم یـک فـرد دیگـری را باید انتخـاب کنیـد. کار من این نیسـت. من 
می‌توانـم کمـک کنـم و ایـن داسـتان را راه بیانـدازم. گفـت چه کسـی را پیشـنهاد 
می‌دهـی؟ گفتـم آقای محمدعلی طهماسـبی کـه در آن زمان مدیـر روابط عمومی 
وزارتخانـه بـود. گفـت پیش‌نویـس آن را بنویـس. اگـر پرونـده ایشـان را ببینیـد به 
خـط بنـده حقیـر ایـن پیش‌نویـس اسـت. نوشـتم و دادیـم بـه آقـای امیرشـاهی 
 مرحـوم و دادنـد تایـپ شـد و بـه آقـای طهماسـبی دادیـم. بعـد آقـای خوانسـاری

دسـتور داد اتاقـی را خالـی کننـد و مـا دو نفـر رفتیـم و نشسـتیم و گفتیـم از کجا 
شـروع کنیـم و کار گنـدم را شـروع کردیـم و بعـداً شـد قانون کـه برخـی از آقایان 
مسـئول مملکـت گفتنـد ایـن خطا اسـت. نـه خطا نبـود، نحـوه برخورد شـما غلط 
بـود. شـما آمدیـد گفتیـد چـاه بزنیـد. مـا نگفتیـم بـرای خودکفایـی گنـدم بایـد 
چـاه بزنیـد. هرکسـی هـر جا رفـت گفتند چـاه بزنیـد. درحالی‌کـه قانـون حفاظت 
آب‌هـای زیرزمینـی می‌گویـد همین‌طـوری چـاه نزنید. من مـروج نباید بگـذارم هر 
طـور شـده چـاه بزننـد و کشـور بـه این وضـع دچار شـود. بایـد مـردم را آگاه کنم.

WW علـت خاصـی داشـت که آقـای مهنـدس طهماسـبی را انتخـاب کردیـد؟ چون
آمـوزش مروجیـن بـه مسـئول روابط عمومـی ربطـی پیـدا نمی‌کند.

آقـای مهنـدس طهماسـبی انسـان با پتانسـیل بـالا اسـت. ولی روابـط عمومی 
یعنـی چـه؟ روی ایـن فکـر کرده‌اید؟ یعنـی روابط عمومـی چه کار می‌کنـد؟ روابط 
عمومـی یـک تعریفـی دارد. این نیسـت که شـما فقط می‌خواهید تشـریفات باشـد. 
درحالی‌کـه بایـد یـک ارتباطـی بـا مردم و با قشـر خودش پیـدا کند و مشـکلات را 
این‌جـوری دسـته‌بندی کنـد و یـک دسـته را بدهـد بـه شـما و یک دسـته را بدهد 
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بـه دیگـری.  نـه این کـه بشـود تبلیغات شـما. ایـن آدم یک پتانسـیلی داشـت و به 
همیـن دلیـل هـم بـود که مدت زیـادی در روابـط عمومـی نماند و بعد شـد رئیس 

سـازمان آمـوزش کشـاورزی و بعد هم مسـئولیت‌های دیگـر گرفت. 

WW مروجینی که فرمودید سه هزار نفر بودند را برای این کار آموزش دادید؟

اولیـن کاری کـه مـا کردیـم یک نامـه دادیم به آقـای دکتر توفیقی که دسـتور 
دهیـد بـه مراکـز تحقیقـات کـه بـه مـا بگوینـد رقـم گنـدم مناسـب هـر منطقـه 
چیسـت. بـرای ایـن کار یـک فرم سـاده‌ای را تهیه کردیـم که پنج تا سـؤال بیش تر 
نبـود. مثاًل زمـان آبیـاری و کـود آن رقـم چیسـت و این را بـه آقای دکتـر توفیقی 
دادیـم و خواهـش کردیـم کـه آن را بـه مراکز ارائه دهنـد و مراکز تحقیقـات هم به 
مـا جـواب دادنـد. جالـب اینجا بود کـه جواب‌ها همه خالـی بود. این یکـی از همین 
جاهایـی بـود کـه یقـه تحقیقـات را ما گرفتیـم و پیامد آن ایـن بود که آقـای دکتر 
توفیقـی همـه را دعـوت کـرد و گفـت یعنـی چه شـما همـه را خالـی فرسـتاده‌اید. 
پـس شـما در مراکـز چـه کار می‌کنیـد؟ درحالی‌کـه به مـا می‌گفتند ترویـج خواب 
اسـت. مـا انتظـار داشـتیم کـه بـه مـا بگوینـد در هـر اقلیـم چـه گندمـی بکاریم و 
کِـی بکاریـم و چـه کـودی بدهـم. این قضیه بعداً شـد سـتاد گندم. ما سـه جلسـه 
 بـا مدیـرکل کشـاورزی اسـتان‌ها داشـتیم. بـه آن‌هـا گفتیـم شـما مـروج داریـد و

ماشـین هـم داریـد. فقـط مهـم این اسـت کـه برویـد کشـاورزها را پیدا کنیـد و با 
آن‌هـا حـرف بزنیـد. خیلی‌هـا می‌گفتنـد اعتبـار بدهیـد. می‌گفتیـم چـه اعتبـاری 
وقتـی هـم نیـرو و هم ماشـین دارید. تنها مسـئله مهم این اسـت که چـه کارکنید. 
 آقـای شـریعتمدار گفـت مـن خـودم بـدون این که از شـما چیـزی بخواهم امسـال

35 هـزار هکتـار را می‌بـرم زیر کشـت. یعنی اولین کسـی که لبیک را گفت ایشـان 
بـود و بعـد یک سـری ابتـکارات به خـرج داد. آمد گفـت کانون به‌اضافه شـش. یک 
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فرمـی تهیـه کـرد و هـر کس کـه عملکردش شـش تن در هکتـار بشـود، عضو این 
کانـون می‌شـود و نامـش می‌آیـد در نـوار زردی کـه ایشـان داشـت. ابتـدا 224 نفر 
توانسـتند عضو شـوند و دو سـال بعد شـدند 870 نفر. بعداً این را ارتقاء داد و شـد 
به‌اضافـه هشـت. اول فکـر می‌کنم شـهر فسـا را انتخاب کـرد و یک تراکتـور هم به 
گنـدم‌کار نمونـه داد. آیـا ایـن کار ترویجی نیسـت؟ این‌هـا همه کار ترویجی اسـت. 
مـا چنیـن فـردی را بـه عنـوان مدیرکل داشـتیم و شـما مطمئن باشـید اگر چنین 
فـردی فـارغ شـود از خیلـی از کارهای دیگر بـرای پیاز و هندوانه هـم گرفتاری‌های 

امـروز پیـش نمی‌آید. 

نقش سازمان ترویج در انتخاب مدیران ترویج استانی

WW در انتخاب رؤسـای ترویج اسـتان‌ها سـازمان چه نقشـی داشـت و به چه شـکل
می‌کرد؟ عمـل 

مـا دخالـت نمی‌کردیـم. سـعی می‌کردیـم رابطـه خوبـی بـا مدیـرکل 
داشـته باشـیم. قبـل از مـن اصاًل مدیـرکل اسـتان رئیـس سـازمان‌ها را راه 

نمی‌دادنـد. پـرس و جـو کنیـد. اصاًل قبـول نداشـتند.

WWیعنی مدیرکل‌های استانی ستادی‌ها را راه نمی‌دادند؟

اصاًل تحویـل نمی‌گرفتنـد. همیشـه بـا هـم درگیر بودنـد. من به رئیـس ترویج 
خـود در اسـتان می‌گفتـم اگـر تـو کارایـی داشـته باشـی بایـد مدیـرکل خـود را 
ترویجـی کنـی و اصاًل نبایـد شـکایت او را به من بکنی و مشـکل از تو اسـت و من 
نیامـدم ایـن حرف‌هـا را بزنـم و طـرف تـو را بگیـرم. می‌گفتـم هـر مدیرکلی باشـد 
دوسـت دارد کـه تـو بـروی و مشـکلات کشـاورز را حـل کنـی و این کـه فقـط تـو 

بگویـی مـن ترویجی هسـتم کـه کافی نیسـت.
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WW مـا می‌گوییـم ترویجـی هسـتیم و انتظارمان این اسـت کـه بیاینـد برایمان
فـرش قرمز پهـن کنند. 

بلـه من بیش تـر طرفِ آن طرف بودم. می‌گفتم من همـه جور حمایتی می‌کنم، 
به‌شـرط این کـه تـو بتوانی ))رئیـس‌ات(( را ترویجی کنـی و اگر نتوانی کـه فایده‌ای 
نـدارد. رفتـه بـودم کرمانشـاه، رئیس ترویـج به من گفـت یعنی می‌گویـی من بروم 
و سـازش کنـم بـا این‌هـا؟ گفتـم خداحافـظ، تـو متوجه نشـدی من چه گفتـم. تو 
کار ترویجـی بکـن تـا آن‌هـا ببیننـد، بعد ببیـن آیا می‌آیند دنبـال ‌تو یا نـه؟ نه تنها 
 امکانـات خـودت کـه امکانـات خـودش را هـم به تـو می‌دهد. سـازش یعنـی چه و

این حرف‌ها چیست؟

رده سازمانی رئیس سازمان ترویج کشاورزی

WW رده سـازمانی رئیـس سـازمان ترویـج کشـاورزی در دوره شـما مدیـرکل بود یا
سـازمان؟ رئیس 

مدیرکل بود.

WW پس چرا سازمان ترویج کشاورزی می‌گفتند؟

مـن بـه ایـن موضـوع نپرداختـم. آقـای شـریعتمدار می‌گفـت همه‌جـا بـه 
دنبـال ایـن هسـتند کـه خودشـان معـاون وزیـر شـوند ولـی تو بـه دنبـال این 
هسـتی کـه معـاون ترویـج درسـت کنـی و خـودت هـم نباشـی. گفتـم مـن 

می‌خواهـم پشـت کار کنـم.

WWترویج زیر نظر کدام معاونت وزارت خانه بود؟ 

معـاون زراعـت بـود و بعد شـد معـاون اجرایی. یعنـی زراعت و چند تـا معاونت 
دیگـر ادغام شـدند و تبدیل بـه معاونت اجرایی شـدند. 
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WW قبـل از انقالب به چه شـکل بـود؟ در ترویج قبـل از انقلاب سـه تا چهـار اداره
کل مثـل اداره کل جوانـان روسـتایی و اداره کل ترویج خانه‌داری داشـتیم. 

در آن زمـان وزارت خانـه ایـن همه معاون نداشـت. مثلًا یک معـاون اجرایی بود 
و همـه سـازمان‌ها زیـر نظر او بود. سـر همیـن بلوار کشـاورز  هم بودند. 

ایجاد معاونت‌های جدید و ادغام ترویج و آموزش و تحقیقات

 ایـن همـه معـاون و غیره بعدهـا اضافه شـد، مخصوصاً در زمان آقای رسـول اف
ایـن بـاب شـد کـه معـاون بازاریابـی و تنظیـم بـازار و غیـره درسـت شـود. وقتـی 
تصمیـم گرفتنـد کـه ترویـج را در تحقیقـات ادغام کنند بـه آقای رسـول اف گفتم 
چـه طـور بـه زراعـت که اصاًل نبود معاونـت می‌دهیـد، ولی ترویـج را بـا تحقیقات 

یکـی می‌کنیـد؟ 

WW ایـن نکتـه مهمی اسـت کـه چه اتفاقـی می‌افتد کـه ما بـه این نتیجه می‌رسـیم
که ما نباید سـازمان آموزش کشـاورزی داشـته باشیم؟

سازمان آموزش کشاورزی تشکیلات سازمانی داشت. 

WW همیـن الان هـم قانـون معطـل اسـت. یعنـی با یـک ابلاغیـه شـورای عالی
اداری مصوبـه مجلس متوقف شـده اسـت. چه اتفاقـی می‌افتد که یـک جاهایی 
کـه هیـچ جایگاهـی ندارنـد می‌آینـد صاحب یـک جایگاهـی در سـطح معاون 
وزیـر می‌شـوند و بعـد ترویـج و آمـوزش کـه آن جایـگاه را در آن دوره داشـته 

می‌کنند. عقب‌گـرد  بـاره  یـک 

می‌دانیـد کـه تشـکیلات جدید را یک فـردی به نام آهنچی کـه فکر می‌کنم در 
سـازمان امور اداری و اسـتخدامی با ایشـان قرارداد بسـته بودند، ارائه داد. همین که 
معاونـت زراعـت و باغبانی و تنظیم بازار از آن درآمد. من قرارداد ایشـان را دیدم که 
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پنج تا کشور رفته بود و برای خودش چرخیده بود و بعد هم خودش هم اقدام نکرده 
 بـود و داده بـود دسـت معاون ذیربـط در وزارت‌خانه و مدرک دکتـری آن معاون وزیر 
هـم بـه پـای آن آقـا رفـت. صداقـت در ایـن کار نبـود و آمدند یـک چیـزی روی هوا 
درسـت کردنـد. وگرنـه شـما اگـر بخواهیـد می‌توانید این تشـکیلات را اصالح کنید. 
منتهـا اول بایـد زمینه‌هـا را پـاک کنیـد. اول باید خود آقـای دکتر خـاوازی بپذیرد و 
ببیند که چهارتا از کشـورهایی که در کشـاورزی توسـعه پیدا کردند، تشکیلات‌شـان 

چیسـت؟ بعـد معاونیـن و مدیـران و غیـره. این‌ها را شـما باید بررسـی کنید. 

لزوم مساعد و مناسب بودن هر منطقه برای کشت یک محصول

WW آقـای مهنـدس فـرض کنیـم کـه هیـچ وزارت کشـاورزی وجـود نـدارد. ما در
‬لحظـه اول می‌خواهیـم ایـن برنامه را برای توسـعه بخش کشـاورزی در این روسـتا و 
دهسـتان و ایـن منطقـه بریزیـم. مـا نیاز بـه یـک کارشناسـی داریم که تسـلط به 
مسـائل آنجـا داشـته باشـد و بـرود در کنار کشـاورز همراهـی کند و مشـاوره دهد.

یعنی در حقیقت نقش شما مهندس مشاور می‌شود.

WW یعنـی وزارت جهـاد کشـاورزی غیر از این دیگر نقشـی نـدارد و بقیـه نقش‌ها را
به قول شـما یک نقشـی اسـت کـه الان با سـامانه‌ها می‌شـود انجـام داد.

فـرض کنیـد کـه در بخش آبیاری این مهندس مشـاور هسـت و می‌آیـد و برای 
شـما طراحـی می‌کنـد. الان اکثـر گاوداری‌هـا که می‌بینیـم، دامپزشـک اختصاصی 
دارنـد. فقـط می‌مانـد دامدارهـای کوچـک کـه آن را شـما می‌توانیـد خیلـی راحت 

بخش خصوصـی کنید. 

WW پـس می‌مانـد آن کارشناسـی کـه می‌خواهیـد ایـن سـرویس مشـاوره‌ای را به
کشـاورز بدهـد. این اسـمش چیسـت؟
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می‌گوییـم کارشـناس ترویـج. نمی‌شـود گفـت کارشـناس باغبانـی. منتهـا من 
می‌گویـم کارشـناس ترویـج شـما در آن منطقـه بعد از این که شـما متوجه شـدید 
کـه ایـن پنـج تا محصول‌تـان مهم اسـت، بـه آن می‌پردازیـد. الان معاونـت باغبانی 
از زمـان آقـای طهماسـبی آمـده بـرای همیـن گل  محمـدی که اشـتغال‌زا هسـت، 
اقـدام کـرده اسـت. ولـی آیـا همه‌جـا بـرای کاشـت آن مسـاعد اسـت؟ شـما اول 
مسـاعد را از نظـر اقلیمـی در نظـر بگیریـد، ولـی مناسـب هسـت؟ همـه این‌هایـی 
کـه مـن می‌گویـم تجربه همیـن الان من اسـت. در ایـن جا می‌بینیـد گل محمدی 
رشـد کـرد، ولـی زمـان برداشـت نیـروی کارگـر نیسـت. کشـت گل محمـدی باید 
جایـی باشـد کـه نیـرو ارزان‌تـر باشـد. نه ایـن جا که نیـرو نیسـت. در این جـا باید 
پـول زیـاد بـرای نیـروی کار بدهیـم. دیـروز مـن بـا یک فـردی صحبـت می‌کردم، 
می‌گفـت مـا علف‌کـش می‌زنیـم. گفتـم علف‌کـش ایـن را خشـک می‌کنـد، یـک 
کبریـت و آتـش بـه ایـن بخورد کل محصـول از بین رفته اسـت. صحبـت ده هکتار 
اسـت. ایـن نشـان می‌دهـد کـه فـردی کـه ایـن توصیـه را می‌کنـد، هیـچ تجربـه 
و علمـی نـدارد و می‌گویـد برویـد انجـام دهیـد. بـه صـرف این کـه بانـک وام بـا 
بهـره 6 درصـد می‌دهـد کـه فایـده‌ای بـرای مـن نـدارد. بنابرایـن، باید شـرایط هم 
مسـاعد باشـد و هم مناسـب. خیلی چیزها مسـاعد است، ولی مناسـب نیست. شما 
می‌توانیـد کل اینجـا تـا شـیراز را زعفـران بکاریـد، ولـی مناسـب نیسـت، چـرا که 
سـاعت 4 صبـح بایـد کارگـر را ببرید، بچینـد. این کارگرهـا را از کجا بایـد بیاورید؟ 
آنجایـی کـه زعفـران می‌کارنـد، کارگـر خانوادگی اسـت و قیمت پایین اسـت و کار 
دیگـری وجـود نـدارد. پـس اینجـا اسـت کـه باید پاسـخ دهید که مناسـب هسـت 
یـا نیسـت؟ مسـاعد هسـت. شـما الان زعفـران را در سرتاسـر داخـل دامنـه البـرز 
 غیـر از شـمال می‌توانیـد بکاریـد و عمـل می‌آیـد. خیلـی هـم خـوب می‌شـود و

مـا داشـته‌ایم. ولـی بحـث برداشـت آن اسـت و هرجایی مناسـب برداشـت نیسـت. 
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خیلـی از محصـولات دیگـر هم به این صورت اسـت. بایـد بتوانیم این‌هـا را تفکیک 
کنیـم و بشناسـیم و بعد کارشـناس مناسـب آن را هـم تربیت کنیم. 

مساعدت سازمان ترویج به سازمان آموزش کشاورزی

WW  در دوره مسـئولیت سـازمان ترویـج، ارتبـاط و هم‌پوشـانی کارهـا بـا سـازمان
آمـوزش چـه طـور بود. سـازمان آمـوزش چـه کار می‌کرد و شـما چـه کار می‌کردید 

و آیـا تداخـل وظیفـه با هم داشـتید؟

آقای طهماسـبی بعد از آن داسـتان گندم به سـازمان آموزش کشـاورزی رفت. 
سـازمان آمـوزش کشـاورزی تـا قبـل از ایشـان اصاًل اعتبـار نداشـت. چـون آقـای 
طهماسـبی انـرژی خیلـی بالایی داشـت، مـا یک بخشـی از اعتبارات ترویجـی را به 
سـازمان آمـوزش کشـاورزی دادیـم. چـون فکر می‌کردیـم که این تشـکیلات حیف 
اسـت. مثاًل در همیـن کـرج سـاختمانی بـود که واقعـاً افتضاح بـود. با پولـی که ما 
دادیـم سـالن‌ها و همـه جـا را درسـت کردنـد و بـرای چنـد جـای دیگـر هـم پول 
دادیم و با آن توانسـتند خودرو تهیه کنند. ولی دو سـال بعد خود ایشـان توانسـت 
اعتبـار بگیرد و به وضعیت سـازمان آموزش کشـاورزی سروسـامانی بدهـد. مثلًا در 
بمپـور یـک مرکز آموزش بود که یک ماشـین هم نداشـت. با ورود آقای طهماسـبی 
به سـازمان آموزش کشـاورزی، مدیرکل کشـاورزی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، 
آقـای کربلایـی، یـک ماشـین بـه این مرکـز داد. چـرا قبلًا نمـی‌داد؟ چـون می دید 
 کـه در این سـازمان اصلًا کسـی نیسـت. حتی من در یـک مورد 8 نفـر از مدیران و

کارشناسـان سـازمان آمـوزش کشـاورزی را بـه مجارسـتان فرسـتادم کـه مرکـز 
آمـوزش آنجـا را ببیننـد. حمایـت مـا از سـازمان آمـوزش کشـاورزی به ایـن دلیل 
بـود کـه آقای طهماسـبی تـازه آمده بـود و هنـوز اعتباری نداشـت. یعنی مـا آن‌ها 

را از خودمـان جـدا احسـاس نمی‌کردیـم و می‌گفتیـم بـا هـم هسـتیم.
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WW خیلی جالب اسـت شـما بـه عنوان ترویـج کمک کردید به رشـد و پشـتیبانی از
آمـوزش. از اعـزام نیـرو بگیر تا حتـی زیرسـاخت سـاختمان‌ها. آیـا آن انتظاری که 

شـما داشـتید در بحث تربیت مـروج متخصص محقق شـد؟ 

باور به نقش مراکز آموزش کشاورزی در بازآموزی کارکنان وزارت 
کشاورزی

مـن یـک آمـاری گرفتـم از فارغ‌التحصیالن مرکز آمـوزش کشـاورزی کرج که 
الان چـه کار می‌کننـد؟ دیـدم از 156 نفـر فقـط 6 نفر در بخش کشـاورزی فعالیت 
می‌کننـد و بقیـه یـا راننده نیسـان هسـتند یـا در ادارات غیرمرتبط مثـل اداره برق 
کار می‌کننـد. درحالی‌کـه مرکـز آمـوزش کشـاورزی هزینـه خیلـی بالایـی می‌کند 
تـا یـک فـرد دیپلم کشـاورزی بگیـرد که قابل مقایسـه بـا دیپلمه‌های نظـری نبود. 
ایـن اعتبـار متعلـق به مملکـت و مربوط به بخش کشـاورزی اسـت و مـن باید دلم 

بسـوزد. مـن دنبـال این بـودم که این داسـتان را حـذف کنم.

WW همان موقع هم خروجی‌های مراکز آموزش ما در بخش جذب نمی‌شدند؟

خیـر نمی‌آمدنـد. مـن حرفـم ایـن بـود کـه مرکـز آمـوزش بایـد فقـط بـرای 
آمـوزش کارمنـدان ترویـج باشـد. 

WW اگـر دانش‌آموزان مراکز آموزش کشـاورزی ما روسـتازاده باشـند، ایـن می‌تواند
تضمینـی باشـد بر این کـه این فـرد پـس از فراغت از تحصیـل در بخش کشـاورزی 

فعالیـت کند؟

نـه. مـی‌رود راننـده نیسـان می‌شـود. چـون چیـزی یـاد نگرفتـه اسـت. شـما 
حداکثـر یـک مزرعـه مثاًل 100 در 100 متـر بـه او داده‌ایـد. در جاهایـی این‌هـا 

خـوب می‌شـوند کـه حداقـل یـک زمیـن 20 تـا 50 هکتـاری بـه او بدهیـم. 
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WW این کـه چقـدر از دیپلمه‌هـای کشـاورزی وارد بخـش می‌شـوند، یـک سـؤال ‬
اساسی است. 

شـما آمـار دو دوره را بگیریـد کـه بدانیـد این‌هـا کجا هسـتند. چـون این‌ها در 
پرونده‌هایشـان آدرس و تلفـن و محـل زندگی‌شـان وجـود دارد. الان کـه سـریع 

می‌شـود ایـن کار را کـرد.

WW مـن فکر می‌کنـم که اگـر خروجی مرکـز آموزش کشـاورزی مـا مـی‌رود راننده
نیسـان می‌شـود یـا مـی‌رود در بخـش دیگری شـاغل می‌شـود، ایـن اشـکال از ما 
بـوده کـه نتوانسـتیم این‌هـا را توانمنـد تربیـت کنیـم کـه در بخش جذب شـوند. 
بنابرایـن، اگـر آن آسـیب وجـود دارد باید فکـری بـرای آن کنیم که این‌هـا توانمند 

شـوند و زمینـه اشتغال‌شـان در بخـش فراهم شـود.

الان کـه خروجـی دانشـکده‌ها زیـاد اسـت، چـه قـدر شـما می‌توانیـد این‌ها را 
در بخـش جـذب کنید؟

WW از خیلی  از  آموزش  مرکز  خروجی  که  می‌کنم  احساس  من  ولی  کم.  خیلی 
عملی‌تر  آموزش‌شان  این که  خاطر  به  است.  کیفیت‌تر  با  کشاورزی  دانشکده‌های 
است. شاید بتوان به جرات گفت که 95 درصد از خروجی دانشکده‌های کشاورزی 
پشت تراکتور نمی‌نشینند و رانندگی یاد نمی‌گیرند و یک هکتار محصول نمی‌کارند. 
تولید می‌شوند.  این بچه‌ها درگیر کارهای کشاورزی و  ولی در مراکز آموزش‌مان 

حداقل در سطح چند مترمربع سبزی‌کاری می‌کنند. 

یعنـی شـما اعتقـاد داریـد کـه آنجـا موقعیت آمـوزش عملـی وجـود دارد. 
این‌هـا را از نظـر تئـوری قبول دارید کـه آن تئوری که در دانشـکده خوانده‌اند، 
نیسـتند. شـما بیاییـد بچه‌هـای نخبـه را از دانشـکده‌ها انتخـاب کنید. شـما از 
بیـن نخبه‌هـا سـالی یـک تعـدادی را بگیریـد و به‌جـای ایـن دیپلمه‌هـا آنجا را 

بـرای تربیـت این‌هـا بگذارید. 
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اهمیت آموزش و کار عملی در مزرعه

 اگر تاریخ دانشـکده کشـاورزی کرج را بررسـی کنید، می‌بینید که در یک دوره
خیلـی موفـق بود و آن‌هـم زمانی بود که مهنـدس منصور عطایی1 رئیس دانشـکده 
بـود. ایشـان در سـال‌های 1330 تا 1332 رئیس دانشـکده بـود و در آن زمان هنوز 
 اصلاحـات ارضی انجام نشـده بود. مهندس عطایی به زنجـان می‌رود و 18 پارچه ده

را از ذوالفقاری‌ها اجاره می‌کند و دانشـجویان و اسـتادان دانشـکده را به آنجا می‌برد. 
در آن زمـان دانشـجو هـم خیلـی زیاد نبود. اسـتادها بالای سـر دانشـجوها بودند و 
خودشـان‌ هـم مشـغول کار می‌شـوند. این‌هـا بهترین مهندسـین کشـاورزی بودند. 
الان هـم کارشناسـانی کـه در شـرکت‌های سـهامی زراعـی کار کردنـد، همین‌طور 
هسـتند و کیفیـت خیلی بالایـی دارند. چون در حین کار یک مقـدار از بالا و خیلی 
 قلدرمآبانـه بـا این‌هـا رفتـار می‌کردنـد. در این شـرکت‌ها یـک آقای خلخالـی نامی

بـود کـه مدیـر بسـیار خوبـی بـود و رئیـس شـرکت‌های سـهامی زراعی بـود. آقای 
عبـاس کشـاورز و آقـای محمدحسـین شـریعتمدار هـم از کسـانی هسـتند کـه در 
شـرکت‌های سـهامی زراعـی خدمـت کردنـد و اطلاعات‌شـان بسـیار خـوب اسـت. 
خودشـان پشـت بذرپـاش راه می‌رفتنـد و تنظیـم می‌کردنـد. به همین دلیل اسـت 
کـه وقتـی مهنـدس کشـاورز صحبـت می‌کنـد، اهـل فن متوجـه می‌شـوند که چه 

می‌گویـد و چـه قدر سـخنانش کارشناسـی اسـت.
WW.یعنی مدیر ما هم باید کارکرده باشد

دکتـر  آقـای  روزی  باشـد.  کـرده  کار  سـال  بایـد خـودش حداقـل 2-3  بلـه، 
تقـی شـامخی کـه همکلاس‌مـان در دانشـکده کـرج بـود، صحبـت می‌کـرد کـه 
فارغ‌التحصیالن کشـاورزی همـه بیـکار مانده‌انـد. بـه ایشـان گفتـم این‌هـا همـه 
بیکارنـد، چـون کار بلـد نیسـتند، اگـر کار بلد باشـند، کار هسـت. گفتم هـر چند نفر 

1. وزیر کشاورزی در کابینه دکتر محمد مصدق از اردیبهشت تا مرداد 1332
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کـه آمدنـد آدرس مـرا بدهیـد کـه بیایند پیـش من در شـهرری. منتها، با یک شـرط 
کـه روزی کـه می‌آینـد بایـد مـدرک مهندسـی را در خانـه بگذارنـد. از وقتی‌کـه پـا 
می‌گذارنـد در مزرعـه بایـد بگوینـد مـن دیپلـم ردی هسـتم. در مزرعـه نگوییـد من 
مهنـدس هسـتم. چـون آن کارگـر آبیـار و زارعی کـه آنجـا کار می‌کند، از تـو انتظار 
دیگـری خواهـد داشـت، درحالی‌کـه او از تـو بیش تـر می‌دانـد. هرکدام از افـرادی که 
آمدنـد، امـروز رفتنـد سـر مزرعـه و فـردا دیگـر نیامدند. فقـط دو نفرشـان ماندند که 
یکـی از آن‌هـا بچـه تهـران بـود و یکـی هـم دختر خانمـی بـود. این‌ها ماندنـد. گفتم 
شـما بایـد اینجـا دو سـال دو دوره کشـت و کار کنیـد. آن موقـع اسـت کـه دیگـر به 
مـن نیـاز نداریـد و خودتـان می‌دانیـد چـه کارکنیـد. همیـن هم شـد، هر کـدام بعد 
از کم تـر از یـک سـال رفتنـد و الان در بخـش خصوصـی کار می‌کنند. مـن می‌گویم 
کـه شـما بایـد این‌هـا را به‌گونـه‌ای تربیـت کنیـد کـه به‌صـورت عملـی و نـه تئوری 

بگیرند.  یـاد 

WW .یـک تلاش‌هایـی هم می‌شـود ولی متأسـفانه آن خروجی مـورد انتظـار را ندارد
مـن بـه خاطـر دارم کـه در دهـه 1370 تمـام مهندسـین کشـاورزی که اسـتخدام 
می‌شـدند، بایـد شـش مـاه می‌رفتند کشـت و صنعـت مغـان آمـوزش می‌دیدند. 

نـه آن شـوخی اسـت و فایده‌ای نـدارد. باید راهـی را پیدا کنیم کـه عین کارگر 
کار کننـد یا مثل شـرکت‌های سـهامی زراعـی یکی مثل آقای خلخالی بالا سرشـان 
باشـد. از آقـای شـریعتمدار بپرسـید، می‌گویـد یـک دفعـه از تهـران راه می‌افتـاد، 
 می‌آمـد بـه شـیراز و سـاعت 4 صبـح می‌دیدنـد کـه در مزرعـه حاضر شـده اسـت.

یعنی، هر لحظه فکر می‌کردند که الان پیدایش می‌شود. 
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WW من شـنیده بـودم که کارشناسـان شـرکت‌های سـهامی زراعی را بـرای آموزش
بـه دوره‌هـای خـارج از کشـور هـم اعـزام می‌کردنـد. البته من فکـر می‌کنـم که ما 

مشـکل فرهنگی هـم داریـم و باید این بـاور را درسـت کنیم.

 خاطره‌ای از دوران پس از فارغ‌التحصیلی از دانشـکده کشـاورزی 
دانشگاه تهران

ایـن همـان چیـزی اسـت کـه مـن عـرض کـردم. یـک مثالـی بزنم. رشـته من 
ماشـین‌آلات بـود. زمانـی که من دانشـکده را تمام کـردم تا خدمت سـربازی حدود 
5 مـاه فاصلـه بـود. یـک آشـنایی داشـتیم کـه در خیابـان آزادی یـک تعمیرگاهی 
داشـت. بـه ایشـان گفتم که مسـاعدت کنید که مـن بروم آنجا کار کنـم. او هم یک 
یادداشـتی داد و مـن رفتـم لبـاس کار پوشـیدم و کنـار اسـتاد تعمیـرکار مثل یک 
کارگـر ایسـتادم. یـک مدتـی ایـن کار را کـردم و خیلـی هم خـوب بود و اسـتادکار 
نمی‌دانسـت مـن مهنـدس هسـتم. یـک روز آن آشـنای مـا آمـد و من سـرم پایین 
بـود و نشسـته بـودم داشـتم بلبرینـگ تمیـز می‌کردم. گفت سالم آقـای مهندس. 
گفتـم خـراب شـد و دیگـر مـن نمی‌توانـم اینجـا بمانـم. خلاصـه لباس پوشـیدم و 
رفتـم و گفتـم دیگـر اینجـا، جای من نیسـت. چـون حالا تعمیـرکار انتظـار دارد از 
مـن سـؤال کنـد، در حالی‌کـه سـواد او از مـن بیش تـر اسـت. حـالا روش چگونـه 

باشـد، بایـد ایـن را بررسـی کـرد با آن روش کلاسـیک نمی‌شـود. 

همکاری وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی

WW یعنـی بایـد روی کارورزی و کارآمـوزی هـم کار شـود. بـا توجـه بـه این کـه در
دهه‌هـای 1360 و 1370 هـم وزارت کشـاورزی و هم وزارت جهاد سـازندگی در عرصه 

حضـور داشـتند، تعامـل این دو بـا هم چگونـه بود؟ 

مـا در اسـتان کـه بودیـم در آنجـا هم جهاد تشـکیل شـده بـود و کارهـا هم به 
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 اعتقـاد مـن زیـاد بود. یک بار یک جلسـه مشـترکی با یـک آقایی به نـام حیدرزاده
تهـران  دادگاه‌هـای  از  یکـی  در  شـنیدم  بعدهـا  داشـتیم.  بودنـد،  روحانـی  کـه 
مشـغول کار اسـت. در آن جلسـه کـه غـروب هـم بـود خطـاب بـه بچه‌هـای جهاد 
گفتـم شـما فقـط صورت‌جلسـه کنیـد و مـن هـم بـه تهـران کاری نـدارم. گفتـم 
هـر چیـزی را کـه شـما تعهـد کنیـد کـه انجـام دهیـد، برعهـده بگیریـد بـرای 
مـا بـاز هـم کار هسـت. کارهـا را نـام بـردم و گفتـم بـدون هیـچ حـب و بغضـی 
انجـام  از این‌هـا را کـه شـما می‌خواهیـد، بپذیریـد، بقیـه را هـم مـن  هرکـدام 
می‌دهـم. خیلـی کار وجـود دارد و هـر قـدر هـم کـه مـا نیـرو و اعتبـار داشـته 
بـود. نشـده  کار  روسـتاها  در  کـه  سال‌هاسـت  چـون  نیسـت،  کافـی   باشـیم، 

خیلـی راحـت ما به تفاهم رسـیدیم و مشـکلی نداشـتیم. مهم این اسـت کـه امروز 
یـک نیرویـی از شـکل‌های مختلف جهادی و کشـاورزی موجـود داریم. 

نقش حاکمیت در حمایت همه‌جانبه از بخش کشاورزی

منتهـا الان چـه‌کار کنیم؟ باید سـاختار مناسـب خودش را داشـته باشـیم. یک 
مثـال بزنـم. تولیـد یـک کیلوگـرم گوجه‌فرنگی در گلخانـه چه قـدر آب می‌خواهد؟ 
می‌دانیـد کـه تولیـد گوجه‌فرنگـی در گلخانـه بـه دو روش امکان پذیـر اسـت. یکی 
 هیدروپونیـک اسـت و دیگـری خاکـی. در مزرعه فضـای باز هـم دو روش قطره‌ای و

غرقابـی داریـم. تـا جایـی که به نظـرم می‌آید در غرقابـی حدود 400 لیتـرآب برای 
هـر کیلوگـرم گوجه‌فرنگـی نیاز اسـت. امـا، در قطـره‌ای 200 لیتر می‌شـود. ولی در 
خاکـی گلخانـه می‌شـود 15 لیتـر و در هیدروپونیـک شـاید بشـود 5 لیتـر. ما الان 
بـرای تمـام ایـن محصولاتـی کـه آب‌بـر هسـتند بایـد چـه‌کار کنیـم؟ شـما به من 
توصیـه می‌کنیـد که گلخانـه احداث کنـم. من می‌گویم کـه الان گلخانه پیشـرفته 
 حـدوداً مترمربعـی 3 تـا 4 میلیـون تومـان هزینـه دارد. یعنـی هکتـاری چنـد؟



 احمدعلی عباس‌آبادی

63

شـما بـه عنـوان وزارت جهاد کشـاورزی مشـکل آب داریـد، من که مشـکلی ندارم. 
آب از نظـر مـن رایـگان اسـت. ایـن پولی هـم که من می‌دهـم اصلًا مبلغی نیسـت. 
مـن پولـی بابـت آب نمی‌دهم، پول بـرق و تعمیـرات می‌دهم. اگر شـما می‌خواهید 
مشـکل را حـل کنید باید یک روشـی بـه کار ببرید که پول احـداث را از من بگیرید 
ولـی بـدون بهـره نه تسـهیلاتی کـه 14 درصد بهره داشـته باشـد. الان یـک اتفاقی 
افتـاده و سـازمان آب و وزارت نیـرو دارد کشـاورز را مقصـر می‌کنـد. چنـد صباحی 
اسـت کـه آقـای اردکانیان، وزیر نیرو گفته که شـهر تهران جای کشـاورزی نیسـت 
و بایـد پروانه‌هـای بهره‌بـرداری را 45 درصـد کـم کنیـد. یعنـی حقابـه 10 لیتـر را 
5/5 لیتـر و 20 لیتـر را 6 لیتـر کنیـد. یـک مقـدار این بحـث خارج از ترویج اسـت، 
ولـی مروجیـن منطقـه می‌تواننـد روی ایـن قضیـه مانـور دهنـد و تأکیـد کنند که 
آقـای وزارت نیـرو کـه می‌گوییـد اینجـا، جای کشـاورزی نیسـت، آیا فکـر کرده‌اید 
کـه این‌هـا بایـد چـه شـغلی داشـته باشـند؟ کشـاورزی بیش تریـن کارآفرینـی 
را دارد، بـه خصـوص سـبزی و صیفـی. اصاًل قابـل قیـاس بـا کشـت هـای دیگـر 
 نیسـت. در شـهرری 8 تـا 10 هـزار هکتار زیر کشـت سـبزی اسـت و در هـر هکتار

دو نفر کار می‌کنند. آیا فکر کرده‌اید که این‌ها چه‌کار کنند؟ 

WWاگر آنجا مشغول نباشند، کجا می‌خواهند بروند؟ حاشیه‌نشین شهرها شوند؟

سـرقت زیـاد می‌شـود. وقتـی فـرد گرسـنه باشـد، بالاخـره ممکن اسـت 
دسـت بـه هـر کاری بزنـد. سـرقت و ناهنجـاری زیـاد می‌شـود. همـه باید در 

همـه زمینه‌هـا احسـاس مسـئولیت کنیم.

WW بـه نظـر می‌آید کـه بخش صنعـت و بخش خدمـات ما پاسـخگوی نیـروی مازاد
بخـش کشـاورزی نیسـت. یعنـی اگـر امکان‌پذیـر هم بـود که مـا کشـاورزی‌مان را 
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مکانیـزه کنیـم، باید نیروی مـازاد را خـارج کنیم و ایـن نیرو بایـد در بخش خدمات 
یـا در بخـش صنعت جذب شـود. ولی عماًل این امـکان وجـود ندارد.

الان بهتریـن جایـی کـه می‌توانـد بحـث اشـتغال را در کشـور حـل کند بخش 
است. کشـاورزی 

WW در مقایسـه بـا صنعـت، در بخش کشـاورزی با سـرمایه کم تری می‌شـود شـغل
ایجـاد کرد. 

بلـه، همین‌طـور اسـت. همیـن الان مـن هـر کـدام را کـه شـما بگوییـد، 
حاشـیه  در  مزرعـه‌ای  یـک  الان  دهـم.  ارائـه  مسـتند  به‌صـورت  می‌توانـم 
مهرشـهر کـرج هسـت بـه وسـعت 20 هـزار مترمربـع.  دو تـا بـرادر هسـتند 
بـه عـراق صـادر  تولیـد می‌کننـد و کل آن  فرانسـوی  آنجـا کاهـوی  و در 
می‌شـود. داخـل مزرعـه کـه برویـد فکـر می‌کنیـد وارد بیمارسـتان شـده‌اید. 
کسـانی کـه آنجـا کار می‌کننـد، همگـی لبـاس سـفید و مرتـب پوشـیده‌اند. 
شـما اگـر گنـدم بکاریـد، در بیسـت هکتـار دو نفـر کار می‌کننـد، ولـی در 
و می‌کننـد  کار  مسـتمر  به‌صـورت  نفـر  هفتـاد  زمیـن  هکتـار  دو   ایـن 

صـادر هـم می‌کننـد و ارز هـم وارد می‌شـود. منتها ایـن دو نفر چهارده سـال 
اسـت در اینجـا خـون ‌دل خورده‌انـد تـا توانسـته‌اند ایـن کار را راه‌انـدازی 
کننـد و آن دو هکتـار را هـم اجـاره کرده‌انـد و سـالی 600 میلیـون تومان به 
صاحـب زمیـن پـول می‌دهنـد. ایـن را چـه کسـی بایـد حـل کنـد؟ می‌گوید 
یـک جـای دیگـر بـه مـن بدهیـد، بـرای مـن کـه فرقـی نـدارد، می‌خواهـم 
تولیـد کنـم و صـادر کنـم. در جـاده ورامیـن بـه مـن زمیـن بدهیـد. مـن 
مـن  گفـت  باشـد،  شـیرین  آب  بایـد  چـون  آمدنـد.  و  کـردم  دعوت‌شـان 
آب‌شـیرین‌کن هـم می‌زنـم. منتهـا، آن سـرمایه‌ای کـه بخواهـد ایـن گلخانه 
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را بزنـد، نـه او داشـت و نـه مـا داشـتیم. ایـن مشـکلات را بایـد مـن کـه 
 کارشـناس ترویـج در منطقـه هسـتم، ببینـم و جمع‌بنـدی‌اش بالاتـر بیاید و

بشود قانون. 
زمانـی کـه آقـای مهندس حجتـی وزیر جهاد کشـاورزی بود، در یک تابسـتانی 
ایشـان مطـرح کـرد کـه صیفی که آب می‌بـرد باید برود به گلخانه. ایشـان کشـاورز 
نبـود، ولی حرفش حرف درسـتی بود. ولی کدام یـک از معاونین باید اجرا کند؟ بعد 
 از سـه سـال که من با وزارت خانه مکاتبه کردم، بهره تسـهیلات گلخانه را 9 درصد

کردنـد و در مناطـق محـروم 6 درصد شـد که فقط به مدت یک سـال بـود و دوباره 
 الان رسـیده بـه 14 درصـد. خود کشـاورزی خارج از این اعتبار یـک صندوق دارد و

تسـهیلات بـا بهـره 15 درصـد می‌دهد. بـاور من این اسـت که بـرای ترویـج پویا و 
قـوی اول از همـه آن مدیرانـی کـه بالا هسـتند را ببرید کشـورهای توسـعه‌یافته را 
ببیننـد. حتـی وضـع کشـاورزی پاکسـتان به نظر من از ما بهتر اسـت. چـون تجربه 
داشـته‌ام، می‌گویـم. آن‌هـا یک بـار در سـال‌های حـدود  1983 برنامه گذاشـتند 
کـه یـک میلیـون هکتـار را بـا آب رودخانـه و غیـره توسـعه دهنـد. بعـد دیدنـد 
عملکـرد کشـور از A کـه بـود شـد A منهـای B و کـم شـد. گفتند چـرا؟ ما که 
ایـن همـه هزینـه کردیـم و کار زیربنایـی انجـام دادیـم. آمدند سـراغ ترویـج و به 

آن رسـیدگی کردند. 

WW یـک نقدی وارد اسـت که طی این سـال‌های اخیـر وزارت جهاد کشـاورزی را به
سـطح مزرعه و تولیـد محدود کرده‌ایـم. اگر ما بخواهیم روسـتا را یـک کل ببینیم و 

جامع‌نگرانـه ورود کنیـم، چگونه بایـد برخورد کنیم.
بـاور مـن ایـن اسـت کـه اگـر در یـک روسـتایی سـیل بیایـد و خانـه و مزرعه 
کشـاورزان را ببـرد مـن اگـر مسـئولیتی در وزارت جهـاد کشـاورزی داشـته باشـم، 
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می‌گویـم شـما چـرا روی این فکـر نکرده‌اید یا چـه کرده‌اید؟ یا برای چه این سـیل 
 خانه‌ها را برد؟ برای این که در معرض سـیل اسـت. درسـت اسـت که هر 50 سـال
 یـک بار سـیل می‌آیـد، ولی باید اقدام می‌کردید و می‌رفتید و شـهردار و بخشـدار و

وزارت راه را بسـیج می‌کردیـد. اگـر پـول ندارنـد بایـد پیگیـری می‌کـردی که برای 
این‌هـا وام برقـرار می‌شـد. دوم این کـه همـان طـوری که این بـاغ و زراعـت را بیمه 
می‌کنیـد، خـود تولید کننـده را هـم بایـد بیمـه کنیـد. مـن می‌گویـم مدیـر جهاد 
کشـاورزی را اول ترویجـی کنیـد و بعد از او بخواهید. محصول روی دسـت می‌ماند، 

بایـد جـواب دهد. زلزله و سـیل خـراب می‌کند، باید پاسـخگو باشـد. 
یـک منطقـه‌ای وجـود دارد سـمت مینـاب بیـن بندرعبـاس و جیرفـت بـه نام 
رودان کـه یـک شـهری هسـت. در زمـان جنـگ چاه‌هایـی کـه در آنجـا بـود همه 
نیمـه عمیـق بـود و یـک موتور بلکسـتان سـر چـاه بـود. یک تسـمه‌هایی بـه میل 
لنـگ موتـور وصـل بـود کـه فاصلـه‌اش از پمـپ زیاد بـود. یدکـی این تسـمه تمام 
شـده بـود و یکـی از باغـداران آمـد و به مـن گفت یدکی این تسـمه نیسـت. گفتم 
خـوب نیسـت، مـن چـه‌کار کنـم؟ گفـت مگـر شـما مسـئول کشـاورزی منطقـه 
نیسـتید؟ گفتـم چـرا. گفـت می‌گویـی بـه مـن مربـوط نیسـت؟ گفتم حرف شـما 
درسـت اسـت. برای این که وقتی تو تسـمه نداشـته باشـی کـه موتـور کار نمی‌کند 
و کشـت نخواهـی داشـت. 24 سـاعت نشـد کـه تلفـن کردیـم از تهـران، سـازمان 
تعـاون برای‌مـان آوردنـد. تأکیـد من این اسـت که من تمـام حرف‌هـای ترویجی را 

زده‌ام ولـی الان بایـد بـه عنـوان مـروج کمـک و هم‌فکـری کنم. 

WW وقتی‌کـه نـگاه مـا بـه کشـاورزی این‌طـوری شـد، کشـاورزان ‌هـم می‌آینـد و
دولـت هـم قطعـاً همـکاری می‌کند. 
دولت را باید تحت فشار بگذارید.
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WW چـه کسـی الان بـه معاونـت توسـعه روسـتایی رئیـس جمهـور خـط می‌دهد؟
معاونـت توسـعه روسـتایی رئیـس جمهور مگـر واحـدی در روسـتا دارد؟ 

نه دارد و نه توان آن را دارد. ولی شما دارید. شما چند مرکز دارید؟

WW مـا 1344 مرکـز جهـاد کشـاورزی رسـمی داریـم، حـدود 100 مرکـز هـم‬
غیررسمی داریم.

ایـن 1300 مرکـز را چـه  کسـی در کشـور دارد؟ منتهـا تفکـر آن را هـم بایـد 
داشـته باشـید. بایـد آرام‌ آرام ایـن را به‌طـور مدام تزریـق کنید که ملکه ذهن‌شـان 
شـود. اگـر فردا سـیل آمـد و خانـه و مزرعه‌شـان را برد باید پاسـخگو باشـید، رصد 
هـم بکنیـد. مـن که کوتاهـی کردم مـن را از این پسـت بردارید. چهار نفـر را تنبیه 
کنیـد و چهـار نفـر را تشـویق کنیـد. اگـر سـیل آمـد و هیـچ خرابـی رخ نـداد یـا 
زلزلـه آمـد و هیـچ تخریبـی رخ نـداد، در این صورت من را تشـویق کنیـد. یک ماه 
می‌خواهـی بـرو مکـه، می‌خواهـی بـرو آلمـان. یـک مقـداری بایـد دید وسـیع‌تری 

داشـته باشید.
اهتمام به تربیت فوق‌لیسانس ترویج

مـا را متهـم می‌کردنـد کـه طرفـدار مدیرکل‌هـا هسـتم. روزی کـه مـن رفتـم 
و ارتبـاط بـا دانشـکده برقـرار کـردم یـک قـرارداد بسـتم بـا دانشـکده کـرج و دو 
گـروه 15 نفـری را قـرار شـد مـا بـه این‌هـا معرفـی کنیـم تـا فوق‌لیسـانس معادل 
بگیرنـد و از طـرف دیگـر از امـور اسـتخدامی مجـوز گرفتیـم. مـا این‌هـا را بـرای 
خودمـان می‌خواسـتیم و مـن بیش تـر این‌هـا را از مدیرکل‌هـا و معاونیـن انتخـاب 
کـردم. چـون حـرف من ایـن بود که اگـر مدیرکل اسـتان ترویجـی شـود، آن اداره 
می‌شـود ترویـج. مثـل آقایـان کربلایـی و فرحـزاد و مرحـوم شـفیعی. همـه این‌ها 
شـدند کارشـناس ارشـد ترویج. مـا می‌گفتیم ایـن درس‌هایی که اسـتادهای ترویج 
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می‌دهنـد، می‌توانـد ذهـن فـرد را ترویجی کنـد. اگر مـن می‌ماندم در مـورد معاون 
اداری و مالـی هـم همیـن کار را می‌کـردم. چـون او هـم بایـد همـکاری کنـد. بعد 

مـن بـا تبریز هـم ارتبـاط برقـرار کردم. 

WWحدوداً چند نفر در این برنامه وارد شدند؟

 دو تـا 15 نفـر بودنـد کـه بـه یـاد نـدارم چنـد نفـر مدیـرکل بودنـد. چـون
یـک مقـدار هـم دوسـتان جـو منفـی ایجـاد می‌کردنـد یـک تعـدادی از خـود 

باشـند.  مدیـرکل  این کـه همـه  نـه  کـردم  قاطـی  هـم  را  ترویجی‌هـا 

تزلزل در مدیریت سازمان ترویج کشاورزی

WW از سـال 1358 تـا سـال 1363 ، در طـی ایـن دوره 5 سـاله فکـر می‌کنـم 7 یـا
8 نفـر در ترویـج مدیـرکل شـدند. ایـن نشـان می‌دهـد کـه مدیریـت ترویـج یک 

مقـداری متزلـزل بود. 

مـن اتفاقـاً می‌خواسـتم بـه ایـن موضـوع اشـاره کنـم. در ایـن فاصلـه سـازمان 
بـه نظـر مـن دچـار یـک تزلـزل خیلی شـدید بـود. یعنی مـا کـه در اسـتان بودیم 
ایـن را حـس می‌کردیـم. چـون یـک زد و خـوردی بود در سـطح بالا. یعنـی همان 
کارشناسـان قدیمـی بودنـد کـه این فضـا را ایجـاد می‌کردند. بـا این جریـان مراکز 
خدمات که تقریباً سـال 1360 تشـکیل شـد، کارشناسـان قدیمی ترویج به شـدت 

می‌کردند. مخالفـت 

WWچه کسانی مخالفت می‌کردند؟

کارشناسـان ارشـد سـازمان ترویـج. این‌هـا در ذهـن رئیـس سـازمان داشـتند 
یـک بحث‌هایـی می‌کردنـد و شستشـوی مغـزی می‌دادنـد و ایـن بنـده خـدا هـم 
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بـر اسـاس گفته‌هـای آن‌هـا می‌رفـت به جنـگ. من کـه آمدم البته شـش مـاه هم 
سـازمان ترویـج بـودم و هـم مدیرکل هرمزگان بـودم تا خـرداد 1364 . یعنی از آذر 
1363 تـا خـرداد 1364 مـن مدیرکل اسـتان‌ هم بودم. پنجشـنبه و جمعه می‌رفتم 
آنجـا و شـنبه صبـح اینجـا بـودم. وقتـی ایـن بحث‌ها بـه وجـود می‌آمـد، می‌گفتم 
اولاً مـن تـازه آمـده‌ام از مدیرکلـی و این حرف‌هـا را به من نزنیـد و دوم این که الان 
هـم مدیـرکل هسـتم و ایـن حرف‌های‌تـان اصاًل قابـل قبـول نیسـت کـه مدیرکل 
دارد حـق ترویـج را می‌خـورد و غیـره. گفتم شـما اگر در اسـتان من یک فـرد را به 
ایـن صـورت پیـدا کردید بیاورید، نشـان بدهید. من ایـن را دارم می‌فرسـتم که برو 
دنبـال کار ترویـج می‌بینـم سـریع دارد برمی‌گـردد. چرا؟ بـرای این که سـواد آن را 
نـدارد و رو در روی کشـاورز نمی‌توانـد بـرود. ایـن زمانـی می‌توانـد برود با کشـاورز 

صحبـت کنـد کـه دو کلمـه از او بیش تـر بدانـد. در نتیجه یـک دعوایی بود. 

WW می‌خواسـتم از خدمـت شـما بپرسـم ایـن آفت کـه ثبـات مدیریتـی در ترویج
نبـود فقـط بـرای ترویـج بـود یـا در کل وزارتخانه بـود و علت آن‌چـه بود؟

فقـط در ترویـج بـود و علـت آن برخـی کارشناسـان قدیمی مثل آقـای مهندس 
بندپـی و امثـال ایشـان بودنـد. تعـدادی کارشـناس قدیمـی بودنـد و وقتی‌کـه یکی 
جدیـد می‌آمـد بلافاصلـه بـه او می‌گفتنـد کـه مدیـرکل باید چنیـن و چنان باشـد. 
فکـر می‌کنـم کـه آقـای دکتـر کلانتری حـدود دو مـاه آنجا بـود و در همـان دو ماه 
تحـت تأثیـر ایـن گفتـه قرار گرفـت. دو روز بعـد از این که ایشـان وزیر شـد، از دفتر 
ایشـان زنـگ زدنـد که آقـای کلانتـری می‌خواهنـد شـما را ببینند و من هـم رفتم. 
فکـر می‌کنـم کـه سـال 1365 بود. ایشـان به مـن گفتند کـه یک نامـه‌ای تهیه کن 
کـه ترویـج باید تا دل روسـتا مسـتقل باشـد. یعنی همـان چیزی که کارشناسـان به 
ایشـان گفتـه بودنـد را از من خواسـت. یعنی مدیرکل اسـتانی دسـت به کارشـناس 
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شـما و اعتبارات شـما نزند. من گفتم ببخشـید آقـای دکتر من ایـن کار را نمی‌کنم. 
در حالـی ‌کـه هـر کـس دیگـری جـای من بـود، خوشـحال هم می‌شـد. ایـن همان 
چیـزی بـود که کارشـناس‌های قدیمـی ترویـج می‌خواسـتند. من گفتم اگـر همین 
فـردا شـما حکـم مدیرکلـی خراسـان را بزنید اولین کسـی کـه بیاید اعتـراض کند، 
مـن خواهـم بـود. همیـن قدر صحبت کردیـم و رفتم. چهـار ماه بعد وقتی ایشـان به 
اسـتان‌ها رفتـه بـود، در بحث‌هایـی که مطـرح می‌کرد صـد درصد نظرش برگشـت. 

چـون دیـده بود کـه مدیرکل‌هـای اسـتانی دلخور شـده بودند. 

WW یـک جمله‌ طنزی از ایشـان معروف هسـت که گفتـه بود که یکی از کارشناسـان
قدیمی سـازمان ترویج کشـاورزی من را فریب داد.

WW یعنـی سـتادی‌های مـا ایشـان را قانـع کـرده بودند کـه سـازمان ترویـج تا دل
روسـتا مسـتقل باشـد، ولـی ایـن را اسـتان‌ها قبول نداشـتند؟ 

وقتـی مـن که مدیرکل هسـتم در اسـتان در مقابـل امام جمعه و اسـتاندار باید 
پاسـخگو باشـم. یـک نمونه عرض می‌کنم. رئیـس یکی از مراکز خدمات کارشـناس 
ترویـج بـود و مـا هـم بـه او اعتماد داشـتیم. یک روز یک جلسـه بود در اسـتانداری 
و همـه بخشـدارها و فرماندارهـا آنجـا بودنـد و مـا هم دعوت شـده بودیم. بخشـدار 
منطقـه آمـد کنـار من نشسـت و یـک کاغذی بـه من داد. نـگاه کردم دیـدم رئیس 
مرکـز مـا در آنجـا بـا خـط مبارک خودش نوشـته اسـت ایـن جانب تعهـد می‌دهم 
کـه دیگـر خانـم فلانـی را سـوار ماشـینم نکنـم. ایـن آقـا یک خانمـی را سـوار آن 
لنـدرور کـرده و در حـال حرکـت بـود و پشـت سـر او بخشـدار می‌آمـد و ایـن هم 
اصاًل در آینـه نـگاه نمی‌کنـد کـه چـه خبـر اسـت. او را می‌گیرنـد و ایـن تعهـد 
را می‌دهـد. شـما باشـید بـه عنـوان مدیـرکل، آنجـا چـه کار می‌کنید؟ کارشـناس 
ترویج تـان باشـد. بـه تهران بگویم کـه چنین کاری کـرده و پرونده تشـکیل بدهم؟ 
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در جمـع، بخشـدارها بـه هـم می‌گوینـد و آبـروی تشـکیلات را می‌برنـد. همان‌جـا 
بلنـد شـدم بـا تلفـن زنگ زدم بـه کارگزینی گفتـم حکم اخـراج او را بزنیـد، با علم 
بـه این کـه در صلاحیـت مـن نیسـت. ولـی من بایـد اینجا به هـر قیمتی شـده این 
لکـه ننـگ را پـاک می‌کردم. گفتم مهر و شـماره می‌زنی و دو نسـخه هـم می‌آوری. 
شـاید نیـم سـاعت زمـان نبـرد کـه آورد و در دو تا پاکت گذاشـتیم و یکـی را دادم 
بـه بخشـدار و یکی هـم برای خودمـان. گفت ما نمی‌خواسـتیم، اخراج شـود. گفتم 
مـن چنیـن نیرویـی را آن‌هـم در بیابـان نگـه نمـی‌دارم. اینجـا چـه کسـی جـواب 

می‌دهـد؟ 

تغییر در فعالیت‌های ترویجی

WW در سـال 1360 مراکـز خدمـات شـکل گرفـت. حضـور سـازمان ترویـج در
سـطح دهسـتان قبـل از آن در قالـب دفتر یـا خانه ترویـج به چه صـورت بود؟

 یک خانه‌ای به نام مروج بود. اگر شـما برگردید به سـال‌های قبل از سال 1360،
هیچ‌کـس نـه کـود شـیمیایی می‌شـناخت و نـه ماشـین‌آلات می‌شـناخت. اصاًل 
در زمانـی کـه آقـای دکتـر شـهبازی می‌گویـد مـن مـروج بـودم در آن زمـان اصلًا 
کـود شـیمیایی نمی‌شـناختند. این‌هـا می‌رفتنـد پنهانـی می‌پاشـیدند که کشـاورز 
 نبینـد. آن زمـان چـون بـه آن صـورت بـود، این‌هـا گل کردنـد، ولـی کوتـاه بـود و

دیگـر بـه جایـی رسـید کـه کشـاورز بایـد می‌فهمیـد. الان دیگـر آن زمان نیسـت. 
مـن خـودم جیرفـت که بـودم از طـرف سـازمان عمـران نمایندگی بنگاه توسـعه را 
داشـتم. می‌رفتیـم بـه کشـاورز می‌گفتیـم بیـا یـک سـری از ایـن ماشـین‌آلات بـه 
شـما بدهیـم و پنج سـاله هم پول آن را بدهید. یک سـری ماشـین‌آلات بـا تراکتور 
رومانـی می‌دادیـم، می‌شـد 7 هـزار تومـان کـه اصاًل پولی نبـود. می‌گفـت نه، من 
نمی‌توانـم بازپرداخـت کنم و شـما دسـت من را دسـتبند می‌زنیـد. درحالی‌که الان 
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می‌آینـد و پـول نقـد به شـما می‌دهنـد. اینجا دیگر چه چیـزی را ترویـج کنم؟ من 
بایـد اینجا حالا بروم روی نوع ماشـین‌آلات کار کنم و سـرویس نگهـداری‌اش را یاد 
بدهـم. مثاًل بـرای این زمین چه نـوع ماشـین‌آلات می‌خواهید و کجا باید اسـتفاده 

کنیـد، یـا الان کـه مشـکل کارگر پیش آمـده چه بایـد بکنید؟

طراحی مراکز خدمات روستایی و عشایری

WW ،مـا با ایجـاد مراکز عماًل انتظـار کار اجرایـی و اداری هـم از مراکز خواسـته‌ایم
درسـت اسـت؟ می‌خواهـم بدانم در آن شـرح وظیفه‌ای کـه در آن زمان بـرای مراکز 
دیـده شـد، امـور خدماتـی مثل صـدور حواله کـود و بذر و سـم و گازوئیـل و نفت و 

امـور اراضـی جـزء وظایف یا رسـالت ترویـج بود؟

 نـه، در همـان زمـان در چارت سـازمانی مراکز خدمات سـه گروه وجود داشـت.
یکی ))گروه هدایت(( بود و دومی ))گروه زیربنایی(( بود و سوم هم ))گروه خدمات(( 
 بود. در ستاد مراکز خدمات آقای محمدعلی طهماسبی و آقای سید احمد طباطبایی و

آقـای خوانسـاری عضـو بودنـد. آقـای خوانسـاری در سـال 1360 معـاون امـور 
زمیـن وزارت کشـاورزی بـود و مـن ایشـان را تـا آن موقـع ندیـده بـودم. آقـای 
خوانسـاری آمـده بـود کهنـوج و از کهنـوج آمـده بـود بندرعبـاس. سـاعت 3 بعـد 
از ظهـر بـود کـه مـن ایشـان را دیـدم و اصـرار داشـت کـه بـه تهـران بیایـد و 
خیلـی هـم اصـرار کـرد. بـرای برگشـت ایشـان بـه تهـران مـا از طریق اسـتانداری 
تالش کردیـم زیـرا کـه در آن زمـان یـک پـرواز بیش تـر نبـود و تنها بـا پروازهای 
آن  شـد  مجبـور  ایشـان  و  نشـد  ممکـن  آن‌هـم  کـه  می‌شـد  دریایـی  نیـروی 
 شـب در بندرعبـاس بمانـد. در آن شـب مـا رفتیـم خانـه و تـا سـاعت 12 شـب
 روی همین وظایف مراکز خدمات با ایشان بحث کردم. چون پیش بینی کرده بودند

در هـر مرکـز خدمـات دهسـتان دو سِـت ماشـین‌آلات بگذارنـد کـه شـامل دو تـا 
تراکتـور بـا دنباله‌بنـد می‌شـد. در شهرسـتان یک سِـت ماشـین‌آلات سـنگین مثل 
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بیـل مکانیکـی پیش‌بینـی کـرده بودنـد. مـن بـا تجربـه‌ای کـه در سـازمان عمران 
جیرفت داشـتم و شـرایطی که بود گفتم اصلًا الان دیگر آن زمانی نیسـت که شـما 
تراکتـور بدهیـد و الان دیگـر خود کشـاورز بلد اسـت و پـول نقد مـی‌آورد. به اضافه 
معمـولاً از نظـر اقتصـادی یک دسـتگاه بولـدوزر یا یک دسـتگاه بیـل مکانیکی باید 
در سـال 2500 سـاعت یـا شـش و نیـم سـاعت در روز کار کنـد. اگر شـما بیش تر 
از 600 سـاعت در سـال توانسـتید جایـی را پیـدا کنید، مـن حاضرم جایـزه بدهم. 
آقای خوانسـاری قانع نشـد و رفتند و خریدند. پشـت سـر ایشـان از دانشـگاه شیراز 
یـک گـروه از اسـتادها برای ارزشـیابی مراکز خدمات رفتند و جـواب آن بود که من 
گفتـه بـودم و بیش تـر از 600 سـاعت در هیـچ جا دیده نشـد. گفتم من شـبانه‌روز 
در جیرفـت کار کـردم و تجربـه دارم. دو نفـر دیپلـم فنـی در راه جیرفـت به تهران 
و اصفهـان داشـتم. اولـی هنـوز نیامـده بـود، دیگـری مأموریـت می‌رفـت. همیشـه 
هـم پـول در دسـت داشـتند و نمونه قطعـات ماشـین‌آلات را می‌خریدنـد، به‌طوری 
کـه انبـار مـا در آن زمـان شـاید میلیـاردی بـود بـه پـول امـروز. هرچـه پـول آخر 
 سـال اضافـه می‌آمـد، می‌رفتنـد و می‌خریدنـد. بـا ایـن‌ حـال بـاز به 2500 سـاعت
 در سـال نرسـید و حتـی از 2000 سـاعت هـم بـالا نرفـت. ایشـان یـک سـال

 بعـد در قانـون بودجـه تبصـره 3 یـا 5 را گذاشـت کـه بـه وزارت کشـاورزی اجازه 
مـی‌داد ماشـین‌آلات مـازاد را رد کنـد. البته ویژگـی خوب آقای خوانسـاری این بود 

کـه درجـا نمـی‌زد. منتها خیلـی از مدیـران مثل ایشـان فکـر نمی‌کردند.

WW چرا در طراحی این گروه‌ها به جای کلمه هدایت از کلمه ترویج استفاده نشد؟

خود آقای شهبازی هم در این کار حضور داشت. بعضی از مسئولین ما با آقایان 
 ترویجـی در بعضـی از اسـتان‌ها دوره خدمت‌شـان را گذرانـده بودنـد و دیـده بودند

که همه‌اش شعار است و صداقت در کار نیست. 
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واگذاری اراضی نمایشگاه دائمی کشاورزی

WW یکی از اتفاق‌هایی که در تاریخ تحولات سازمان ترویج کشاورزی در سال‌های بعد
این  است.  کشاورزی  دائمی  نمایشگاه  اراضی  واگذاری  برمی‌خوریم،  آن  به  انقلاب  از 
نمایشگاه در بزرگراه تهران- کرج و در محل فعلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت 

مدرس بود. این واگذاری در دوره مدیریتی جناب‌عالی انجام شد؟ 

ایـن نمایشـگاه قبـل از انقالب طراحی شـده بـود و نقشـه‌اش هم بـود. ما روی 
آن شـروع کردیـم بـه کار کـردن و یکـی از مـواردی کـه روی آن فکـر می‌کردیـم 
ایجـاد نمایشـگاه ماشـین‌آلات کشـاورزی بـود. آقـای دکتـر بهـروزی لار که اسـتاد 
ماشـین‌آلات کشـاورزی در کـرج بودنـد را به همـراه آقای اسـماعیل توکلی به چند 
کشـور فرسـتادیم کـه بروند نمایشـگاه‌های ماشـین‌آلات آن‌ها را ببیننـد و به دنبال 
 این بودیم که در بخشـی از این نمایشـگاه روند تکاملی ماشـین‌آلات را داشته باشیم.

آن‌هـا گزارشـی را هـم دادنـد. در این فاصلـه یک گـروه از یکی از نهادهـای انقلابی 
در آن محـل شـروع کردنـد بـه انجـام یـک سـری تحقیقـات. این‌ها نصـف بیش تر 
اراضـی را گرفتـه بودنـد و حتـی دو یـا سـه جلسـه هم مـا بـا آن‌هـا در وزارت خانه 
داشـتیم. آن‌هـا می‌گفتنـد کـه الان در وضعیـت جنـگ هسـتیم و اینجـا بهتریـن 
مـکان بـرای انجـام تحقیقات ما اسـت. ولـی بعداً زمانـی که دانشـگاه تربیت مدرس 
آنجـا را گرفـت، در دوره مـن نبـود. بعـد از مـن آقـای علیـزاده بودنـد که بـا این‌ها 
درگیـر هـم بودنـد. ولـی به‌هرحال خـود آقـای دکتر کلانتری دسـتور رسـمی‌ داده 
بودنـد کـه به دانشـگاه تربیت مـدرس واگذار شـود. دکتر کلانتری بذل و بخششـان 
خـوب بـود. در موسسـه تحقیقـات اصالح و تهیه نهال و بـذر کرج هـم زمین‌هایی 

را بـه کارمندهـا واگـذار کردنـد و همین امر مشـکلاتی را ایجـاد کرد.  
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WW یـک نمونـه دیگـر از ایـن واگذاری‌هـا اراضی بالای سـتاد سـازمان تات اسـت
کـه الان تبدیـل بـه باشـگاه زیتـون شـده اسـت. پـس مالکیـت آنجـا متعلق به 
ترویـج بـود و بـا دسـتور وزیـر وقـت کشـاورزی در دوره بعد از شـما به دانشـگاه 
تربیـت مـدرس واگذار شـد. بعضـاً کارمندهـای ترویج گلـه می‌کردند کـه چرا این 

زمین‌هـا بـه تعاونـی مسـکن کارکنان ترویـج واگذار نشـد. 

نـه آن را کـه نمی‌دادنـد . چـون کـه آقای کرباسـچی، شـهردار تهران به شـدت 
 مخالـف بـود و صحبت‌شـان ایـن بـود کـه این محل اکسـیژن بـه تهـران می‌دهد و

حتـی یکـی از کارکنـان ترویـج بـه نـام آقـای مجیـدی را شـهرداری 48 سـاعت 
بازداشـت کـرد بـه علـت این کـه دو عـدد درخـت را خشـک کـرده بـود. بنابرایـن، 
امـکان نداشـت کـه در آن زمـان بـه شـهرداری ایـن اجـازه را بدهند. ناگفتـه نماند 

کـه خـود نمایشـگاه دارای پالن بود.

WWپلان تهیه شده بود ولی هیچ وقت اجرایی نشد؟

خیر.

خرید دو ساختمان در شهرک غرب )قدس( تهران

WW یـک بحـث دیگـر خرید سـاختمان در شـهرک غرب اسـت. لطفـاً در مـورد آن
بدهید. توضیـح 

مـا حسـاب کردیـم که اگـر یک فرد بـه درد بخـور را بخواهیم به تهـران منتقل 
کنیـم ایـن نمی‌توانـد در تهـران زندگـی کنـد. مثاًل مـن خودم بـا 18 هـزار تومان 
دریافتـی 10هـزار تومـان هزینه اجاره‌خانـه پرداخت می‌کردم. حتـی تصمیم گرفتم 
کـه بـه بندرعبـاس برگردم کـه نمی‌دانم چـه اتفاقی افتـاد که موضوع منتفی شـد. 
خـب این‌جـور در نمی‌آمـد. بنابرایـن، مـن خـودم این مشـکل را لمس کـرده بودم. 
در یـک سـالی ما در اسـفندماه هر چی خرج کـرده بودیم، باز مقـداری اعتبار اضافه 
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آمـده بـود و اگر هزینه نمی‌شـد، این پول به خزانه بر می‌گشـت. ما کاری که کردیم 
 این بود که در روز 28 اسـفند سـاختمان اول را خریدم، رو به روی بیمارسـتان لاله،

800 مترمربـع زمیـن و چهـار نبـش. فکـر می‌کنـم کـه هـزار و خـرده‌ای متـراژ 
سـاختمانش بـود کـه سـاخته شـده بـود و از بنیاد مسـتضعفان  بـه کم ترین قیمت 

یعنـی 44 میلیـون تومـان خریـداری کردیم.

WW خاطرتان است، چه سالی بود؟

دقیقـاً خاطـرم نیسـت. ولـی به تدریـج وضع مالـی ما بهتر شـده بود و دوسـت 
نداشـتیم کـه ایـن پول را به خزانـه برگردانیم. به همین دلیل آنجـا را خریدیم و آن 
را تبدیـل بـه خوابـگاه یا مهمانسـرا کردیم. دومی هم در شـهرک غرب بـود و زمانی 
 کـه آقـای کربلایـی از سیسـتان آمدنـد، بـه آنجـا رفتنـد. ایـن هـم 800 مترمربـع

بـود در دو طبقـه. حتـی در سـازمان برنامـه هـم در آن زمـان آقای روغنـی زنجانی 
خبـر شـده بـود و گلـه کـرده بـود کـه سـازمان ترویـج پولـش را در تهـران خانـه 

می‌خـرد. گفتـم بلـه، مـن می‌خـرم. 

WW	ظاهراً یکی از اول با کاربری مسکونی بود و دیگری با کاربری اداری؟

ایـن یکـی هـم تقریباً مسـکونی بـود، منتهی طوری بـود کـه در اتاق‌های 
طبقـه دوم آن تخـت قـرار داده بودیـم و سـرایدار سـاکن شـده بـود. اگـر 
می‌مانـدم هـر سـال بـه تعـداد ملک‌هـا اضافـه می‌کـردم و فکـر می‌کنـم کـه 

الان بـه قیمـت خوبـی خریده بشـود. 

WW .گمان می‌کنم الان آن‌ها واگذار شده است
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مجری رسیدگی به آسیب‌دیدگان زلزله

WW ،آیـا قبـل از انقالب وزارت کشـاورزی بـا پسـوند عمران روسـتایی که داشـت
کارهـای توسـعه روسـتایی هـم در روسـتاها انجـام می‌داد؟

مـن چون اشـراف به مسـائل روسـتا داشـتم، عرض می‌کنـم که قبـل از انقلاب 
هیـچ کاری بـرای روسـتا انجـام نمی‌شـد. تنهـا کاری که انجام می‌شـد ایـن بود که 
در زمانـی کـه مثاًل آفتـی حملـه می‌کـرد، سم‌پاشـی اتفـاق می‌افتـاد یا اعـزام یک 
گـروه دامپزشـکی بـرای واکسیناسـیون دام نهایـت کاری بـود کـه انجـام می‌شـد. 

ترویـج هـم هیچـی، مثل بقیـه بود.

WWیعنی این پسوند عمران روستایی خیلی معنا نداشت؟

در اسـتان‌ها یک اداره کل کشـاورزی داشـتیم و یک اداره کل تعاون روسـتایی. 
اداره کل تعـاون روسـتایی در دهـات غسـالخانه و آب لوله‌کشـی و هـر چـی کار 
توسـعه‌ای بـود انجـام مـی‌داد و کشـاورزی کار سم‌پاشـی و غیـره را انجـام می‌داد و 
مروجیـن هـم در روسـتاها بودنـد، ولـی عماًل بـه آن شـکل فعـال نبودند. بعـداً در 

سـال اول انقالب ایـن دو بـا هـم ادغام شـدند.   

WW ،یعنـی با وجـودی کـه وزارت کشـاورزی و عمران روسـتایی شـکل گرفتـه بود
ولـی در سـطح روسـتاها ادغام صـورت نگرفتـه بود؟ 

ادغـام نشـده بـود. دلیـل آن‌هم این بود که وقتی‌که در اسـتانی که مـا بودیم در 
 سـال 1356 زلزله آمد این دو مدیرکل خودشـان را آماده کرده بودند که مدیر طرح
 بشـوند. چـون بخـور بخـور در بودجه زلزله‌ها زیاد اسـت. مـا معاون سـازمان عمران
 در استان بودیم و حتی در اداره کل کشاورزی نبودیم. استاندار شخصی آذربایجانی و

مهنـدس و بسـیار آدم کار درسـتی بـود. ایشـان هیـچ کـدام را انتخاب نکـرد و من 
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را بـرای ایـن سـمت انتخـاب کـرد و بـرای من همیشـه سـؤال بـود که مـن را چرا 
انتخـاب کـرد. بعدهـا از یـک فردی که ذی‌حسـاب بود و دو سـال پیش فـوت کرد، 
پرسـیدم شـما کـه همشـهری اسـتاندار بودیـد، چه شـد که ایشـان مـن را انتخاب 
کردند. ببخشـید خودسـتایی می‌شـود، ولـی گفتند بررسـی کردند چون خودشـان 
انسـان سـالمی بودند، متوجه شـدند که شـما فرد بی‌حاشـیه‌ای هسـتی و به همین 
دلیـل شـما را انتخـاب کردنـد و این‌طـوری بـود کـه ما قائم‌مقـام شـدیم. در نتیجه 
در سـال 1356 وقتـی آمدیـم و جفـت آن‌هـا را تحویـل گرفتیم، دیدیم که مسـائل 
و مشـکلاتی در بیـن پیمانکارها هسـت. تا حسـاب بیـن پیمانکارها را صـاف کردیم 

چند سـال طول کشـید. 

تأکید بر برنامه‌های توسعه روستایی به‌شرط مشارکت مردمی

WW به نظر جناب‌عالی آیا باید وزارت جهاد سازندگی را همچنان به‌صورت مستقل می‌داشتیم؟

ببنیـد مهـم ایـن بـود که در روسـتاها تـا آن زمـان کار نشـده بـود و کاری هم 
کـه شـده بـود در بخش یـا مرکز دهسـتان بود. مثلًا جایی را آسـفالت کـرده بودند، 
ولـی خواسـت مـردم نبـود. به عنـوان مثال در اسـتان هرمـزگان یا جیرفـت که هوا 
گـرم بـود، روسـتایی‌ها حمـام عمومـی برای چـه می‌خواسـتند، در صورت سـاخت 
هـم کسـی اسـتفاده نمی‌کـرد. من اولیـن مسـئله‌ام این بود که همیشـه هر کسـی 
خواسـته‌ای داشـت، می‌گفتـم 20 درصدش را بایـد بدهید و پـس از آن می‌گفتم از 
فـردا ایـن کار را انجـام می‌دهـم و بودجه را هم جـور می‌کردم . ولـی اگر می‌گفتند 

نـه، نشـان از ایـن بـود که این نیـاز نبوده اسـت. تعـاون این چیزها را نداشـت. 

دفتر همکاری مشترک با دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

WW در سـال‌های آخـر دهـه 1360 دفتـر همـکاری مشـترک با دانشـکده کشـاورزی
راه‌انـدازی کردیـد و یـک لنـدرور قرمـز رنگ هـم تحویل آنجـا دادید و محـل آن‌هم 



 احمدعلی عباس‌آبادی

79

بـالای رسـتوران دانشـکده بـود. در مـورد این برنامـه و هـدف آن توضیـح می‌دهید.

 هـدف مـا ایـن بـود که یـک ارتبـاط علمـی بـا دانشـکده برقـرار کنیـم. ترویج 
مـا پشـتوانه علمـی ضعیفـی داشـت. من وقتـی نشـریات زمـان قدیـم را می‌دیدم، 
متوجه شـدم که آن‌ها چه قدر خوب تهیه شـده اسـت. البته من در سـازمان ترویج 
کشـاورزی خیلی از مکتوبات و نشـریات و مجلات قدیمی کشـاورزی را جمع کرده 
و حتـی بعضی‌هـا را خریـده بـودم و آرشـیوی در پاییـن تشـکیل دادیـم. بـه عنوان 
 نمونـه از فـردی به نـام ریگی در سیسـتان و بلوچسـتان گزارشـی 1500 صفحه‌ای

کـه حاصـل اظهارنظـر افـراد در طـی 20 تـا 30 سـال بـود که بـه آنجا رفتـه بودند 
را امانـت گرفتـم و در آن آرشـیو گذاشـتم. متأسـفانه بعد از من همـه آن‌ها را جمع 
کردنـد کـه یک حرکت بسـیار زشـتی بـود. به هر صـورت وقتی آن مجالت را نگاه 
 می‌کـردم، خیلـی پیشـرفته‌تر بودنـد از زمـان من. یعنی بسـیار کارشناسـی شـده و

دقیق تهیه شده بود. من می‌خواستم این خلأ را پر کنم. 

طرح ارتباط مکاتبه‌ای با مروجین

حتـی آقـای دکتـر ایروانی سـازوکاری بـرای ارتباط بـا مروجین ایجـاد کرد که 
مروجیـن سـؤال کننـد و این‌ها پاسـخ دهند. 

WW .))بله طرحی بود تحت عنوان ))ارتباط مکاتبه‌ای با مروجین

WW دبیرخانـه طرح در دانشـکده کشـاورزی و در گـروه ترویج و آموزش کشـاورزی
بـود و دکتـر ایروانی رئیس گـروه ترویج و آموزش کشـاورزی دانشـکده کشـاورزی 
کـرج هـم مجری طـرح بودنـد. اگـر مروجیـن کشـاورزی به مشـکل فنـی برخورد 
می‌کردنـد و جوابـی بـرای آن پیـدا نمی‌کردنـد، مکاتبـه‌ای بـا آقـای دکتـر ایروانی 
می‌کردنـد و ایشـان ‌هـم پیگیـری می‌کردنـد و جواب مشـکل فنـی پیدا کـرده و به 

مـروج مربوطـه منعکـس می‌کردند.

WW .یعنـی یک سیسـتم ارجاعی بـود که مشـابه آن را در نظـام نوین ترویـج داریم
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در نظـام نویـن ترویـج کارشـناس مـروج پهنـه کـه حداقـل لیسـانس در یکـی از 
رشـته‌های کشـاورزی را دارد بـه عنـوان مثـال می‌بینـد که منطقـه با آفتـی مواجه 
شـده اسـت. وی از طریـق محقـق معینـی که در هـر مرکز جهاد کشـاورزی اسـت، 
موضـوع را بـه متخصـص موضوعی که در سـطح منطقه یا حتی در سـطح ملی اسـت 
ارجـاع می‌دهـد تـا بیاید و پاسـخ‌گو باشـد. حتی الان مـا به دنبـال راه‌انـدازی یک 

سـامانه بـرای این قضیه هسـتیم. 

خود آقای دکتر ایروانی می‌توانند اطلاعات بیش تری ارائه دهند.

بورسیه دانشجویان کشاورزی

WW در اواخـر دهه 1360 یک تعدادی از دانشـجویان دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه
تهـران را بورسـیه کردیـد. این هـم از پیامدهای دفتـر همکاری مشـترک بود؟

خیـر. مـن به‌صـورت تصادفـی جایـی دیـدم که سـازمان ثبـت اسـناد و املاک 
کـه می‌شـود گفـت عقب‌‌مانده‌تریـن تشـکیلات سـازمانی کامال اداری در کشـور 
اسـت، بخش‌نامـه‌ای صـادر کـرده کـه هـر کارمنـدی در هر رشـته‌ای قبول شـد ما 
در پرداخـت شـهریه کمـک می‌کنیـم و بورسـیه می‌کنیـم. مـن وقتـی دیـدم آن‌ها 
ایـن کار را می‌کننـد، گفتـم چـرا مـا نکنیـم. مـا اعلام کردیـم هر کس در دانشـگاه 
آزاد قبـول شـود 60 درصـد شـهریه را می‌دهیم و برای دانشـگاه دولتـی هم پاداش 
خوبـی می‌دهیـم. چـون مروجین کشـاورزی اکثـراً دیپلمـه بودند، بایـد روی این‌ها 

کار بیش تـری می‌شـد.

WW تعـدادی در دانشـگاه بورسـیه شـدند و سـازمان ترویج کمـک هزینه بـه آن‌ها
پرداخـت می‌کـرد. در آن دوره جـذب مـروج هم داشـتید، درسـت اسـت؟
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جذب مروج کشاورزی 

بله استخدام می‌کردیم و امتحانی داشت که من خودم می‌گرفتم.

WWخاطرتان هست که چند نفر بورسیه بودند ؟ 

خیـر تعـداد را نمی‌دانـم. ولـی هـر چنـد ماهـی از اسـتان‌ها تعـدادی معرفـی 
می‌شـدند و مـا سـؤالاتی می‌پرسـیدیم و می‌گفتـم کـه شـما از 100 سـؤال اگر 80 

سـؤال را پاسـخ دهیـد، قبـول می‌شـوید. خـودم آزمون‌هـا را برگـزار می‌کـردم. 

رونق انتشارات سازمان ترویج کشاورزی

WW در اواخـر دهـه 1360 انتشـارات ترویـج خیلی خوب بـود. نشـریات ترویجی در
تیـراژ وسـیع چاپ می‌شـد و کافـی بود دانشـجویی لب‌تر کنـد، انبوهی از نشـریات 

را بـه او می‌دادنـد. در ایـن مـورد توضیـح می فرمایید.

ببینیـد مـا روشـی گذاشـته بودیم کـه البتـه در حد خودش شـاید خـوب بود، 
ولـی خیلـی مـورد رضایـت مـن نبـود. مـن یـک سـری از اسـتادها را پیـش خودم 
شناسـایی کـرده بـودم. مثلًا در تبریز یا شـیراز کـه باغبانی خوبی داشـت، من مقاله 
شـما را بـدون نـام بـرای این‌هـا می‌فرسـتادم و خواهـش می‌کـردم که نظرشـان را 
بدهنـد و حق‌الزحمـه را هـم بلافاصلـه مـی‌دادم. گاهـی اوقـات نتایج خیلـی جالب 
می‌شـدند. افـرادی بودنـد کـه فرض می‌شـد کـه علامه هسـتند، ولی بعـد می‌دیدم 
نظـری کـه آمـده اسـت، خلاف آن اسـت. چـون کسـی نمی‌دانسـت که ایـن مقاله 
متعلـق بـه چـه کسـی اسـت. آن چیـزی را قبـول می‌کردیم کـه حداقل دو اسـتاد 
مربوطـه جـواب مثبـت می‌دادنـد. به‌هرحال بـاز هم اشـتباهاتی بود. یـک آقایی بود 
کـه ادعـا داشـت مـن پدر زیتـون هسـتم. مـا حق‌الزحمـه‌اش را دادیـم و کتابش را 
 چـاپ کردیـم، بـه اعتبـار این که ایـن آقا پـدر زیتون اسـت. ولی بعد متوجه شـدیم
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کـه اطلاعـات ایـن آقا برای 20 سـال پیش اسـت. بعضی موقع‌ها چنین اشـتباهاتی 
رخ می‌داد. هم 

اهمیت واحد نظارت و ارزشیابی

 1376 سـال  و  برنگشـتم  دیگـر  رفتـم،  ترویـج  سـازمان  از  کـه  زمانـی  از 
سـاده‌ای  افـراد  مـا  بـودم.  تحقیقـات  سـازمان  ماهـی  چنـد  شـدم.  بازنشسـت 
هـم  را  همـان  کاش  ای‌  کـه  بودنـد  داده  اتاقـی  گوشـه  آن  در  اولاً  هسـتیم. 
کـه  هسـت  ارزشـیابی  و  نظـارت  دفتـر  یـک  همه‌جـا  در  بودنـد.  نـداده 
و نظـارت  دفتـر  اگـر  کنیـد.  قـوی  را  دفتـر  ایـن  هـم  شـما  می‌کنـم   توصیـه 
 ارزشـیابی در هـر جایـی قـوی باشـد، آن تشـکیلات بـه مقصد می‌رسـد. نظـارت و

ارزشـیابی نـه بـه مفهوم مچ‌گیـری، بلکه به مفهوم شناسـایی کاسـتی‌ها باید باشـد. 
سـازمان تحقیقـات کشـاورزی چنین دفتری داشـت و بـه ما هم بعـد از ترویج چند 
وقتـی در آن دفتـر پسـتی دادنـد و مـا هـم کار کردیم. ولـی بعداً متوجه شـدیم که 
تنهـا چیـزی کـه مهم نیسـت، نظارت و ارزشـیابی اسـت. زمانـی من به آقـای قوام 
کـه مدیـر کشـاورزی سـازمان برنامه بودنـد، گفتم اگر ایـن پول را بدهیـد، گندم را 
از اینجـا بـه آنجـا می‌رسـانم. ولی شـما هیـچ وقـت نمی‌آیید کـه ببینید آیـا با این 
پولـی کـه بـه مـن دادیـد، کار انجـام‌ شـده اسـت یـا نه. ایشـان گفـت ما بـه این‌ها 
کاری نداریـم. توصیـه من این اسـت کـه حتماً از بهتریـن و زبده‌تریـن نیروهای‌تان 

بـرای ایـن کار بگذاریـد و گزارش هـم فقط به شـما بدهد. 
زمانـی کـه مـن در ترویـج بـودم آقـای سـید حسـن طباطبایـی بـا مـن تماس 
گرفتنـد و گفتنـد مـا یـک دفتـر طراحـی نظـام بهره‌بـرداری داریم که مدتی اسـت 
خالـی اسـت و بیاییـد اینجـا. من هـم اصلًا نمی‌دانسـتم طراحـی نظـام بهره‌برداری 
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یعنـی چـه. در ابتدا می‌خواسـتم بگویم که من به اسـتخاره اعتقـاد دارم، درحالی‌که 
این‌گونـه نبـود. فـردا تمـاس گرفتـم و گفتم خـوب نیامد. دو ماه گذشـت و ایشـان 
مجـدداً بـا مـن تمـاس گرفـت و گفـت دو مـاه گذشـته اسـت، گفتم شـما خودتان 
اسـتخاره کنیـد. فـردا زنـگ زد و گفـت آیه رحمـت آمده و خوب اسـت. مـن رفتم 
دفتـر نظـام بهره‌بـرداری و اولیـن کارم ایـن بـود کـه پرونده‌هـا را مطالعـه کـردم و 
وقتـی جلوتـر رفتـم متوجـه شـدم هیچ‌چیـزی متوجـه نمی‌شـوم. اتفاقـاً بـا آقـای 
دکتر محمد عبدالهی که اسـتاد روش تحقیق بودند، آشـنا شـدیم. به ایشـان گفتم 
 چنیـن مشـکلی داریـم و می‌خواهیـم مطالعـه و تحقیـق کنیـم. ایشـان پذیرفـت و
 دکتر چلبی را از دانشـگاه شـهید بهشـتی آوردند و چند تا نیرو هم به ایشان دادیم و
 قـرارداد بسـتیم و کار شـروع شـد. ایشـان کار کـرد و حاصـل آن یـک کتـاب شـد.

خلاصـه آن کتـاب ایـن اسـت کـه طبـق مطالعـات انجام‌شـده در سـال‌های قبـل 
از انقالب چـون فضـا در جهـت توسـعه کشـت و صنعت‌هـا و سـهامی زراعی‌هـا و 
تعاونـی تولیـد بـود، بنابرایـن، همـه در آن جهـت حرکـت می‌کردنـد. ولـی، بعد از 
انقالب جَـو عـوض شـد و آن‌ها بد شـدند. حتـی از 93 شـرکت سـهامی زراعی در 
یـک شـب 90 شـرکت منحـل شـدند. میلیاردهـا تومـان هزینه شـده بود. سـهامی 
زراعی‌هـا کـه این‌گونـه شـدند. کشـت و صنعت‌هـا هـم کـه اکثـراً زیـان‌ده بودنـد. 
نتیجـه تحقیـق ایـن شـد کـه ))بهترین نظـام بهره‌بـرداری همـان نظامی اسـت که 
مـردم کار می‌کننـد نـه نظـام بهره‌بـرداری دولتـی((. آقـای مهنـدس سیدحسـن 
طباطبایـی ضمـن این کـه کشـت و صنعت‌هـا را داشـت، تعاونی‌هـای تولیـد را هـم 
داشـت و بـه گفتـه دوسـتان نزدیـک خیلی هـم روی ایـن تعاونی‌های تولیـد تأکید 
داشـت. تعاونـی تولیـد یـک بحـث اجتماعـی اسـت و بـاز این مـروج شماسـت که 
بایـد زمینـه را فراهـم کنـد. آن زمانـی کـه نیاز واقعی شـد، بـر اسـاس آن نیاز یک 
تعاونـی را تشـکیل دهـد. مـن می‌دیدم کـه این تشـکیلات دارد به بی‌راهـه می‌رود. 
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بـه ایشـان پیشـنهاد نظـارت و ارزشـیابی را دادم و در یک جلسـه‌ای توضیح دادم و 
ایشـان هـم پذیرفت. 

یـک آقایـی مدیـرکل کشـاورزی خراسـان بـود و اعالم کـرده بـود در یـک 
روز 123 تعاونـی تشـکیل شـود. اتفاقـاً بعـد از ایـن ماجـرا مـن همـراه بـا یکـی از 
همکارانـم مأموریـت گرفتـم و رفتیـم و هـر چـه گشـتیم نـه تابلویـی و نـه تعاونی 
 پیـدا نکردیـم. مـن هـم گـزارش دادم. ایشـان به خاطـر تشـکیل ایـن 123 تعاونی
 مـدال اسـتقلال گرفت. من به آقـای طباطبایی گفتم اگر بخواهید نـه 123 تعاونی،

بلکـه 23 تعاونـی تشـکیل دهیـد، خیلی سـخت اسـت و شـرایطی دارد و این‌ها جز 
خـراب کـردن نتیجـه‌ای نـدارد و در آینده شکسـت خواهـد خورد. اگـر یک طرحی 
 شکسـت بخـورد به این سـادگی نمی‌شـود به سـراغ آن رفت. من به آقـای امراللهی
 گفتم برای این که یک مدال بگیرید، چنین کاری را انجام می‌دهید. آقای طباطبایی

پذیرفتند که تعاونی با این خصوصیات باید تشکیل شود. 

افراد شاخص در توسعه کشاورزی

WW آقـای مهنـدس اگـر شـما ایـن تاریـخ را از دهـه 1340 تـا الان یـک ورقـی در
ذهن‌تـان بزنیـد، می‌خواهیـم بدانیـم در حـوزه ترویج کشـاورزی چه کسـی و کدام 

برنامـه و کـدام دوره در ذهن شـما شـاخص‌تر اسـت؟

مـن یـک اختالف بـا خیلـی از این‌هـا کـه مدعـی هسـتند و می‌گوینـد ترویج 
اسـاس توسـعه اسـت دارم. می‌گویـم حاصـل چیسـت؟ این کـه شـما می‌رویـد و 
می‌گوییـد آگاهـی کشـاورز را بـالا ببریـد یعنـی چـه؟ آگاهـی می‌دهیـد کـه مثاًل 
بـه ایـن درخـت دعـا نبندید، مثـل الان که می‌گفتنـد برای کرونـا دعـا بخوانید. نه 
بایـد برویـم دکتـر. ایـن مسـائل بایـد از ذهن‌هـا پاک شـود. حاصـل ایـن آگاهی‌ها 
بایـد در عملکـرد و درآمد و در تولید کشـاورز دیده شـود. باید ترویـج در آن منطقه 
خـودش را نشـان دهـد. کشـور خیلـی وسـیع اسـت. اعتقاد مـن این اسـت که الان 
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بحـث خشک‌سـالی اسـت و مشـکلات داریـم. دیدگاه من این اسـت کـه آن مدیری 
کـه تفکـر ترویجـی دارد بنـای کار خـود را بـر این کـه از دولـت اعتبار بگیـرد، قرار 
نمی‌دهـد. او سـعی می‌کنـد کـه با کمـک خود مـردم یک راه‌حلـی به آن‌هـا بدهد. 

حـالا ممکـن اسـت ایـن راه حـل، کاشـت یـک محصول بـا نیـاز آبی کم تر باشـد.
به‌طـور مثـال در رفسـنجان آن زمـان کـه آقـای مرعشـی اسـتاندار بـود بـا 
همیـن آقـای کلانتـری در شـورای تحقیقـات مـا حضـور داشـتیم. بحـث چاه‌های 
آب رفسـنجان مطـرح بـود کـه در حال پاییـن رفتن هسـتند. آقای دکتـر کلانتری 
کـه سـخنگو بـود بـه ایشـان گفت جلـو ایـن کار را بگیرید. چـون بالاخـره بارندگی 
بی‌نهایـت کـه نداریـم و ایـن برداشـت آب بایـد یـک تعـادل داشـته باشـد. ببینید 
تعـادل چقـدر اسـت و دیگـر اجازه ندهید. جواب ایشـان ایـن بود که حـالا ما صادر 
می‌کنیـم و آن روزی هـم کـه نبود صنعـت داریم. آیا این اتفـاق افتاد؟ یعنی صنعت 
کمبـود درختـان پسـته را جبـران می‌کنـد؟ چند سـال پیش خـود پسـته‌کاران به 
دولـت گفتنـد بیاییـد ایـن را بخرید. چون در حال خشـک شـدن اسـت. می‌خواهم 
بگویـم کـه اگـر مدیـر کشـاورزی آنجا ایـن تفکر را داشـت و بـا این‌ها ارتبـاط قوی 
داشـت، نبایـد بـه کشـاورزان اجـازه مـی‌داد چاه بکننـد و نتیجـه‌اش این شـود که 
 باغ‌هـا امروز خشـک ‌شـده اسـت. حـالا در ایـن بحث می‌گوینـد که 380 هـزار چاه

غیرمجـاز زده‌انـد. این‌هـا را در حـوزه چه کسـی زده‌اند؟ من که مدیرکل هسـتم. ما 
 کجـا بودیـم؟ مدام کـه نباید ژاندارم بالای سـرمان باشـد. من که به عنـوان مروج و

مدیـر هسـتم بایـد مدیریـت کنـم. الان ایـن اتفاق افتـاده اسـت. فکـر می‌کنید که 
قابـل حـل نیسـت؟ مـن می‌گویـم هسـت. منتهـا به این شـرط کـه افـراد آن تفکر 
مردمـی را داشـته باشـند و از مـردم بیش تـر بداننـد و مـردم بدانند که این‌هـا واقعاً 
از روی دلسـوزی ایـن حـرف را می‌زننـد، نه به خاطر حقوق‌شـان. حال این که شـما 
فرمودیـد، چه کسـانی در ایـن مدت بوده‌اند؟ حتمـاً یک افرادی در حوزه خودشـان 
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مؤثـر بودنـد منتهـا به‌صورت شـاخص من کسـی در ذهنم نیسـت. 

WWکلان کشاورزی چه طور؟

در بیـن ایـن افـراد آقای محمدحسـین شـریعتمدار را من قبول دارم. ایشـان را 
بـه عنوان یـک مروج شـاخص من قبـول دارم. 

WW انشـا الله بـا موضوع ترویـج دعوتشـان خواهیم کرد. مـا در قالب تاریخ شـفاهی
بـه همـراه آقای دکتر زند خدمت ایشـان رسـیدیم. ولـی آنجا بحث کلان کشـاورزی 
بـود. بـا این وصفـی که آقـای مهندس انجـام دادنـد وظیفه‌مان اسـت که از ایشـان 

خواهش کنیـم که تشـریف بیاورند. 

بلـه از ایشـان بخواهیـد تا کارهایی کـه در قالب مردمی انجـام داده‌اند را توضیح 
دهنـد. ایشـان در خیلـی از محصولات کار کرده‌اند. از آقای مسـعود خوانسـاری هم 

دعـوت کنید. چون ایشـان فـردی باهوش و صاحب فکر اسـت. 
WW .سپاسگزار هستیم آقای مهندس عباس‌آبادی. باعث افتخار بود برای ما

WW.تشکر می‌کنم
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ماشین‌های کشاورزی سال 1343
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تصویر 21- خوابگاه دانشجویی دانشکده کشاورزی کرج، سال 1343؛ 
عکس سه نفره: از راست: احمدعلی عباس‌آبادی، مهدی قادری و محمدباقر سخاوت

تصویر 20- مهندس منصور عطایی استاد زراعت )نفر وسط(، محمدسعید نوری نائینی )نفر 
سمت چپ( و احمدعلی عباس‌آبادی )نفر سمت راست(؛ دانشکده کشاورزی کرج سال 1343
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تصویر 23- رستوران دانشکده کشاورزی کرج سال 1343- از راست: آقایان مرحوم پارساپژوه 
)دوزنده(، بهرام نوروزی، احمدعلی عباس‌آبادی، مهدی قادری

تصویر 22- جلسه امتحان سال 1343 دانشکده کشاورزی کرج
ردیف جلو از راست: هوشنگ بازیاد، بهزاد خزائی‌نژاد و احمدعلی عباس‌آبادی
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تصویر 25- آزمایشگاه گیاهشناسی دانشکده کشاورزی کرج سال 1342
از راست: رادپرور، تاج‌آبادی و احمدعلی عباس‌آبادی

تصویر 24- رستوران دانشکده کشاورزی کرج سال 1343
از راست: آقایان محمدباقر سخاوت، مهدی قادری، جلالیان و احمدعلی عباس‌آبادی
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تصویر 27- برنامه فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران سال 1344- اساتید دانشکده 
کشاورزی کرج؛ آقایان دکتر محمدحسن مهدوی اردبیلی، مهندس منصور عطایی، دکتر 

منجمی، مهندس عباس سیاسی و دکتر عباسقلی خواجه نوری

تصویر 26- آزمایشگاه خاکشناسی دانشکده کشاورزی کرج سال 1343
از چپ: احمدعلی عباس‌آبادی، احمد گلدوست و علیزاده نائینی
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تصویر 29- فارغ‌التحصیلی

تصویر 28- جشن فارغ‌التحصیلی سال 1344؛ 
از راست: احمدعلی عباس‌آبادی، مهرگانی، سازگارنژاد، زهره‌نژاد، قلی‌زاده و راثی‌پور
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تصویر 31- دوره خدمت نظام وظیفه؛ سراوان بلوچستان سال 1345

تصویر 30- آخرین روز وداع با دانشکده کشاورزی کرج پس از چهار سال تحصیل؛ تیرماه 1344
از راست: آقایان سخاوت، آیتی، قادری و احمدعلی عباس‌آبادی
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ادامه تصویر 31- دوره خدمت نظام وظیفه؛ سراوان بلوچستان سال 1345
 ایستاده از راست نفر سوم: احمدعلی عباس‌آبادی

تصویر 32- دوره نظام وظیفه سال 1345 -نفر اول نشسته از چپ احمدعلی عباس‌آبادی
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تصویر 33- استاندار سیستان و بلوچستان )نفر وسط با لباس شخصی(، مهندس رحیم‌زاده 
مدیرکل کشاورزی سیستان و بلوچستان )نفر سمت چپ با لباس شخصی( و مهندس 

عزالدین زنجانی )نفر سمت راست با لباس شخصی( در جمع سپاهیان ترویج و آبادانی در 
سال 1344؛ ردیف جلو نفر سوم از چپ: احمدعلی عباس‌آبادی

تصویر 34- بازدید سرگرد روح‌اله جعفری رئیس سپاه ترویج و آبادانی
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تصویر 35- اردوی ازگل دوره آموزشی سپاه ترویج و آبادانی

تصویر 36- دوره سپاه ترویج و آبادانی؛ زاهدان سال 1344؛ 
نفراول از راست احمدعلی عباس‌آبادی
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تصویر 37- دوره سپاه ترویج و آبادانی؛ حضور در محل دامپزشکی زاهدان
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تصویر 38- لایروبی قنات یکی از قراء سراوان بلوچستان؛ آقای نجفی سپاهی ترویج و آبادانی
نفر سوم از چپ: احمدعلی عباس‌آبادی

تصویر 39- حضور فرمانداران بلوچستان در میان جمعی از سپاهیان ترویج و آبادانی سراوان
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تصویر 40- حضور در دانشکده کشاورزی کرج؛ 18 آبان‌ماه 1346؛ 
از راست: محمدباقر آیتی، احمدعلی عباس‌آبادی، خرازی و قادری

تصویر 41- زنده‌یاد مهندس عباسعلی منیعی، رئیس وقت سازمان عمران جیرفت در میان 
کارکنان سازمان
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ادامه تصویر 41- شادروان مهندس عباسعلی منیعی، رئیس وقت سازمان عمران جیرفت در 
میان کارکنان سازمان
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تصویر 43

تصویر 42
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تصویر 44- جلسه تودیع و معارفه مدیرکل کشاورزی استان هرمزگان
عکس بالا: سیداحمد طباطبایی مدیرکل هماهنگی امور استان‌های وزارت کشاورزی
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تصویر 46- بازدید میدانی نصب تله نوری برای کنترل بیولوژیک آفات
از راست: دکتر اسماعیل شهبازی و مهندس احمدعلی عباس‌آبادی

تصویر 45- جزیره قشم سال 1362 به اتفاق دکتر عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی
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تصویر 48- حضور در سیاه‌چادر عشایر
سیداحمد طباطبایی مدیرکل هماهنگی امور استان‌های وزارت کشاورزی

تصویر 47- ماموریت به منظور بررسی، مشاهده امکانات، روش‌ها و سطح آموزش‌های فنی و 
انستیتوهای کشور مجارستان؛ 11 تیرماه سال 1364 از راست ردیف اول: دکتر اسماعیل شهبازی، 

مهندس احمدعلی عباس‌آبادی، سیداحمد طباطبایی )مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها 
وزارت کشاورزی(،  از راست ردیف دوم: مهندس خزایی و محمدتقی سلمان‌زاده
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تصویر 49- افتتاح طرح بیوگاز در حوزه مرکز خدمات سراب دوره خرم‌آباد لرستان - عکس بالا از 
راست: مهندس حسین خدیش، مهندس محمدباقر سلیمان طیبی و مهندس احمدعلی عباس‌آبادی
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تصویر 51- انجام مصاحبه خبری مهندس احمدعلی عباس‌آبادی با حضور اسماعیل توکلی

تصویر 50- در جمع مدیران سازمان کشاورزی آذربایجان غربی
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تصویر 53- دوره آموزش استفاده از کامپیوتر- از راست: آقای مرآت‌نیا مربی دوره آموزشی، 
آقای کازرونی حوزه معاونت طرح و برنامه، مهندس اله‌بخش دهقانی مدیرکل دفتر غلات، 

دکتر سیداکبر میری خوزانی مدیرکل دفتر فائو و سازمان‌های تخصصی، دکتر رضا ارجمندی 
مدیرکل دفتر تعاونی‌های تولید، دکتر غلامعلی نجفی مدیرکل دفتر بودجه و اعتبارات، 

مهندس کاتبی قائم مقام معاونت طرح و برنامه، مهندس قادری مشاور وزیر، پزشک درمانگاه 
وزارت، مهندس محمدمهدی امینی قائم مقام معاونت نظام‌های بهره‌برداری، مهندس 

احمدعلی عباس‌آبادی مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری، مهندس تاجزاد مدیرکل دفتر 
نخیلات، مهندس ذبیحی مدیرکل دفتر علوفه، دهقان مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات

تصویر 52- بازدید از شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان به اتفاق نخست‌وزیر وقت 
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تصویر 55- دفتر کار رئیس سازمان ترویج کشاورزی واقع در طبقه دوم ساختمان سازمان 
تات ولنجک

تصویر 54- بندرعباس
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تصویر 57-  از راست: نفر اول احمدعلی عباس‌آبادی، نفر سوم اسماعیل توکلی، نفر چهارم 
احمد مندوب هاشمی خبرنگار

تصویر 56- گردهمایی انجمن دانش‌آموختگان دانشکده کشاورزی کرج
ردیف جلو از چپ: دکتر توکلی هشجین، دکتر مصباح بابالار، رضا پسر مرحوم عباس‌آبادی، دکتر 

عباسعلی زالی
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تصویر 58- دوره آموزشی کشور مجارستان - عکس بالا: از چپ نفرات اول، سوم و چهارم به ترتیب 
دکتر اسماعیل شهبازی، مهندس پرویز کلانتری و مهندس محمود رجبیان / عکس وسط، از نفر 
دوم راست: مهندس ژوبین شبدیز، مهندس محمود رجبیان، مهندس احمدعلی عباس‌آبادی / 
عکس پایین: آقای محمدتقی سلمان‌زاده نشسته سمت چپ مهندس احمدعلی عباس‌آبادی



تاریخ شفاهی آموزش و ترویج کشاورزی 

122

تصویر 59- بازدید مزرعه پرورش زنبور سفر مجارستان-تیر 1364
عکس بالا از چپ نفر دوم و سوم به ترتیب مهندس ژوبین شبدیز و مهندس محمود رجبیان
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تصویر 60- ماموریت یک هفتگی به منظور بررسی، مشاهده امکانات، روش‌ها و سطح آموزش‌های 
فنی و انستیتوهای کشور مجارستان؛ تیرماه سال 1364
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تصویر 61-  ماموریت گروه دوازده نفره وزارت کشاورزی به منظور بررسی، مشاهده امکانات، 
روش‌ها و سطح آموزش‌های فنی و انستیتوهای کشور مجارستان؛ تیرماه سال 1364

عکس بالا ایستاده از راست: کارشناس مجارستان، مهندس احمدعلی عباس‌آبادی مدیرکل 
سازمان ترویج کشاورزی، سیداحمد طباطبایی، رخشانی راد رئیس مرکز آموزش کشاورزی بمپور، 
پرویز کلانتری، ژوبین شبدیز، غلامحسین آقایا رئیس مرکز آموزش کشاورزی کبوترآباد اصفهان، 

کارشناس مجارستانی، مهندس موسوی مسئول ترویج کشاورزی استان اصفهان
نشسته از راست: محمدتقی سلمان‌زاده، مهندس نیرورنگ رابط سفر، مهندس خزایی، محمود 
رجبیان، مهندس مجدی مسئول ترویج کشاورزی استان فارس، دکتر اسماعیل شهبازی رئیس 

سازمان آموزش کشاورزی، آقای آپرو رئیس موسسه آموزش وب، کارشناس مجارستان
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تصویر 63

تصویر 62- از راست نفر پنجم مهندس احمدعلی عباس‌آبادی، نفر ششم مهندس صفرزادگان، نفر 
هشتم دکتر علی آهون‌منش، نفر یازدهم دکتر اسماعیل شهبازی
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تصویر 65- نهمین گردهمایی روسا و مسئولین آموزش‌های کوتاه‌مدت مراکز آموزش 
کشاورزی کشور- 7 و 8 اردیبهشت‌ماه 1366 - عکس بالا: از سمت چپ دکتر شهبازی، 
حاج‌آقا مظهری، مهندس حسین رادنیا معاون طرح و برنامه سازمان آموزش کشاورزی، 

مهندس جهانگیر معیلی سرپرست اداره کل آموزش روستاییان
عکس پایین: صدر جلسه از راست: دکتر اسماعیل شهبازی، مهندس سیدحسین حسینی 

سرپرست سازمان آموزش کشاورزی، مهندس احمدعلی عباس‌آبادی مدیرکل سازمان ترویج 
کشاورزی و سیداحمد طباطبایی

تصویر 64- از راست نفرات اول، دوم،پنجم و ششم: مهندس احمدعلی عباس‌آبادی، حسین علوی، 
محمود رجبیان و دکتر عیسی کلانتری
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تصویر 66-  حضور در روز مزرعه 10 اردیبهشت‌ماه 1369 شهرستان قم
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تصویر 68- گردهمایی طرح‌های مشترک تحقیق و ترویج کشاورزی؛ کرج اسفندماه 1370 
از راست نفرات اول، سوم و چهارم: مهندس تقی محلوجی، دکتر محمدحسن روزی‌طلب 

معاون پژوهشی سازمان تحقیقات کشاورزی و مهندس احمدعلی عباس‌آبادی

تصویر 67- احمدعلی عباس‌آبادی و مهندس مرتضی شایسته کارشناس سازمان ترویج کشاورزی 
)نماینده سابق گلپایگان در مجلس شورای اسلامی(



 احمدعلی عباس‌آبادی

129

تصویر 69- سفر رم ایتالیا، برای عقد قرارداد با صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی )ایفاد1( 
دی‌ماه 1371- عکس پایین، از راست: مرحوم محمد فرهمند کارشناس دفتر برنامه و بودجه 
وزارت کشاورزی، مهندس جمیل علیزاده شایق، مرحوم مهندس محمود زارع‌زاده سفیر ایران 

در فائو، دکتر علی آهون‌منش و مهندس احمدعلی عباس‌آبادی
--------------------------------------------------------

1 - نقل آقای مهندس جمیل علیزاده شایق در توضیح جزییات این عکس:
در ایـن سـفر قـرار بـود بـا وام 2/75 درصد ایفاد طـرح ارتقاء دانـش زنان روسـتایی در گیلان، 
آذربایجـان غربـی، آذربایجـان شـرقی و زنجان اجرا شـود. رئیس وقت سـازمان برنامه و بودجه 
گفتنـد مگـر مـن خـودم نمی‌توانـم وام بدهـم! کـه البتـه نتوانسـت یا نخواسـت و طـرح اجرا 
نشـد، در حالـی کـه همـان موقع کشـورهای ترکیه و پاکسـتان بهـره زیادی از تسـهیلات فائو 

بردند. 
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تصویر 70- سفر ژاپن- از راست نفرات پنجم، ششم، هفتم و هشتم به ترتیب دکتر محمدحسن 
روزی‌طلب، مهندس هوشنگ جوان مقدم، مهندس احمدعلی عباس‌آبادی، دکتر جعفر ارشاد
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تصویر 71- سفر هلند- از راست نفرات دوم و چهارم به ترتیب مهندس احمدعلی عباس‌آبادی 
و دکتر اسماعیل شهبازی
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تصویر 72- مرکز تحقیقات زیتون ازمیر ترکیه؛ ملاقات با آقای ابراهیم مسئول ترویج 
کشاورزی ازمیر ترکیه، شهریورماه سال 1371
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تصویر 73- بازدید از مرکز تحقیقات کشاورزی ازمیر ترکیه سال 1371
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تصویر 75ـ بازدید از مرکز تحقیقات کشاورزی ازمیر ترکیه سال 1371-  از راست: مهندس 
احمدعلی عباس‌آبادی، دکتر محمدی کارشناس سازمان برنامه و بودجه، دکتر محمد تیموری و ....

تصویر 74ـ بازدید از مرکز تحقیقات کشاورزی ازمیر ترکیه سال 1371
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تصویر 76ـ شرکت در کنفرانس ابریشم در سال 1375 در کشور چین

تصویر 77ـ در کنار یک خانواده روستایی در کشور چین در سال 1375
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تصویر 78- سفر به کشور چین سال 1375
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تصویر 79- سفر حج
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تصویر 80- مهندس احمدعلی عباس‌آبادی پس از بازنشستگی؛ 
فعالیت در مجموعه کشاورزی آستان حضرت امام خمینی )ره( جنوب شهر تهران






